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دیباچه 


بی شک شهید مطهری, چهره درخشانی در تاریخ فرهنگ و معارف اسلامی 
قلمداد می شود. جریان شناسی سیر معارف اسلامی در قرن حاضر با 
فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده است. در این میان, برخی چهره 
ها در مسند جریان سازی فرهنگی, سلسله جنبان این روند بوده اند. 
حرکت های اصلاحی در فرهنگ و معارف اسلامی و رشد روزافزون آموزه 
های دینی, ثمره ارزشمند رویارویی فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامی است. 
در این جهاد فرهنگی, اندیشمندان بزرگی چون شهید مطهری به 
دستاوردهای تحسین برانگیزی دست يافته اند. 


در طول تاریخ. از تقابل فرهنگ و عقیده, آثار ارزشمندی پدید آمده است؛ 
چنان که می توان گفت دقیق ترین و بزرگر ترین از ن مه معارف 
دینی؛ از رهگذر اختلاف ها و دفاعیه های فرهنگ دینی در برابر مهاجمان به 
این فرهنگ به دست آمده است. آنچه چهره جهاد فرهنگی را در آثار شهید 
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مطهری متفاوت می سازد, تنوع موضوع ها و پرداختن به محورهای جدیدی 
است که در سنت تقابل فرهنگی مرسوم نبوده است. 


در گذشته, بیشتر دفاعیه های معرفتی, بر محور کلام و بحث های تاریخی و 
فقهی دور می زد. در آن زمان. کمتر سخنی از اخلاق و فلسفه اخلاق, امور 
اجتماعی و روان شناختی, مباحث تربیتی و زیباشناختی, فلسفه های 
مضاف و مائند.ان. بوذ ۹ 2 مجموعه ای غنی از این 
مباحث به چشم می خورد. رویکرد اين مجموعه, ناظر بر نفی و اثبات 
است؛ نفی دیگر مذهب های معرفتی و اثبات معارف ناب دینی. 


شهید مطهری با برخورداری از انديشه ناب حوزوی و آندوخته ای پربار از 
معارف دینی» به موضوع هایی کاملا" متفاوت با گذشته پرداخت و با این 
روش توانست فرهنگ ناب دینی را به قشرهای مختلف برساند. وی با 
زبانی متفاوت, از سئت رایج حوزه, گفتمانی جدید پی ریزی کرد که بر 
اساس ان, اموزه های فنی در مدرسه های دینی, به سطح ِ وارد و 
متناسب با فهم قشرهای گوناگون مردم بیان و عرضه شد. این کا زد از تیک 
ویژگی های ممتاز استاد بود که گفتمان رایج حوزه را از شکل پیچیده و 
فنی آن به گفتمانی روان و در عین حال عمیق در سطح جامعه تغییر داد. 
این ویژگی سبب شد حتی پس از گذشت ریع قرن از شهادت وی, از 
آثارش به عنوان پرتیراژترین آثار در حوزه معارف دینی همچنان استقبال 
شود و در گستره بین المللی به زبان های گوناگون چاپ و منتشر گردد. 


مجموعه حاضر با عنوان اندیشه های تربیتی شهید مطهری, بخشی ویژه از 
اموزه های تربیتی این شهید بزرگوار است که در قالب یک نظام تربیتی 
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و راه کارهای آن پرداخته است و با توجه به اینکه فیلسوفی نظریه پرداز 
در حوزه معارف اسلامی بود, در تمام محورهای معرفتی دیدگاهی 
ساختاری داشت ؛ از جمله در محور تربیت و اخلاق که به صورت همه جانبه 
وحتدیعدی ان رآ در آنارشز نروشی: کر دم اسنت: 


بحث های تربیتی این اندیشمند گران قدر چنان ژرف و پربار است که 
انتقال آن به پژوهشگران عرصه تربیت و اخلاق ضروری به نظر می رسد. 

بر این اساس, در این نوشتار سعی شده است حفوظ امانت و پای بندی به 
متن کلام ان نت ور کذار رابت شود. نگارنده این اثر معتقد است 
جامعه پژوهشی ما در مرحله نخست, نیازمند بازتاب آموزه های تربیتی و 
اخلاقی شهید مطهری در ساختاری برگرفته از آثار اوست., ولی از آنجا که 
چنین آثری تا به حال به دست اهل تحقیق نرسیده. بهترین کمک به 
پژوهشگران این است که نخست چکیده ای از آثار این شهید در زمینه 
تربیت. عرضه و در گام های بعدی, دیدگاه های تحلیلی و تطبیقی درباره آن 
مطرح شود. 


حجم مطالب در این زمینه در آثار شهید بزرگوار به اندازه ای است که ما 
را از قلم زنی مجدد برای بازسازی و تبیین حلقه های گم شده بی نیاز می 
سازد ؛ زیرا با مراجعه به آن آثار می توان به مطالب نسبتا جامعی با عنوان 
هر یک از عناصر سازنده نظام تربیتی دست یافت. دلالت های آشکار و 
نسبتاً روشن این مطالب, مجموعه ای پربار از معارف تربیتی به دست می 
دهد که گردآوری و موضوع بندی آن در قالب چارچوب نظام تربیتی, راه را 
بر اهل نظر و مربیان تربیتی هموار می سازد. 


ص6۰ 
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انقلاب اسلامی ایران در جهان پرهیاهوی معاصر, خود را داعیه دار یک 
مکتب عظیم و یک نظام فکری منسجم و طلابه دار اندیشه اسلام ناب 
محمدی می داند. ضمن انکه ازادیخواهان و مظلومان عالم نیز چشم. دل 
به استواری و یاری این انقلاب دوخته اند. بدیهی است. رسالت اسلامی و 
اتایت ما آم‌ایان اتضا مین کقد کم برایحممم شین به آن ها رها د 
پاسخگویی به این انتظارها, اندیشه های دینی را اساس و بنای رفتار و 
تصمیم گیری های ملی و فراملی مان قرار دهیم و در عمل, آن را به 
انا مور ات کسوس ار ان اس 2 مه 
جنبه های دین را در نظر بگیریم و اندیشه های ناب اسلامی شیعی را به 


استاد آیت الله مرتضی مطهری, این شهید بزرگوار. شخصیتی بود که بار 
سنگین این مسئولیت را به خوبی بر دوش می کشید... . او با طهارت روح 
و انديشه های متصل به دریای بیکرانِ معارف قران و اهل بیت(ع) به 
جست و جوی راهی ملموس بود تا به حقیقت خواهی نسل جوان, با زبان 
روز پاسخ دهد. 


راستی رمز جاودانگی انديشه های مطهری در چیست؟ مطهری. عالمی 
وارسته و بزرگوار. مجاهدی تمام عیار, فیلسوفی عالی قدر و عارفی 
والامقام 
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بود, ولی همه اينها هنوز همه مطهری نبود. مطهری مربی بزرگی بود که به 
مسائل جهان و انسان واقع بینانه می نگریست. او در مورد انسان, همه 
جانبه می انديشید. درباره هدف ها, اصول و روش های تربیتی؛ راهکارهای 
مشخص و راهنمای عملی ارائه می کرد. تضادی میان انديشه و گفتار و 
رفتارش وجود نداشت, یعنی به آنچه می گفت, عمل می کرد. او نمونه ای 
کال از اندنتته های یی ون که خود ان را بلیع هی کود. 


اکنون مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما بر آن-شده: تا با تمه کیری 
از دیدگاه های روشنگرانه استاد رت الله شهید مرتضی مطهری(ره), به 
گردآوری مباحت نظام تربینی اسلام بپردازد. بدان امید که مربیان تربیتی؛ 


برنامه سازان و ۰ مجنرم سازمان, بتوانند از رهنمودهای نظری 


گروه روان شناسی و علوم تربیتی 
اداره کل پژوهش 
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قضل ال کنات 


تربیت چیست؟ یکی از اصلی ترین نکته ها در بحث های تربیتی شهید 
مطهری, درک درست از واژه تربیت است. مقایسه مفهوم تربیت با دیگر 
مفاهیم هم سو, چون اخلاق. پرورش, عادت, ادب و صنعت و نیز درک 
امتیازها و ویژگی های اختصاصی مفهوم تربیت, راهی مطمئن برای فهم 
عمیق تر این مفهوم است. 


تربیت و اخلاق 


از دیدگاه شهید مطهری, اخلاق نوعی تربیت و از مصداق های آن ٍِِ 
ایشان معتقد بود «اخلاقیات به معنای خلقیات و خوی های انسانی که 
مربوط به روح و شخصیت فرد است., برخلاف خلقیات که مربوط به بدن و 
شخص انسانی است. قابل تغییر و تحول و طرح و بنای مجدد است. هرچند 
قسمتی از استعدادهای اخلاقی, مربوط به سرشت و مرحله قبل از تولد 
است. اما انسان می تواند شخصیت خود را پس از تولد بسازد و 


ص:10 


معمار و مهندس روح و ببتا و سازنده اخلاق خود باشد.» (1) بنابراین, اخلاق 
نیز نوعی تربیت است. ولی فن اخلاق همان فن تربیت نیست, بلکه تفاوتی 
اساسی میان این دو وجود دارد. تربیت اخلاقی يا فن اخلاق. دربرگیرنده 
هدفی ارزشمند و مقدس است, در حالی که تربیت به معنای عام. پی 1 

چنین هدفی نیست, بلکه به دنبال ساختن و پروراندن است. 


«تربیت, مفهوم پرورش و ساختن را می رساند و بس. از نظر تربیت, فرق 
نمی کند که تربیت چگونه و برای چه هدفی باشد؛ ۰ یعنی در مفهوم تربیت.؛ 
قداست نخوابیده که بگوییم تربیت . یی صبای: زا آن طور پرورش ند هند 
ی 00 
تربیت کرد؛ اعم از اينکه ی شود برای اینکه با صاحبش رفتار خوبی 
با اه و وا ای تا اس 
ای ی توا ات 
کنند در چه زمینه ای است., اجرا کنند, کارشان تربیت است. 


اما در مفهوم اخلاق, قداستی نهاده شده است و لهذا کلمه «اخلاق» را در 


مورد حیوان به کار نمی برند. صتلا وففن. آنتتیت..را تربیت می کنند. نمی 
گویند که به او اخلاق تعلیم می دهند. اخلاق اختصاص به انسان دارد 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج 5 صص 461 و 462. 
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و در مفهومش نوعی قداست خوابیده است. لز| اگر بخواهیم با اصطلاح 
صحبت کنیم, پاید بگوییم فن اخلاق و فن تربیت یکی نیست و دوتاست. فن 
تربیت وقتی گفته می شود که منظور, مطلق پرورش باشد به هر شکل. 
اين دیگر تابع غرض ماست که طرف را چگونه و برای چه هدفی پرورش 
دهیم» , اما علم اخلاق با فن اخلاق امری تابع غرض ما نیست که بگوییم 
اخلاق بالاخره اخلاق است. حال هر جور که ما بار بیاوریم. در مفهوم اخلاق 
نوعی قداست خوابیده است». (1) 


تربیت و ادب 


تربیت و تادیب با یکدیگر متفاأوتند. دامنه محد ودی از تربیت» به ادب آموزی 
اختصاص داده می شود. ون حقیقت, تأدیب نوعی تربیت خاص است که بر 
محور آداب تور مه کنود: حلقه آداب به سه محور مشخص محدود می 
شود: 


1 آداب به معنای فنون و مهارت ها؛ 
2 آداب به معنای مستحبات و سنن شرعی؛ 
3. آداب به معنای تشریفات. 


منظور از آداب به معنای فنون و مهارت هاء همان اموری است که در هر 

زمانی به صورت های گوناگون و متفاوت رایج است. برای مثال. مهارت 
نوشتن, خیاطی و اسب سواری از جمله آداب است. اين آداب در هر زمان 
فرق می کند. اينکه گفتهة می شود « لا تَوّذبو| أولاد کم بأجْلاقکَم», به این 
معناست که فرزندان خود را بخ آذاب ان خودهان زر پیت تیف بلکه آنها 
را متناسب با آداب زمان خودشان تربیت کنیم. زمانی ادب و مهارت اسب 


1-. مرتضی مطهری, مجموعه آثار 22 صص576 و 577. 
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سواری مطرح بود و امروزه که مرکب تغییر کرده, باید رانندگی آموخت. 
کسی نباید گوید عر فلان شفل زا داشته ام , فرزندم نیز باید همان را 
ادامه دهد؛ زیرا زندگی تغییر کرده است و باید منافع جدید را در نظر 
گرفت. شاند ایند ادات به انم فا باحقتضیات :مان تعییر مین کند. 


روی آن نظر دارد و چنین نیست که یک نوع تشریفات قلمداد شود. برای 
مثال. اگر شارع می گوید طول دادن نشستن بر سر سفره, زیاد جویدن 
غذا و بسم الله گفتن مستحب است, اینها تشریفات نیست, حقایق است. 


اسلام به سلامت انسان اهمیت می دهد و می خواهد دندان؛ معده و 
اعضات او الم بای 


قسمی ذبگر. از اداب به رسوم تشریفاتی مربوط می شود که در ان 
تکلیفی از جانب اسلام مشخص نشده است. در این موارد دستور اسلام 
این است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح. تکلیفی در این امور نداشته 
باستتد, نم آینکه اضاا رتور وحون تداشتة باشتد دا فند. در خی موارة 
دوست دارد مردم آزاد باشند و بنا بر ذوق و سلیقه خود رفتار کنند. همان 
گونه که در برخی موارد دوست دارد مردم مطابق حکم او عمل کنند و می 
فرماید: «انّ الله یب آن یوْحَدٌ برَحْصه کمایْجِت آن وْحَد بعزایمه.» (1) 
این دسته از آداب و تشریفات, همان رسومی هستند که اگر انسان آنها را 
درست انجام دهد, نه جاپی خراب می شود و نه جایی آباد, اگر ترک هم 
بکند, چنین است. مسائلی وجود دارد که خدا درباه انها سکوت کرده است. 


ای کر عاملی: وسال الشهه 16ص 232 
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برای مثال, رسوم مردم در میهمانی ها يا مجالس عروسی يا رسوم آنها در 
پخت غذا و خوردن ان. (1) 


تربیت به معنای ساختن است, صنعت نیز به همین معناست. آیا تربیت, 
همان صنعت و صنعتگری است؟ 


تربیت به مفهوم عام آن؛ نوعی ساختن است, ولی در معنای پرورش دادن, 
با صنعت که ساختن مجض است, تفاوت دارد. تفاوت انها, در موضوع و 
موردی است که ساخته می شوند. 


«در صنعت,؛ ساختن به اين معناست که شی ء يا اشیایی را نوعی پیرایش و 
آرایش می کنند و میان اشیا و قوای آنها ارتباط برقرار می سازند, قطع و 
وصل هایی ۳07 خواسته انسان صورت می گیرد و آنگاه این شی ۶ 
می شود مصنوعی از مصنوع های انسان, مانند ساختن یک حلقه انگشتر از 
طلا, در حالی که تربیت عبارت است از پرورش دادن؛ یعنی استعدادهای 
درونی یک شی ‏ را که بالقوه در ان موجود است., به فعلیت دراوردن و 
پروردن. از اینرو, تربیت فقط در مورد جاندارها؛ یعنی گیاه و حیوان و 
انسان صادق است و اگر این کلمه را در مورد غیر جاندار به کار ببریم, به 
طور مجازی به کار برده ایم. یک سنگ يا یک فلز را نمی شود پرورش داد؛ 
ی 


1- . نک: مرتضی مطهری. اسلام و مقتضیات زمان. ح1. صص 275 282. 
- . نک: مجموعه آثار. 22 صص 551 و 552؛ یادداشت های استاد 
مطهری, ج 2 ص 8 9. 
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تربیت از دیدگاه شهید مطهری. پرورش دادن و ساختن است. بنابراین. به 
پرورش دادن منحصر نیست. بلکه «قسمتی از تربیت, پرورش است و 
قسمت دیگر ساختن.» (1) چنین نیست که تربیت همواره ناظر بر پرورش 
و شکوفاسازی استعداد و توان مندی باشد. مانند تربیت قوه اراده و عقل 
یا به فعلیت رساندن استعدادهای جسمانی, بلکه گاهی اوقات تربیت به 
معنای ساختن صرف است. مانند ایجاد طبیعت تانوی؛ یعنی عادت در 
انسان. 


«عاوت: بعنی. اشکه ها هرحالتی دلمان بخواهدر به انسان می ذفنم. آق ید 
ش آم‌ماده قل و فا لد اسطای فص کل پديزخ است که هر شکای رد 
تدهنضه فی با نود: نز این رن اسان موحودی فایل ساختن انست. ه کر 
اخلاقیات. اموری ساختنی است و باید عادت شود و اموری نیست که ریشه 
اش در انسان وجود داشته باشد. مثلا شجاعت؛ ممکن است کسی را 
طوری تربیت کنیم که شجاع از آب درآید يا طوری تربیت کنیم که شجاع از 
آنب.در نیاید: ممکن است کسی را عادت دهیم ملکه عفت در او به وجود آید 
و ممکن است آدم غیر عفیف و هوس رانی بان آوزی: پس طبق این بیان 
می توان گفت اگر بگوییم که تربیت صرفاً" عبارت از پرورش است., نه 
ساختن انسان ها,؛ , صحیح نیست. قسمت اعظم تربیت, ساختن انسان ها به 
طور دلخفاه است؛ لذا هر فرهشکن. ملت.خودش را آن.ظور که دلخوام 
امه میا وی 


بخش عمده ای از مباحث اخلاقی درباره ایجاد عادت های نیکو (فضیلت ها) 


1- . مجموعه آثار. ج 22, ص‌546. 
2 . مجموعه آثار, ج 22, ص 567. 
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علمای تربیت قدیم. آدم تربیت شده آدمی بود که آنچه فضیلت نامیده می 
شود در او به صورت خوی و ملکه درامده باشد و مادامی که یک فضیلت 
به صورت ملکه درنیامده باشد پا به طبیعت ثانوی انسان بدل نشده باشد, 
«حال» است. نه فضیلت؛ زیرا امری زایل شدنی است؛ باید ملکه شود تا 
ملکه تقوا و پرهیزکاری است؛ یعنی تقوا و پرهیزکاری برای انسان ملکه 
شده باشد. انها می گفتند: تربیت. فن تشکیل عادت است». (1) 


امروزه نظریه پردازان تربیتی معتقدند تربیت نمی تواند به عادت بینجامد و 
میان این دو اختلاف است. چنین نیست که عادت نوعی تربیت باشد. آنها 
معتقدند تربیت از مقوله های پرورش است و عادت, امری غیر پرورشی. 
ازاین روه از بجت تربیت خارج است. مهم نرین دلیل آنها این است که 
«آزادی, جوهر روج انسان است و انسان به هی وسیله نباید آزادی اش 
سلب شود و چون تربیت بدون توجه به آزادی انسان معنا پیدا نمی کند, از 
این جهت عادت که نوعی حاکمیت بر انسان است و سبب سلب ازادی وی 
می شود, از قلمرو تربیت خارج می گردد». (2) 


«از نظر دانشمندان غربی. تربیت ضرفا به معنای پرورش عغقل. و اراده 
است. آنها معتقدند انسان را نباید به هیچ چیز _ چه خوب و چه بد _ عادت 
داد ؛ زیرا همین که چیزی عادت شد, بر انسان حکومت می کند و وی به آن 
اند رن یی تم کهاند ان دا رک که در این هنگام 


1- . مجموعه آثار, ج 22, ص‌565. 
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کاری را که انجام می دهد. نه به حکم عقل و نه به حکم اراده اخلاقی و نه 
به حکم تشخیص است؛ بلکه به حکم اینکه عادتش شده و به ان انس 
رف آسسممسایر انوا اسام هو اراعتنی شنم اساممی: وقه»: 
(1) 


می شود. این است که عادت. سلب کننده ازادی و تهدیدی برای آن است. 
به این معنا که اجبار ناشی از عادت., مانع پرورش اراده و به کارگیری قوه 
تشخیص خواهد شد. 


بنابراین, اگر توانستیم اختلاف میان عادت و آزادی و اختلاف میان عمل 
کردن بر اساس عادت را با پرورش نیروی عقل و اراده از بین ببریم, آنگاه 
می توانیم با حفظ اصول خود؛ یعنلی جوهر آزادی, قلمرو تربیت را به 


عادات نیز بگسترانیم. 


شهید مطهری عادت ها را بر دو نوع می دانست: | 
های انفعالی. (2) أنْ بخش از عادت ها که نه تنها برخلاف جوهره تربیت : 
بیعنلی آزادی نیست؛ بلکه به تقویت قوه اراده و به کارگیری قوه تشخیص 
نیز می انجامد. عادت های فعلی است. این عادت ها در محدوده تربیت 
قرار می گيرند. آن نوع از عادت ها که انسان ناچار به انجام آن است., 
عادت های انفعالی و به طورکامل, برخلاف آزادی و شکوفایی عقل و اراده 
و از قلمرو تربیت خارج است. در عادت های انفعالی, انسان تحت تاثیر 
عاملی بیرونی است. مثل عادت به سیکار کشیدن. عادت های انفعالی 
اغلت, با ایجاد حالت انش در انتسان: اه را اسیر خود می کننده اراده‌زا از 


1- . مجموعه آثار. ج 22, ص567. 
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وی می گیرند و معیار انجام فعل, فقط عادت است. نه تشخیص عقل و 
ایمان. 


«از دیدگاه شهید مطهری, انسان در عادت های فعلی, تحت خاش عوامل 
ار فرانمی کیره که آنادانه اهربا کم مد آستاسن رای من 

به آن عادت کرده است, می پذیرد و دز هر مرببه ای که می خواهد به آن 
عادیت عمل کند, یک انتخاب و گزینش آگاهانه ترتیب می دهد و این گونه 
نیست که به اجبار انس یا اثرپذیری از عوامل خارجی, فعل عادت شده را 
انجام دهد. 


تنها امتیاز عادت های فعلی برای انسان این است که سبب آسان تر شدن 
آن فعل می شود. البته این استات نیز از رهگذر تقویت اراده حاصل شده 
است. برای مثال. هنرها و فنون از این نوع عادت ها هستند. ما نمی توانیم 
یکباره بنویسیم, بلکه باید به تدریج و با تمرین, به نوشتن عادت کنیم. حلی 
بسیاری از ملکه های نفسانی, عادت های فعلی اند, مثل شجاعت که قوت 
قلب است. به دست آوردن قوت قلب در حد عالی‌رنی درو زصارفی ی 
درپی با خطر و ایستادگی در برابر آن است. وقتی انسان در مهلکه های 
بسیاری قرار گرفت. رفته رفته این حالت در او پیدا می شود. جود. 
ها این نیست که انسان خوی و انس بگیرد. بلکه خاصیت آنها فقط این 
است که انسان تا وقتی عادت نکرده است. اراده اش در برابر محرکات _ 
که در جهت خلاف است _ ضعیف است. ولی وقتی عادت کرد. قدرت 
مقاومت پیدا می کند. در حقیقت. طبق نظر علمای اخلاق. این نوع عادت 
ها, کاری را که برحسب طبیعت برای انسان دشوار است. اسان 
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۱ 7 7۳ 
کرد, کم کم به سحرخیزی عادت می کند و این چیزی جز اسان شدن ان 
نیست. چلنین فردی پیش از این اسیر طبیعت بوده است.: ولی بر اثر این 
عادت. نیرویی برابر با نیروی طبیعت پیدا می کند و در میان این دو نیرو 
آزاد می شود. ی 

گیرد بخوابد یا بیدار بماند». (1) 


بنابراین, از نظر شهید مطهری, عادت های فعلی نه تنها آزادی را محدود یا 
نابود نضیف کننده: بلکه به تقویت اراده و نقش افرینی قوه تشخیص و عقل 
در صحنه انجام فعل نیز می انجامند. تنها دستاورد این نوع عادت ها. آسان 
شدن فعل است. بدیهی است این دستاورد نیز هیچ اختلافی با هویت تربیت 
ندارد؛ ؛ زیرا با تقویت اراده از راه تکرار و تمرین و کسب عادت. انسان بر 
نیروی مقابل, راحت تر چیره می گردد تا زمانی که عادت شکل نگرفته 
است. پس آیا درست است که بگوییم برای اینکه عادت بر ما حاکم نشود, 
وقتی عادت کردیم. آن را بشکنیم تا باز طبیعت در مجرای خود فرار گیرد. 
آنگاه با مبارزه ای تایه نو ان چیره شویم؟ به نظر می رسد کسانی که 

گرفتار چنین بازی و دوری شده اند. هدف تربیت را فقط اقدام فعالانه 
انسان در شکست دادن طبیعت اولیه می دانند. نه رسیدن به مراحل عالی 


از دیدگاه شهید مطهری, مسئله ای که همواره عادت های فعلی را به 


1-. مجموعه آثار, جح 22, صص 569 و 570. 
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خروج از قلمرو تربیت تهدید می کند, تبدیل عادت های فعلی به عادت های 
اتفعالن انیت خکوته یی عافت: فعلی. بم عاوت اتفعالی یدیل .سین شود ؟ 
هنگامی که انسان اسیر عادت شود. بنابراین, «باید انسان:عقل و اراده _ و 
با عفل,و آنمان .را آن جان کوی نکه دارد کههمان,ظور که اسیز طبیعت 
نیست؛ اسیر عادت هم نباشد. این طور نباشد که وقتی به آن خو و انس 
گرفت و آن را به طور خودکار و ماشین وار انجام داد, دیگر کاری به عقل 
و ایمان نداشته باشد و آن چنان اسیر عادت شود که حتی اگر عقل و ایمانٍ 
بگوید برخلاف آن عمل کن, عمل نکند. خیلی از افراد دچا دان‌کاس شا 
تعصبی. .هی گویند اگر بمیرم روزه ام را نمی خورم؛ یعنی اگر خدا و پیغعمبر 
هم بگویند, روزه اش را نمی خورد. این زمان عادت های انفعالی است که 
سبب اسارت انسان شده است. ما نباید به چیزی عادت کنیم که از عقل و 
ایمان هم فرمان نبریم». (1) 


تربیت و پرورش 


از نظر شهید مطهری, تربیت دو بخش دارد: بخشی از ان جنبه پرورشی 
دارد و بخشی جنبه ساختنی. (2) تربیت به معنای پرورش,؛ ناظر بر 
شکوفاسازی استعدادها و توان مندی هاست. مانند پرورش فوه اراده و 
عقل يا پرورش جسم و تربیت به معنای ساختن, ناظر بر شکل گیری نوعی 
یر کف در انسان است. این نوع تربیت» عهده دار ایجاد آن و کی و 
تقویتش در وجود انسان و رفتار وی است, مانند ایجاد فضیلت های روحی 
و عادت دادن انسان به یک سری ویژگی های اخلاقی یا عادت دادن انسان 
به نوعی فن يا هنر. در تمام این موارد, تربیت در پی فعلیت بخشی به 


1 فحموعه آنار: خ 712.22 5. 
2 . نی: یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 191. 
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اتضدآو خاضی فیس که پمال انحاد قوغی عوان نی در است: 


كت 


در اینجا توجه به جنبه دیگری از تربیت نیز مهم است. تا به حال تربیت را از 
جنبه ایجابی آن؛ یعنی در قالب پرورش (رشد) و ساختن مطرح کردیم. ولی 
آیا تربیت فقط به شکوفاسازی استعدادها و ایجاد عادات ثانویه در فرد 
منحصر می شود؟ در این صورت. تنبیه در روش های تربیتی چه جایگاهی 
دارد؟ با عامل ترس و وحشت و تنبیه نمی توان اقدام به ساختن و پرورش 
کرد؛ این عامل تنها قادر به تخریب و بازداشتن است. به سخن دیگر, آیا 
تربیت شامل بازداشتن و فرونشاندن برخی صفات بد و طغیان ها نیز می 
شود؟ و ایا عامل ترس و وحشت که بیشتر در قالب تنبیه عرضه می شود 
در ساختار تربیت قرار می گیرد؟ «جواب این است: بله. ولی نه برای رشد 
دادن و پرورش استعدادها, بلکه برای بازداشتن از برخی طغیان ها؛ یعنی 
عامل ترس. عامل فرونشاندن است؛ عامل رشد دادن و پرورش دادن 
استعدادهای عالی نیست. ولی عامل جلوگیری [از رشد] استعدادهای پست 
و بسین و عامل. چاو کيزی. از طغیان. هانست:» 2۱ به. ونژه: «در اجتفاع 
بزرگ, عامل خشونت لازم است؛ در مواردی که انسان می داند فلان کار 
را نباید بکند, , ولی علیه مقررات و قوانین طغیان می کند. در چنین مواقعی 
برای جلوگیری از طغیان, هیچ مانعی ندارد که عامل خشونت به کار برده 
شود. بنابراین, در عین اینکه عامل ترس و ارعاب و خشونت. عامل پرورش 
و شکوفا کردن نیست. ولی عامل لازمی است؛ شرط تربیت 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج 4, ص 321. ۱ 
2- . مرتلضی مطهری, تعلیم و تربیت در اسلام, ص 46 ؛ مجموعه اثار, 22 
ص54 د. 
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است؛ گو اینکه عامل تربیت نیست». (1) 


ضرورت تربیت 


اشاره 


شهید مطهری دو تعبیر درباره انسان به کار می برد که بر اساس انها, 
ضرورت تربیت را برای او اثبات می کند: انسان موجودی خام و موجودی 
ات ات سای سر اسان ما یه وان اش ای 
تم ص و وا و هت 
باشد و یر ذرت ار را اثبات می کند؟ 


شعمع گرین آمرض که فرع می: نفد این آنشی که اسان در احال | کمال.ه 
سود مند بودن» نیا زمند تربیت است. ازاین رو معیار در ضرورت تربیت و 
نیازمندی انسان به اد عامل راه یابی او به جایگاه واقعی و کمال انسانیت 
است. درست مانند دیگر موجودات خام و ناقص؛ برای مثال, اشیای طبیعی 


مانند پشم. پنبه. گندم, برنج. نفت. گوشت و هزاران چیز دیگر موادی 
خامند. ِ روی آنها کار شود تا نم ضهرت مواد قابل. استفاده: در ایند ؛ پبشم: 
قالی شود, گندم, نان شود و... . انسان نیز به صورت یک ماده خام به دنیا 


می آید؛ یعنی ماده نا این فاد ضرها با کدستی زمان و 
رسیدن_به سنین جوانی, خود به خود به صورت انسان مفید قابل استفاده 
درتمی. آیده بلکه به: ضورت:خیوان قابل. استفاده درمی آید؛ بعنن فقط می 
تواند مانند حیوان بارکشی کند. مانند حیوان زاد و ولد کند و نه بیشتر. 
پرورش با تربیت؛ یعنی مواد خام انسانی را تبدیل به ماده مفید قابل 
استفاده کردن و به اعتباری انسان مصرفی را به انسان مولد تبدیل 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام, ص 47؛ مجموعه آناز: ص 33 د. 
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کردن». (1) 


از اين گذشته, تفاوت انسان با دیگر موجودات این است که حتی انسان در 
مقایسه با انها, مانند حیوانات از نظر غریزه و صفات طبیعی, ناقص افریده 
شده است. «هر حیوانی متناسب با خودش در طبیعت مجهز مجهز ز شده است. 
ولی خدای تعالی بشر را طوری آفریده «جْلِو الائسان صعیفا» (2) که با 
ایچکه ایتعواه او از لخاظ ترمی‌توتکامل آخ هر یوانن تفر اشنت, ول ان 
لحاظ غریزه و صفات اولیه طبیعی که برایش لازم و ضروری است. بسیار 
ضعیف و ناقص است. گویی در خود طبیعت بشر این استعداد قرار داده 
[شده ] است که بشر برای خودش آن روش کرت و ان حلقی,:] که لارم 
است: اتاندع احمان کنم. ععلهان.ه مراب با ند و ان تقصی: را که ید 
نظر می رسد در طبیعت هست., تکمیل و تتمیم کنند». (3) 


«انسان ۱ خلقی دارد و و خلقی ؛ خلقش؛ یعنی جسم و اندامش, و خلقش؛ 
شخصش. تختخضیت: اتسان داشت کیست ؟ دنورت خیلی از چیزهاست؛ دست 
محیط هست؛ دست معلم هست ؛ دست پدر و مادر هست؛ دست هم نشین 
هست؛ دست کتاب هایی که می خواند هست... . اینجاست که مسئله 
اخلاق و مسئله تعلیم و تربیت اهمیت و ارزش خود را نشان می دهد». (4) 


از آنجا که انسان موجودی ناقص است., به تربیت نیاز دارد. ولی این نقصان 
سیب نمی شود در مقایسه با تیک موجودات از مر نبه پایین تبری 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, صص169 و 170. 
2- . نک: نساء: 21. 

صص506 و ۵07. ۱ 

۰-4 . مرتضی مطهری, اشنایی با قران. ج7. ص۵0. 
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برخوردار باشد. بنابراین, ضرورت تربیت و نیاز به ان, دلیل بر نقص انسان 
در سلسله مراتب موجودات نیست. «بلکه برعکس, هر موجودی که احتیاج 
بیشتر به تربیت داشته باشد؛ یعنی استعداد تحول و تغییر و کمال یابی 
بیشتری در او نسبت به موجودات دیگر جمع شده است. از این جهت. 
گیاهان به دلیل اینکه از جمادات کامل ترند و حیاتی دارند, محتاج پرورشند 
و احتیاج مزبور, دلیل کمال انهاست. نه نقص و کاستی. حیوانات نیز به 
دلیل اینکه از نباتات کامل ترند, بیشتر از انها نیازمند تربیتند. انسان نیز به 
دلیل اینکه از حیوانات کامل تر است و استعدادهای بیشتری در وجودش 
نهفته است, به تربیت و پرورش, تعلم اداب و عادات نیک و خصائل عالی؛ 
بیشتر احتیاح دارد». (1) 


«هیچ موجودی به اندازه انسان, نیازمند ساخته شدن نیست و هیچ موجودی 
به اندازه انسان قابل ساخته شدن نیست و هیچ موجودی به اندازه انسان 
ارزش ساخته شده اش با ارزش ساخته نشده اش اینقدر تفاوت ندارد. اگر 
میان انسان و حیوان مقایسه ای کنیم, می بینیم از این نظر تفاوت از زمین 
تا آسمان است. نه تنها با حیوان بلکه با هر چیز دیگری که نیاز به ساختن 
دارد, اگر انسان را مقایسه کنیم. می بینیم هر چیز دیگر در مقابل انسان, 
به یک معنا ساخته شده به دنیا می آید, یک مقدار هم باید روی آن کار شود 
تا بهتر ساخته شود, ولی انسان. یگانه موجودی است که از هر نظر باید 
ساخته شود. انسان یگانه موجودی است که حتی از نظر ماهیت هم ساخته 
و پرداخته به دنیا نیامده است و لهذا اینکه واقعیت انسان جه واقعیتی و 
ماهیت او چه ماهیتی باشد., همه جور ممکن است از 


۰-1 . مرتضی مطهری, حکمت ها و اندرزها, ص‌239. 
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آب در بياید و ساخته شود. انسان ممکن است موجودی شود که از خدا هم 
جدایی ندارد و برعکس. ممکن است همین انسان از هر موجودی منحط تر 
و پست تر شود. بنابراین, به تعبیری می توان گفت اعجوبه ای در عالم به 
نام «انسان» هست که امکان هر گونه شدن در او هست. 


اشاره 


شهید مطهری معتقد است از آنجا که موضوع اصلی تربیت, انسان است و 
وی دارای دو جنبه جسم و روح است. هر یک از جسم و روح. موضوع 
تربیت . ؛ یعتی پرورش و ساختن قرار می گيرند. (2) البته باید به این نکته 
توجه داشت که بخشی از جسم موضوع تربیت است که در حد استعداد 
باشد و ساخته شدن يا تغییر آن ممکن باشد. در غیر اين صورت, آن بخش 
از جسم که شکل گرفته و فعلیت یافته است و تغییرپذیر نیست. هرگز 
موضوع تربیت قرار نمی گیرد. «انسان از نظر اندام و جسم در رحم 
کارش تمام می شود؛ اگر باید مرد باشد, در رحم تکلیفش مشخص شده 
است که مرد باشد, اگر باید زن باشد, در همان رحم تکلیفش مشخص 
شده است که زن باشد, اگر باید سفیدپوست باشد يا سیاه پوست باشد. 
در همان جا تعیین تکلیف شده است و همین طور اینکه کوتاه باشد یا بلند, 
چشم هایش مشکی آ[و] زیبا باشد یا زشت». (3) 


1 جسم 


امروزه به پرورش و تربیت جسم و قوای آن در شاخه های گوناگون 
ورزشی و بهداشتی توجه می شود. ولی ایا از دیدگاه اسلام نیز تقویت و 


1- . تربیت درباره دیگر جانداران نیز صادق است. ولی منظور در اینجا 
تربیت در وجود انسان است. 
- . نک: مجموعه آثار, ج22, ص 556. 

اتتا ری با قرآن, ج7: صص 49 50 
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تربیت جسم پذیرفته شده است؟ در این صورت, چرا تن پروری در اسلام 
نکوهیده شده است؟ «در اسلام, تن پروری به مفهوم صحیح کلمه (یعنی 
پرورش جسم و تقویت قوای آن) نه تنها مذموم نیست. بلکه ممدوح هم 
است. فت ی از نظر اسلام خوب است انسان کاری کند که دید چشمش 
قوّت پید| کند ی در اخبار و احادیث, زیاد ذازتم که هلا قلان کار را 
سای اه ان ماس کم ات ارسا سا ای 
باصره را قوی می کند, یا مثلاً در دعایی که در تعقیبات می خوانیم. می 
گوییم: «أَلمْمّ مَتعنا باشماعنا و آبصارنا وقل‌تنا ما یتنا و ال اللوّ فی 
تصری 5 النضنرم فی: ی 11 آبا این نره پرورع است؟ نت اس که | کر 
انسان عملاً کاری کند که نور چشمش کم شود جرمی مرتکب شده است. 
همچنین است معامله انسان با دیگر اعضای بددیش؛ , با دندان, گوش: معده؛ 
قلب و... . بنابراین. تقویت جسم به معنای نیرومند کردن و سالم نگاه 
داشتن جسم است که در اسلام به آن دعوت شده است. (2) حتی فلسفه 
بسیاری از امور دیگر از قبیل نظافت. غسل ها و این همه دستور بهداشتی 
که در اسلام هست., تقویت جسم است. اگر اسلام با تن پروری مخالف 
است؛ : یعنی با شهوت پروری و نفس پروری که چه بسا منجر به تضعیف 
جسم نیز شود, مخالف است؛ چرا که معمولاً پرورش واقعی جسم ملازم 
است با تحمل 


1- . «خداوندا ! تا زنده ایم ما را از گوش و چشم و نیرویمان بهره مند ساز 
و در چشمم نور و در دینم بینش قرار ده». 

2 . «یکی از برنامه های قرآن, ساختن انسان سالم است. ما قبل از آنکه 
بخواهیم این توقع را داشته باشیم که انسان کامل باشیم يا به انسان کامل 
نزدیک باشیم, باید خود را از اين نظر که اساسا انسان سالم يا انسان 
معیوب هستیم, بشناسیم». مجموعه آثار: ج23: ص 102. 
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نوعی محرومیت های جسمانی». (1) 
در بحت پرورش جسم» توجه به سه نکته مهم است: 


_ پرورش و تربیت جسم باید به صورت همه جانبه ۳ متعادل صورت گیرد. 
پرورش بخشی از جسم نباید به تضعیف بخش دیگر بینجامد. از طرف 
دیگر, جسم را باید در مجموعه انسانی در نظر گرفت؛ یعنی نباید با 
پرورش جسم از پرورش روح غافل شد. «اگر انسان بخواهد تمام وقتش 
را صرف تربیت جسم کند, کار بدی کرده. ولی نه از این جهت که تقویت 
جسم کرده, بلکه از این جهت که سایر جهات را تضعیف نموده است». (2) 


فطل فیک ایک است که دشر رت ان دصر نیم دارآ ند 
خایگاه هر تیمای است؟ آیا اصالت با مخز سم انست یا پر رو ؟ 
«شکی نیست که تقویت و تربیت جسم برای انسان از نظر اسلام هدف 
نیست . مطلوب است., ولی نه به عنوان هدف, بلکه به عنوان وسیله و 
شرط ؛ یعنی انسان وقتی جسم سالم و قوی نداشته باشد, روح ام هم 
نخواهد داشت.» (3) به بیان دیگر, اگر جسم را نماد حیوانیت انسان 
بدانیم, جسم و استعدادهای آن در سیر تکاملی انسان, در حاباج شروع 
آشنت. «حفیعت: این اشته که ستر تکاهلی اسان ارخ‌ایت اغاز ی ود 
با شش وفتی | بمشنوی اساست کمال من بای این اصل؛ شم چزباره 
فرد صدق می کند و هم درباره جامعه. انسان در اغاز وجود خويش, جسمی 
مادی است. با حرکت تکاملی جوهری, تبدیل به روح يا جوهر روحانی می 
شود. 


1- . مجموعه آثار صص557, 558 و 689. 
2 . مجموعه آثار. ص‌39د. 
۰-3 . مجموعه اثار. ص‌559؛ یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص‌1<9. 
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روح انسان در دامن جسم او زاییده می شود و تکامل می یابد و به 
استقلال می رسد. حیوانیت انسان نیز به منزله لانه و آشیانه ای است که 
اشامت اه در ام فدص اد مس ال می ند همان طور که خاصیت 
تکامل [اين ] است که موجود متکامل به هر نسبت که تکامل پیدا می کند., 
انسان چه در فرد و چه در جامعه. به هر نسبت تعامل پیدا کند, به سوی 
استقلال و حاکمیت بر ساير جنبه ها گام برمی دارد. یک فرد تکامل یافته 
فردی است که بر محیط بیرونی و درونی خود تسلط نسبی دارد. فرد 
تکامل یافته؛ یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی و درونی و وابسته 
به عقیده و ایمان. تکامل جامعه نیز عینا ها ورن ام 19 
تکامل روح در دامن جسم و تکامل ات فرد در دامن حیوانیت او 
وا نت .عازن کشرگ: نطفه جامعه بشری بیشتر با نهادهای اقتصادی بسته می 
شود, جنبه های فرهنگی و معنوی جامعه به منزله روح جامعه است. همان 
طور که فان خسنتم و زمح کاییر تقایل هست: میان روح جامعه و اندام آن؛ 
یعنی میان نهادهای معنوی و نهادهای مادی آن. چنین رابطه ای برقرار 
هست و همان طور که سیر تکاملی فرد به سوی ازادی و استقلال و 
انسانی هر اندازه متکامل تر بشود, حیات فرهنگی, استقلال و حاکمیت 
بیشتری بر حیات مادی ان پیدا می کند.» (1) بنابراین. نقش تربیت در 
رشد فرد و جامعه, ترسیم کننده سیر تکامل فردی و تکامل جامعه خواهد 
بود. 


ایمان), صص< 1 و 10. 
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2 روح 


اصلی ترین موضوع تربیت, روح انسان است. منظور از روح هر چیزی 
است که جسم نباشد. بنابراین, باید ببینیم روح که ماهیت و جوهره انسان 
را تشکیل داده است. چیست؟ پرورش روح که به تکامل انسان می 
انجامد, در چه اموری متمرکز می شود و کمال انسان چیست؟ 


برخی کمال را تنها در عقل می دانند. «به عقیده فلاسفه قدیمی, اساسا 
جوهر انسان همان عقل اوست. من واقعی انسان همان عقل اوست. 
همچنانکه بدن جزو شخصیت واقعی انسان نیست. قوا و استعدادهای 
روحی و روانی مختلفی که انسان دارد هیچ کدام جزو شخصیت واقعی 
انسان نیست. شخصیت واقعی انسان همان نیرویی است که فکر کننده 
است. انسان؛ یعنی همان که فکر می کند, ته آنکه فی ده که ان کق تخرل 
می کند و نه آن که مثلا می خواهد و دوست دارد یا دارای شهوت و خشم 
است. جوهر انسان. فعر کردن است و انسان کامل؛ یعنی انسانی که در 
فکر کردن به حد کمال رسیده است.» (1) «از نظر فیلسوف, اگر انسان 
بخواهد به مقام انسان کامل برسد, با چه ابزاری باید پیش برود؟ با ابزار 
استدلال و قیاس. با صغرا| و کبرا و مقدمات چیدن و فکر کردن؛ پا پای 
متطی: > (قا بش برانساس این سر موضوع فربیت. فقط کفل و اننسه 
انسان می شود, ولی برخی دیگر جوهره انسان را دل و قلب او می دانند. 
«مکتب عشق, برای رسیدن انسان به کمال, عقل را کافی نمی داند, می 
گوید: عقل, جزتی از وجود انسان است., نه اینکه تمام ذات انسان. عقل او 
باشد. عقل 


1- . مجموعه آثار, ج23, ص‌183. 
۰-2 . مجموعه آثار, ج23, ص 199. 
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مثل چشم, یک ابزار است. ذات و جوهر انسان که عقل نیست. ذات و 
جوهر انسان روج است و روج از عالم عشقر است.» (1) در مکتب 
عارفان, راه تکامل انسان و موضوع تربیت, با دیدگاه فلاسفه به طور کامل 
ای استی ار اسان اس او ی ماه مسر فت 
و شنود و صغرا و کبرا و مقدمه و نتیجه و استدلال نیست. به جای همه این 
کارها تزکیه نفس کن ! فیلسوف می گوید: فکر کن, درس بخوان. پیش 
معلم برو, ولی عارف می گوید: خودت را تصفیه کن, تهذیب نفس کن,؛ 
اخلاق رذیله را از خود دور کن, توجه به غير حق را هر چه می توانی, از 
خود بران و بر توجه خود به حق بیفزا, بر خاطرات خود مسلط باش, هر چه 
انديشه غیر خدا در دل تو بیاید. دیو است. تا دیو هست, فرشته که نور 
خداست. هرگز در دل تو نمی اید » (2) 


از نظر اسلام, فقط بر عقل يا قلب تأکید کردن و کوچک داشتن طرف 
مقابل. به کلی رد شده است. «آنچه فلاسفه آن را انسان کامل صف2اتتر 
از نظر اسلام. انسان نیمه کامل است. نه انسان کامل»؛ (3) زیرا ت زکیه و 
تهذیب نفس برای کمال انسان به یقين, لازم و ضروری است و تنها با 
راهبری عقل نمی توان به کمال رسید. از سوی دپگر, اسلام, تحقیر عقل 
درون گرایی مطلق که در مکتب عرفاست ما نید تفت کنه: «در عرفان 
عرلی غلم مفقمل تحفیر شدی است, درحالی که اساام ور یرو آشکه:دل, :۱ 
قبول دارد, عقل را هم تحقیر نمی کند و هرگز حاضر نیست عقل و فکر و 


1- . مجموعه آثار, ج23, ص167. 
2 . مجموعه آثار, ج23, ص199. 
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استدلال و منطق را تحقیر کند, [بلکه ] برای عقل و فکر و استدلال و تعقل, 
نهایت احترام را قائل است. مسئله دیگری که اسلام آن را تأیید نمی کند, 
این است که در عرفان تقوا و درون گرایی مطرح است ؛ یعنی برون 
گرایی خیلی تحت الشعاع قرار گرفته است, جنبه فردی در آن زیاد است و 
جنبه اجتماعی محو شده پا کم رنگ [شده ] . انسان کامل عرفان انسان 
اجتماعی نیست. ابلکه ] انسانی است که فقط سر در گریبان خودش دارد 
و بس؛ , ولی اسلام ضمن آنکه همه آنچه را در مورد دل و عشق و سیر و 
سلوک و علم افاضی و علم معنوی و تهذیب نفس گفته می شود تأیید می 
اا اعا ی ان سامت اه اس سم ات اه 


گرا هم هست». (1) 
هنگامی که روح را به عنوان موضوع تربیت در نظر می گیریم, 
جنبه های آن توجه کنیم. روح را : نه عقل تنها پنداریم و نه فقط دل و قلب 


ناکهان را دارای خنبه های عفلین.._ فلیی. و یرم بداننم: ۷( 
اينکه روح دارای استعدادها و جنبه های گوناگونی است که باید تربیت 


شود, موضوع تربیت عبارت است از: 

« _ استعداد عقلی (علمی و حقیقت جویی)؛ 
_ بعد دینی (حس تقدیس و حس پرستش)؛ 
_ بعد هنری و ذوقی (زیبایی)؛ 


_ بعد خلاقیت (آفرینندگی و ابتکار)؛ 


1- . مجموعه آثار, ج23, ص 207. 
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استعداد ارادم». (1) 


یک نکته اساسی در موضوع تربیت, جایگاه غرایز است. خواسته های 
غریزی انسان از منابع مهم تحریک و فعال ساختن او هستند. این خواسته 
ها که خاستگاه بسیاری از رفتارهای ادمی اند. همواره دستخوش دامنه 
گسترده ای از افراط و تفریط های نابجا می شوند. به گونه ای که سعادت 
و هدایت انسان تا حد زیادی در گرو تعدیل و تربیت وی در این زمینه است. 
پس چگونه این غرایز, موضوع تربیت قلمداد نشده است؟ 


به طور کلی, ۰ جزئی از طبیعت., دارای کارکردی مشخص 
هستند که همواره برابر ان کارکرد فعالیت می کنند. بنابراین, نباید غریزه 
را از این نظر تربیت کرد و پرورش داد؛ زیرا طبیعت غریزه و استعداد 
نهفته در آن, به طور طبیعی آشکار می شود. مفهوم تربیت در 
غریزه, مربوط به نظم دادن غرایز و ایجاد.عانع دز برابر طغیان انهاست. که 
هرگز خود غریزه اين کار را انجام نمی دهد, بلکه عقل و دین این کار را 
می کنند. بنابراین, برای تربیت غرایز باید استعداد عقلانی و ديني خود ر 
نا 
ارادی را پرورش دهیم تا امکان تحقق خارجی آن نظام فراهم باشد. 
«اخلاق مربوط است به خود انسان؛ یعنی مربوط است به اینکه انسان به 
غرایز خودش؛ یعنی به طبیعت خودش چه نظامی بدهد. خودش را چگونه 
بسازد. انسان دارای غرایز مختلفی است. علمای قدیم می گفتند در انسان 
سه قوه اصلی هست: یکی قوه عاقله؛ دیگر. قوه 


1-. مجموعه آثار, ج22, صص559 , 560 و 723. 
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شهوانی و سوم قوه غضبیه. قوه شهوانی کارش جلب منافع است. انسان 
را وادار می کند که منافع خودش را طلب بکند. قوه دیگر که غضبیه باشد. 
قوه دفع است ؛ : نیرویی است که به طور خودکار انسان را وادار می کند 
چیزهایی را که برای خودش بد و مضر تشخیص می دهد, دفع بکند. یک قوه 
دیگر هست به نام قوه عقل که قوه حسابگری است. هر قوه ای فقط کار 
خودش را حساب می کند. مثلاً شهوتِ خوردن در انسان هست 111۳ قوه ای 
که کارش خوردن است. دیگر حسابی در دستش نیست. فقط احساس 
لذت می کند. می گوید فقط باید بخورم. در قوه جنسی هم هیچ حسابی 
نیست, جز انکه بخواهد عمل جنسی انجام دهد. همچنین است قوه غضب. 
ولی اینها باید حسابی داشته باشند. باید انسان به این قوا یک نظمی بدهد. 
شما اگر یکی از قوا را آزاد بگذارید که کار خودش را انجام بدهد, این 
آزادقه .شاه تما را گرانته.ع فاسن فی کند.. فلا خیتم از دیدن یک 
اموری لذت می برد, دیگر حسابی در دستش نیست. زبان می گوید من از 
خوردن فلان چیز لذت می برم, بگذار لذتم را ببرم, اما یک حساب دیگری 
هست و آن این است که تنها این نیست که باید لذت ببری. بعد از این لذت 
باید ببینی بر سر این اجتماع بدنی و شخصیت انسان چه می اید؟ باید 
برايش نظمی قائل شد, عقل باید بر این بدن و بر این شخصیت حکومت 
بکند و به هر کدام سهمی بدهد؛ این معنای نظام دادن به غرایز است. 
غرض این جهت است که نظام دادن به غرایز؛ یعنی سهم بندی کردن تمام 
غرایز تحت حکومت قوه عقل. تمام اینها سهم دارند. یکی از کارهای دین 
همین است. چون عقل به تنهایی قادر نیست به حساب اینها برسد, دین با 
تکالیفی که دارد. سهم بندی های اینها را مشخص 
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نکته پایانی در موضوع تربیت, ارتباط جسم و روح و تأثیر متقابل آنها بر 
یکدیگر است. به این معنا که تربیت و پرورش هر یک از آنها در سلامت و 
کمال دیگری نیز اثر می گذارد و می توان مرض یکی را با دیگری درمان 
کرد. گاهی بیماری جسمی از راه روان درمان می شود و گاه بیماری 
روانی از راه جسم بهبود می یابد. ۱2 


1-. اسلام و مقتضیات زمان, ج1, صص276 _ 279. 
منک مجضوعه آناره 2٩2‏ صض ۱01 102 
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فصل دوم: مبانی تربیت 
اشاره 


مبانی تربیت در دو زمینه بررسی می شود: 


1 مبانن. غام. عزبیت: که به. اصل. تغییر پذبری. و آمکان. بدذیر هدن آن. و 
همچنین مرکب بودن انسان برمی گردد. 


5 مبانی موه کي فرو پورشبی رنه فا م19 برای انواع 


مبانی عام 


در بحث ماهیت تربیت گفتیم تربیت دو جنبه دارد: جنبه پرورش و جنبه 
ساختن و چنان که تربیت به معنای پرورش, مستلزم وجود استعداد خاصی 
است, در معنای ساختن نیز مستلزم وجود قابلیت در انسان است. اکر این 
قابلیت فراهم نباشد, تربیت امکان پذیر نخواهد بود. قابلیت موجود در 
انسان که به پرورش او می انجامد, با قابلیتی که به ساختن وی می 
انجامد, متفاوت است. «در تربیت به معنای پرورش, قابلیت به صورت 
استعداد موجود مطرح می گردد. پس تربیت؛ یعنی پرورش استعداد 
موجود. اما در تربیت به معنای ساختن, قابلیت به صورت وجود ماده شل و 
قایل اتفطافت و شکل بذیرق است. که هر شکل به آن بدهیم:.می پذیرد بو 
چون انسان 
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چنین است. پس موجودی قابل ساختن است و اکثر اخلاقیات. اموری 
ساختنی است و باید عادت شود و اموری نیست که ریشه اش در انسان 
وجود داشته باشد». (1) 


بنابراین. مبنای تربیت عام را که انسان در آن, هم پرورش می یابد و هم 
ساخته می شود می توان در استعداد وی در پذیرش پرورش و ساخته 
شدن یافت. از نظر شهید مطهری, مهم ترین مبنای تربیت همین اثرپذیری 
و تغییرپدذیری انسان است. وی قابلیت هایی دارد که متناسب با شرایط 
طبیعت اولیه در وجودش به امانت نهاده شده است. ازاین رو می تواند 
آنها را رشد د هد و بیروراند. همچلنین قابلیت ایجاد طبیعت تانوی را بیز در 
خود دارد که با ساخت و پرداخت وی کش هایی در خود و ایجاد عادت. می 
تواند طبیعت ثانوی را در خود پدید آورد. از نظر شهید مطهری, عادت 
همان طبیعت دوم است. (2) «اگر [قابلیت ] استعدادی در یک شی نباشد, 
بدیهی: است.: آن چیزی. که تیست: و وجود ندارده تحی شود آن.را پروزش 
داد. فلا آستعداد درس خواندن در یک مرغ وجود ندارد. پس نمی توان یک 
مرغ را تعلیم داد که ریاضیات یاد بگیرد». (3) 


«تفاوت انسان با دیگر موجودات (فرشته ۳ حیوانات) در این است که 
انسان دارای قابلیت و استعداد است. فرشتگان موجوداتی هسنند که از 
عقل مجض آفریده شده آند 9 حیوانات؛ موجوداتی هستند که صرفاً جنبه 
حاکی دات ها اند فران ان ارو خدای ی یا که نم نمزم 
ند. 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص567. 
2 . نک: مجموعه آثار, ج22, ص571. 
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هرچند حیوان هم دارای قابلیت هایی است. اما «اگر میان انسان و حیوان 
مقایسه ای کنیم. می بینیم از این نظر تفاوت از زمین تا اسمان است. نه 
تنها با حیوان بلکه با هر چیز دیگر که نیاز به ساختن دارد, اگر انسان را 
ماه وم ی روص ره را 
شده به دنیا می اید. یک مقداری هم باید روی ان کار شود تا بهتر ساخته 
شود, ولی انسان. یگانه موجودی است که از هر نظر باید ساخته شود. 
حتی از نظر ماهیت هم ساخته و پرداخته به دنیا نیامده است. برای اسب 
امکان گاو شدن و يا بالعکس نیست. اما برای انسان امکان همه چیز شدن 
هست». (1) 


یکی از تفاوت های اساسی میان انسان و حیوان, از این نظر که انسان 
نیت مین کند.م نب قفا مات لایر دسته می بایدر این است: که هیان انیبان 
و انسانیت تفاوت است, ولی این امر میان حیوان و حیوانیت مطرح نیست.. 
ِ حیوان فرقفی میان اسب و اسبیت نیست؛ میان گوسفند و گوسفندیت, 
سگ و سگیت. گربه و گربه ایت [فرقی ] نیست؛ زیرا آنها بالفعل به دنیا 
می 1۷ و قضا و قدر آنها به دست خودشان نیست, ولی انسان موجودی 
اسنت که بالقوه و بالعطره اسان است مشود اند خمو را اسان بالفعل 
بسازد». (2) 


به بیان دیگر, «اگرچه برخی جانداران دیگر نیز به مقیاس کمّی قابل 
ساختن هستند و می توان با عوامل خاص تربیتی, تغییراتی در انها به وجود 
اورد به گونه ای که در جهان نباتات و حیوانات مشاهده می شود _ ولی 
اولا هیچ کدام از انها به دست خودشان ساخته نمی شوند و این انسان 


۳ ۱ 


1- . مرتضی مطهری, آشنایی با قرآن, ج7, ص47 مجموعه آثار, ج 23, 
ص 11. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج1, ص 404. 
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است. انسان در ناحیه خصلت ها و خوها یک موجود بالقوه است؛ یعنی در 
آغاز تولد فاقد خوی و خصلت است. برخلاف حیوانات که هر کدام با یک 
سلسله خصلت های ویژه متولد می شوند. انسان چون فاقد هرگونه خوی 
و خصلتی است و از طرفی خوپذیر و خصلت پذیر است. به وسیله خصلت 
ها و خوهایی که تدریجا پیدا می کند. یک سلسله ابعاد ثانوی علاوه بر ابعاد 
فطری برای خویش می سازد. انسان. یگانه موجودی است که قانون 
خلقت, قلم ترسیم چهره او را به دست خودش داده است که هر طور می 
خواهد. ترسیم کند؛ یعنی برخلاف اندام های جسمانی اش که کارش در 
های روانی حیوانات که آنها نیز در مرحله قبل از تولد پایان گرفته است, 
اندام های روانی انسان _ که از انها به خصلت ها و خوها و ملکات اخلاقی 
تعبیر می شود _ به مقیاس بسیار وسیعی, پس از تولد ساخته می شود. از 
همین رو, هر موجودی حتی حیوان. ان چیزی است که او را ساخته اند, ولی 
انسان آن چیزی است که بخواهد باشد. به همین جهت است که هر نوع از 
انواع حیوانات همان طور که اندام جسمانی همه افرادش شبیه یکدیگر 
است. اندام های روانی و خصلت های روانی افرادش نیز شبیه یکدیگر 
است. تمام افراد گربه, یک خصلت دارند و تمام افراد سگ یک نوع دیگر و 
تمام افراد مورچه یی نوع دیگر, اگر تفاوتی باشد بسیار اندک است. ولی 
تفاوت خصلتی و اخلاقی افراد انسان بی نهایت است». (1) 


2 مرکب بودن انسان 


1- . مجموعه آثار, ج2, ص284. 
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«انسان موجودی است که هم استعداد ملکوتی و علوی دارد و هم استعداد 
ملکی و سفلی. تفاوت انسان [با دیگر موجودات ] به دلیل همان ترکیب 
ذاتش است که در قرآن آمده است: « نا حَلفتا آلائسان من تطقَه شاج 
تبتلیه»؛ (1) ما انسان را ازتهان اخرمه کر اه مخلوط های زیادی 
وجود دارد. مقصود این است که استعدادهای زیادی به تعبیر امروز در ژن 
۳ 


«از نظر اسلام, انسان در میان موجودات دیگر دارای شخصیت مرکب 
است. قرآن درباره خلقت انسان می فرماید: «قاذا سَوَینَه و تفت فیه من 
ژوحی ققعّوا له ساجدین» (حجر: 29)؛ وقتی خلقت این موجود را تکمیل 
کردم, از روج خود چیزی در آن دمیدم. [بنابراین, ] در اين موجود خاکی, یک 
چیز دیگری هم غیر خاک وجود دارد. » (3) بدیهی است مرکب بودن انسان. 
وی را در میان گرایش های گوناگون مادی و معنوی به حرکت و تکاپو وامی 
دارد. انسان این قابلیت را دارد که از راه تربیت. از حیوانیت فراتر رود و 
به مقام و منزلت انسانی و حتی برتر از آن, نزدیکی روزافزون به خداوند 
تعالی بر سد. در برخی تعبیرها, مرکب بودن انسان به این معنا آمده است 
که انسان دارای دو نوع خواسته و دوگونه خود است: خواسته های نفسانی 
مانند شهوت رانی و شکم پرستی و مانند آن و خواسته های برخاسته از 
گوهر روح مانند عزت خواهی, شرافت خواهی و کرامت نفس خواهی. 
توجه کردن به خود برتر و مبارزه با خود پست تر, اسباب رشد انسان را 
فراهم می اورد. (4) 


. نک: انسان: 2. 
ِ . مجموعه آثار, 23, ص111. 
4 و ی تعلیم و تربیت در اسلام, ص ص136 ِ_ 138 
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برای انسان به دلیل مرکب بودنش از امور مادی و غير مادی دو نوع ارزش 
وجود دارد: ارزش های مادی و ارزش های معنوی؛ یعنی انسان دارای 
گرایش های مادی و گرایش های معنوی است. (1) 


در برخی دیگر از تعبیرها, مرکب بودن انسان به معنای دارای مراتب بودن؛ 
مطرح شده و اينکه اه موجودی است با مر نبه های گوناگون. «انسان 
دارای دو نوع من است: یکی من ملکوتی "یعتی همان که.در فران: از آنبه 
«تَقعَتْ فیه من ژوحی» (2) تعبیر شده و در حیات و بقای خود نیازمند به 
طبیعت نیست. ولی انسان یک موجود دارای مراتب است. نک مر تب .تیک 
از وجود انسان, طبیعت است. خصوصیت انسان همین است که صاحب 
مقامات و مراتب است. اینکه می گویند انسان یک ملک حیوانی نباتی 
جمادی است, درست است؛ نه به این معنا که هم ملک است. هم حیوان و 
هم نبات, بلکه یک چیز بیشتر نیست. ولی این یک چیز. یک وجود صاحب 
مراتب است. انسان. چنین موجود صاحب مراتب و درجاتی است که در 
عالی ترین درجه خود یک فرشته است و بلکه بالاتر از فرشته؛ در درجه 
دیگر یک گیاه است و در درجه دیگر یک جماد». (3) 


در برخی دیگر از تعبیرها, مرکب بودن انسان مفهومی عام تر و گسترده تر 
می یابد و شامل جنبه های مختلف وجود انسان می شود؛ یعنی انسان 
موجودی چندبعدی است؛ بعد مادی, بعد معنوی که خود این ابعاد نیز از 
جنبه های گوناگون دارای ابعاد دیگر هستند. به دلیل همین چندبعدی بودن 
انسان است که عوامل گوناگون تربیتی به کار گرفته می شود. «انسان یک 
موجود عجیبی 


1 یک ليم .و تربیت در اسلام ص154 ۰ 156 
2- . نک: حجر؛: 29 
3-. تعلیم و تربیت در اسلام, ص64 1. 
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است. اشتباه است اگر ما خیال کنیم فقط یک عامل در دنیا وجود دارد که 
او را اصلاح می کند. انسان قسمت های مختلفی دارد که هر قسمتش یک 
عامل اصلاح دارد». (1) 


مبانی خاص 


اشاره 


هر یک از اتواع گوناگون تربیت, در وجود انسان زمینه و بستری دارد. از 
نظر شهید مطهری, انسان دارای استعدادهای متنوعی است که امکان 
پرورش هر یک از انها وجود دارد. استعدادهای ادمی عبارتند از: 


1 استعداد جسمانی 


این استعداد, زمینه پرورش جسمانی را در انسان فراهم می اور (2) 
2 استعدادهای فطری 


اشاره 


استعدادهای فطری در دو زمینه شناخت ها و خواست ها پدیدار می شوند. 
«در ناحیه دریافت ها و شناخت ها, انسان دارای یک سلسله معلومات 
فطری؛ یعنی معلومات غیر اکتسابی است. به این معنا که استعداد این 
معلومات در هر فرد انسانی نهفته است., به طوری که همین قدر که تجربه 
به مرحله ای رسید که بتواند اينها را تصور کند, تصدیق اینها برایش فطری 
است و نیازی به استدلال ندارد. به عنوان مثال. هر انسانی در مرحله اي 
از رشد خود تشخیص می دهد که میان عالم و غیر عالم تفاوت است ؛ «هل 
بشتوی الذین بَْلَمُونَ و الذی لا یعْلَمُونَ.» (3) میان کسانی که اصلاح 
گرند, با مفسدین تفاوت است؛ «اأَمّ تَجْعَل الذین آمتوا و عملوا الصّالحات 
کالمُفسدین فی 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام, ص 166. 
3-. نی: زمر. 9. 


ٍٍِِِ 


ض.» (1) میان متقین و فجار تفاوت است ؛ «أَمّ تَجْعَل الْمتّفين کالفْجٌار» 
ِِ ار را 
استدلال ندارد این در باب فطریات علمی». (3) 


ترا رات مه وا و ور 
ندارند. هر انسانی در مرحله ای از سیر رشد خود, با توجه به امکانات و 
ابزار کسب آگاهی مانند گوش و چشم و قلب, می تواند به دریافت های 
عمومی که برای همه به طور مشترک وجود دارد, دست يابد. 


انچه از امور فطری در بحث تربیت مورد نظر است و مبنای تربیت مطرح 
می شود, امور فطری در زمینه خواست ها و گرایش هاست. البته باید 
توجه داشت آن دسته از خواست های فطری مبنای تربیت قرار می گیرد 
که ویژه انسان است و امتیاز او بر حیوان به شمار می آید, نه آن کخشن از 
خواست ها و گرایش ها که میان هر دو مشترک است 0 
انسان مانند حیوان برای شکوفاسازی نیازی به تربیت ندارد. مثلا میل به 
فرزند داشتن یک لذت روحی و درخواست فطری است. میل به برتری 
طلبی, تفوق خواهی و قدرت طلبی نیز در انسان یک عطش روحی است. 
)4 اين نوع گرایش ها, میان انسان و حیوان مشترک است. از نظر شهید 
مطهری آن دسته از گرایش های ویژه انسان که به عنوان گرایش های 
مقدس مطرح می شوند. قابلیت شعوفاسازی دارند و می توانند مبنای 
تربیت و پرورش قرار گیرند. تفاوت گرایش های عالی و مقدس با 


1- . نک: ص: 28. 

نی ضر ۳ 0 2. 

3-. مجموعه آثار. 35 صص474, 478 و 479. 
4 . مجموعه آثار, ج3. صص484 و 485. 
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گرایش های عادی و مشترک میان انسان و حیوان, در دو چیز است: 


1. گرایش های مقدس بر اساس خودمحوری نیست؛ یعنی چنین نیست که 
هدف از گرایش, خود فردی باشد. مانند گرایش به تغذیه که این نوع 
گرایش, هم در حیوان هست و هم در انسان عادی؛ زیرا انسان در عین 
اينکه انسان است. حیوان نیز هست. حتی گرایشی مانند میل به فرزند که 
بر اساس غیژمحوری است., در حیوانات در حد بقای نوع است. 


2 ذوفتن ویز کی گرانش های. مقدشس که سبب جدابی آنها از کزایش های 
خودمحور می شود جنبه انتخابی و آگاهانه بودن آنهاست. برای مثال, 
گرایش به زندگی اجتماعی در حیوانات یک امر انتخابی نیست, بلکه 
قراردادی است ؛ یعنی طبیعت. آن را برایشان برگزیده و ازاین رو کارشان 
را به صورت جبری که امکان سربیجی در آن تیلست ؛ انجام می د هند. این 
همان عمل غریزی است. ولی گرایش های فطری انسان در سطح عالی و 
برتر گرایش هایی است که با خودمحوری توجیه نمی شود و شکل انتخابی 
و آکاهانه نیز دارد. این توغ کراتش‌ها ملاک انسانبت است. :۱ 


بنابراین, فقط گرایش های مقدس و عالی انسان است که با تربیت و 
پرورش شکوفا می شود. ازاین رو, استعداد شکوفایی اين نوع گرایش ها 
در فطرت انسان. مبنای تقویت و رشد نها به شمار می رود. این 
استعدادها عبارتند از: 


الف) استعداد عقلانی 


1-. نک: مجموعه آثار. ج3, صص490و 491. 


ص :44 


«در هر انسانی کم و بیش این غریزه وجود دارد که کاوش گر و حقیقت 
جوست و به همین دلیل انسان دنبال علم می رود. این, جز احساس ها و 
غرایز است که در انسان ها باید تقویت شود.» (1) «انسان طبعا از جهل 
فرار می کند و به سوی علم می شتابد. , بنابراین. علم و آگاهی یکی از 
ابعاد معنوی وجود انسان است.» (2) «مقصود این است که در انسان 
گرایش به مقوله دانایی يا مقوله دریافت واقعیت جهان وجود دارد. گرایش 
به کشف واقعیت ها آن چنان است که او می خواهد جهان راء هستی را و 
اشیا را آن چنان که هستند. دریافت کند. اگر بشر به دنبال فلسفه رفته 
است, برای همین حس بوده است که می خواسته حقیقت را درک کند. ما 
نام این حسر را می توانیم «حس فلسفی» هم بگذاریم. فرقی نمی کند, 
می خواهید بگویید «حقیقت خواهی» يا «مقوله حقیقت», «مقوله فلسفی» 

یا «مقوله دانایی.» در روان شناسی, از این حس به نام «حس حقیقت 
جوبی» يا «حس کاوش» یاد می شود. این حس. کم و بیش در همه افراد 
بشر وجود دارد, البته مثل همه حس های دیگر, در افراد شدت و ضعف 
دارد و نیز بستکی, دارد به اينکه: انسان جفقدر آن را تزبیت کردم و بزورش 
داده باشد». (3) 


ب) استعداد اخلاقی 


یکی دیگر از استعدادهای انسان, استعداد اخلاقی (وجدان اخلاقی) است؛ 
اینطور خلق شده است که دیگران را دوست بدارد و خدمت کند و احسان 


1- . مجموعه آثار, ج3. ص 246. 


۰-2 . مرتضی مطهری, انسان در قرآن. ص 20. 
3-. مجموعه آثار. ج3. صص492 494. 


ص45۰ 


نماید و از اینکه کار بدی انجام دهد, مثلا ظلمی نف دیکران بکتده زتج ی 
برد». (1) 


این گرایش را می توان گرایش به خیر و فضیلت نامید. تفاوت این گرایش 
با گرایش به منقعت در این است که گرایش به منفعت, تشر کننده 
نیازهای مادی انسان و بر اساس خودمحوری است؛ یعنی انسان به چیزی 
کراتشن فی بابد.و آن را جذب می کند تا بتواند به زندگی خود ادامه دهد, 
ولی اموری هست که انسان به آنها گرایش دارد, نه به این دلیل که 
منفعتند, بلکه به این دلیل که فضیلت و خیر عقلانی اند. منفعت, خیر حسی 
است و فضیلت؛ خیر عقلی ؛ فضیلت مانند گرایش انسان به راستی, از آن 
ِ راستی است و در مقابل, ف ی از دروغ؛ پا گرایش انسان به 

و پاکی. به طور کلی گرایش هایی که فضیلتند دو نوعند؛ " بعضی فردی 
1 و بعضی اجتماعی. فردی مثل گرایش به نظم, گرایش به تسلط بر 
نقس و بسیاری دیگر از مفاهیم اخلاق فردی. و نوع اجتماعی نیز مانند 
گرايش به همکاری, کمک به دیگران, گرایش به احسان و نیکوکاری و 
گرایتش به‌قداکاری و امار. 9 <«اين کان‌ها را اتسان ته به‌متظور [بزدن] 
شود آن انیا انجام مق دهد و نف به میور دفع‌زبانی: باکه: صر فا تحت 
تاو یگ شاه ععاطی که عواطامه احلافی: تامیدم می نوم ام مت 
دهد. از آن جهت انجام می دهد که معتقد است انسانیت چنین حکم می 
کته اسکه اسان کم کت اناش احسان: احسان اشت» هم آیکه 
وجدان: انسان ها حکم فی. کند که «باداش. دهندم یکی راء بفه نکن باید 
آفرین گفت و بی اعتنا را باید مورد مدمت و شماتت قرار داد» از وجدان 
اخلاقی ناشی 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام, ص 1<. 
2 . نک: مجموعه اثار, ج3, صص 495 و 496. 
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شود وان تاعاس رای وه سار فاری ار 
کارهای انسان, خیر اخلاقی است و به عبارت دیگر. بسیاری از مختصات 
انسان به جنبه معنوی او مربوط می شود و یک بعد از ابعاد معنویت اوست 
معناست». (1) 


ج) استعداد هنری و ذوقی 


«در انسان گرایشی به جمال و زیبایی _ چه به معنای زیبایی دوستی و چه 
به معنای زیبایی افرینی که نامش هنر است _ به معنای مطلق وجود دارد. 
هیچ انسانی نیست که از این حس فارغ و خالی باشد.» (2) «قسمت 
مهمی از زد کی انسان را جمال و زیبایی تشکیل می د هد. انسان دوست 
دارد قيافه اش زیبا باشد, نامش زیبا باشد, جامه اش زیبا باشد, خطش زیبا 
باشد. خلاصه می خواهد هاله ای از زیبایی, تمام زندگی اش را فرا گیرد. 
برای حیوان, زیبایی مطرح نیست. برای او آنچه مطرح است. محتوای آخور 
است.؛ اما اینکه آخور زیبا باشند یا خیرء دیگر مطرح نئیست. برای حیوان: 


پالان زیباء منظره زیباء مسکن زیبا و غیره مطرح نیست». (3) 


د) بعد خلاقیت (آفرینندگی و ابتکار) 


«انن گرایش ,در اسان کت که مت خواهه حلق کید وسافرشد زو خرن 
را که نبوده است, به وجود اورد. درست است که بشر برای رفع حوایج 
زد کف اش: به کار صنعت و خلاقیت و ابداع پرداخته است, ولی همین طور 
که علم. هم وسیله ای بوده برای زندگی و هم خودش برای انسان 


1 . انسان در قرآن. صص21 و 22. 
3- . انسان در قران؛ صص 22 و3 2. 
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هدف بوده است. خلاقیت نیز همین طور است؛ یعنی هم مطلوب بالذات 
است و منجر به ایجاد سرور و بهجت در انسان و احساس شخصیت در او 
فا اسان اس شرا کم ما ی زا تلف 
کند». (1) 


۰_) بعد دینی (حس تقدیس و پرستش) 


«در باب فطرت., دو نوع فطرت می توانیم داشته باشیم که در تعارض 
بایکدیگر نیستند, بلکه با همدیگر هستند؛ یکی, فطرت ادراکی و دیگری, 
فطرت احساسی. فطرت ادراکی معنایش این است که دین» به خصوص 
توحید از نظر ادراکی یعنی فکری برای بشر فطری است؛ یعنی فکری 
است که عقل انسان بالفطره آن را می پذیرد و برای پذیرفتنش به تعلیم و 
تعلم و مدرسه نیاز بیست. دوم فطرت احساسی است ؛ بعنی نوجچه به خدا| 
و حتی توجه به دستورهای دین به گونه ای است که احساسات انسان, وی 
را به سوی خدا و به سوی دین می کشاند. یعنی انسان بالفطره به سوی 
خدا گرايش و کشش دارد و جذب می شود.» (2) «اين گرایش همان 
چیزی است که می توانیم نام آن را عشق و پرستش بگذاریم و بگوییم از 
مقوله عشق و پرستش است». (3) 


ساختن قهرمان های افسانه ای از پهلوانان. دانشمندان يا شخصیت های 
دینی, به دلیل وجود حس تقدیس در انسان است. وی می خواهد موجودی 
در خور ستایش و تقدیس داشته باشد و او را عاشقانه و در حد فراطبیعی 
ستایش کند. عبادت و پرستش نیز نشان دهنده یک «امکان» و یک «میل» 


در 


1- . مجموعه آثار, ج3, ص‌498. 
2 . مجموعه آثار, ج3, صص612 و 614. 
3 ۰ مجموعه اثار, ج3, ص 02 3. 
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انسان است, امکان بیرون رفتن از مرز مور مادی و میل به پیوستن به 
است که پرستش ار است () 
به بیان دیگر: «یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روج آوهم« و یکی 
از اصیل ترین ابعاد وجود آختفیت جس نیایش و پرستش است. مطالعه 
زندگی بشر نشان می دهد هر زمان و هرجا که بشر وجود داشته است؛ 
پیامبران, پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند, بلکه نوع پرستش را به بشر 
اموختند». (2) 


و( بعد اراده 


یکی از جنبه های انسانی که باید پرورش یابد, اراده است. اراده, غیر از 
عل ات اراده یی شمان است میا و استه ات وتا ف 
میل که به طبیعت وابسته است. میل از نوع کشش و جاذبه است که 
اشیای مورد نیاز, انسان را به سوی خود می کشند, برخلاف اراده که 
نیرویی درونی است و انسان با از از تاثیر نیروهای بیرونی اژاد مت شود. 
هرجچه اراده قوی نر باشد, بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر 
مالک خود و سرنوشت خویش می گردد. (3) 


«حیوان در برابر میل خود قدرت و نیرویی ندارد. اما انسان چنین نیست. 
انسان قادر است و توانایی دارد که در برابر میل های درونی خود 
ایستادگی کند و فرمان آنها را اجرا نکند. این توانایی را انسان به حکم یک 
نبیروی دیگر دارد که از آن به «اراده» تعبیر می شود. نیروی عقل و اراده, 


. نک: انسان در قرآن, صص 3 27. 
۳ خی ور را 
3- . نی: تعلیم و تربیت؛ ض 213 مرتضی مطهری: فلسقة اخلاق, صص 47 
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تگرسان فایستگی اسان بای کی اتتاب و آزانی وی است :03 
ازخش اراده و تهان کتقدل خود در انسان: تا خانی است. که « گرهوهی آن را 
معیار انسانیت می دانند. به عبارت دیگر. معیار انسانیت را تسلط انسان 
بر خود و بر نفس می دانند. به گونه ای که هر کاری از انسان صادر می 
شود. به حکم عقل و اراده باشد. حیوان موجودی است تابع جبر غریزه که 
همان میل هاست. ولی انسان به حکم اراده و اختیار می تواند از جبر 
غریزه ازاد باشد. می تواند با اراده بر ضد میل خود عمل کند. بنا بر این 
دیدگاه, انسان کسی است که بر خود مسلط باشد و به هر اندازه که بر 
خود مسلط نیست. از انسانیت دور است». (2) 


با توجه به این استعدادهای شش گانه, انسان ظرفیت لازم برای پرورش 
اراده را دارد. 


1- . مجموعه آثار, ج2, صص 280 282. 
2 . گفتارهای معنوی. صص 218 و 219. 
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فصل سوم: ویژگی های تربیت 
اشاره 


تربیت در چارچوب هر مذهب و مکتب, ویژگی هایی دارد که سبب تفاوت 
آن .ی نهد این ویژگی ها در مکتب تربیتی اسلام عبارتند از: 


1 خدامحوری 


«همه دین ها و آيین ها و همه مکتب ها و فلسفه های اجتماعی متکی بر 
نوعی جهان بینی (1) است. هدف هایی که یک مکتب عرضه می دارد و به 
تعقیب انها دعوت می کند و راه و روش هایی را که تعیین می کند و باید و 
نبایدهایی را که انشا می کند و مسئولیت هایی که به وجود می اورد, همه 
به منزله نتایج لازم و ضروری جهان بینی ای است که عرضه داشته است.» 
(2) جهان بینی خاص مکتب اسلام نیز جهان بینی توحیدی است. در این 
جهان بینی؛ خدا| و وحدانیت او از هر نظر, محور است. 

«جهان بینی توحیدی؛ یعنی درک اینکه جهان از یک مشیت حکیمانه پدید 


امده است و نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و رسانیدن 
موجودات به کمالات شایسته انها استوار است. جهان بینی توحیدی: یعنی 


. نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه 
و زیرساز و تکیه گاه فکری آزخ: کت به شمار می رود. این 
ترازو یس ٩۳‏ اصطلاحاً ٍِِ« بینی >> تامیده مف شود 


ص:51 


جهان, «یک قطبی» و «تک محوری» است. جهان بینی توحیدی؛ یعنی جهان, 
ماهیتِ «از اویی» (اثا ِلّه) و «به سوی (اتّا الب راجعون) (1) دارد؛ 
وحن ات ان ای اه تس تیا وس سا 
می یابند؛ آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست؛ جهان 
با یک سلسله نظامات قطعی که «سنن الهی» نامیده می شود اداره می 
شود؛ انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار 
است و وظیفه و رسالتی خاص دارد؛ [او ] مسئول تکمیل و تربیت خود و 
اصلاح جامعه خویش است. جهان. مدرسه انسان است و خداوند به هر 
انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و پرستش پاداش می دهد. 


جهان بینی توحیدی به حیات و زندگی معنا و روح و هدف می دهد؛ زیرا 
انسان را در مسیری از کمال قرار می دهد که در هیچ حد معینی متوقف 
نمی شود و هميشه رو به پیش است. جهان بینی توحیدی کشش و جاذبه 
دارد, به انسان نشاط و حلحرصی: فه بخشد, هدف هایی متعالی و مقدس 
عرضه می دارد و افرادی فداکار می سازد. جهان بینی توحیدی تنها جهان 
نینی, اق. انتتت: که در آن عقه.و مفتولیت افراد دن برایر تکیکر,حفهوم و 
ا ‏ ص ‏ ی از 
سقوط در دره هولناک پوچی گرایی و هیچی ستایی نجات می دهد». (2) 


1- . نک: بقره: 1960. 
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یکی از مهم ترین امور انسانی. مسئله تربیت است. تربیت با مفاهیمی 
چون حق»؛ عدالت, صلح, هم زیستی؛ عفت؛ تقواء معنویت؛ راستی, درستی؛ 
امانت و مانند ان سر و کار دارد. 


«چه کار باید کرد که بشر به فضایل اخلاقی در برابر منافع شخصی پای بند 
و معتق سوه آفمان بیدا کند که آناندا به خاطر اتیب خاطظر خوب ره 
خاطظر عدالت: رصانع تیه وه یو سای اخا سا مه ده 
اساسی باید گذاشت. رمز اينکه هر چه پیش می رود پای بندی به اصول 
اخافی کم موه این تفت که الا اصول آخااعی اه که سر 
تعلیم داده آند, منطق نداشته, پشتوانه نداشته, اعتبار و پایه نداشته است؛ 
بر اساس یک سری تلقینات بوده است, در خانواده به او تن کرده اند, در 
مدرسه همین طور. وقتی فکر می کند, می گوید: من روی چه حساب و 
ملاکی به خاطر چهار کلمه حرف باید از منافع شخصی خود بگذرم؟ اما 
شنت مها هم ویر استه بیام ابتها الفای :هس توارای چاه فمیا و 
منطق. اصل موضوع این است که ما چه منطقي برای اخلاق بیاوریم. آیا 
قه وان ان رای تفه اللی بطم وی رای 
اخلاق ۳ کنیم؟ نه, پشتوانه و اعتبار همه این مفاهیم, خداشناسی است. 
اگر اما نباشد, اخلاق مثل اسکناسی است که پشتوانه ندارد. ابتدا ممکن 
است عده ای نفهمند, , ولی اساس و پایه ندارد. در سوره مائده. وقتی 
مسلمانان می خواهند وارد مکه بشوند رد ای که مصیبت ها شر تن آنما 
اک ای کم تا ای را یر ان شک ما که تام را 
خودش بیرون کرد و عزیزان او را به خاک و خون کشید), خداوند چنین 
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دوز می دهد. «ولاً یَخرمتکم شَتاّنْ قوّم کلف 1[ تلو وغدلوا ه هو آفَرث 
لِسْموی» (1)؛ مبادا دشمنی عده ای که دشمن شما هستند؛ شما 7 از مرز 
عدالت خارج کند. روی مرز عدالت کار کنید؛ فکر نکنید آنها مسلمانان 
هستند يا نیستند. دشمن هستند يا نیستند. این حرف ها را در این حساب 
اس سای ال انا نویه خاست. اه ار وا بد ال 
اخلاقی پای بند هستید». (2) 


مد کوری ماه متام ان اس و اسان را بر ماس 
تربیت می کند. آموزش و پرورش هر مکتب به طور کامل به جهان بینی آن 
مکب‌سس کی زارد وجهان یی هش مکتب: ات که قدتب و وسله آموزتشن 
و پرورش و تا حدی روش آن را مشخص می کند. پس, از طرفی آموزش و 
ی ها ری و مها ماقم ی 
نوع جهان بینی ان مکتب ريشه دارد. 


هر مکتبی متناسب با انچه محور و اصل قرار می دهد. انسان را تربیت می 
کند. «بنابر بعضی مکاتب, تربیت . : پعنی کوشش در جهت تقویت احساسات 
توح مسا اس اتف | می وهی رنه احایم احساسات و 
دوستانه است, باید این احساسات را تقویت کرد و موجبات بعض و دشمنی 
را از میان برد. آن مکتبی که معتقد است اخلاق از مقوله زیبایی است, می 
کون یاید خسن زیایی. زا ذر شتر تقویت: کرد, آن:قولی که عفیدم دارد رنه 
اخلاق. یک وجدان مستقل است.؛ معتقد است باید خود وجدان را تربیت 
کرد, مثلا کارهای خیرخواهانه زیاد انجام دهیم تا وجدان تربیت شود. آن 
کسی که معتقد به روح مجرد است. می گوید 


1- . نک: مائده: 8. ۱ 
2 . نک: فلسفه اخلاق. صص232 _ ۰240 مجموعه اثار, 2 صص08< _ 
ها 


ص :54 


اگر شما بخواهید پایه صحیحی برای اخلاق به وجود آورید, این تعلیم را به 
بشر یاد دهید که تو روحی داری و بدنی و کمال روح تو غیر از کمال بدن 
توست, تو می میری و بعد از آنکه مردی روحت باقی می ماند. پس اساس 
تربیت باید از روح باقی و روح مستقل از بدن آغاز شود. آن. کنتی هق که 
معتقد است اخلاق همان هشیاری است. می گوید باید تعلیم داد, باید به 
مردم یاد داد که منافعشان در این است که مصالح اجتماعی را رعایت 
را ی ها وا هر ۱۳۰ 


اگر تربیت بر اساس دین و اعتقادات مذهبی باشد. سر سلسله تمام 
فعالیت های تربیتی, خداوند خواهد بود. از اين جهت. زیبایی, معنویت. 
وجدان. هشیاری و هر چه از این دست مطرح شود. تنها در چارچوب اعتقاد 
به خدا معنا و پشتوانه می یابد. از این نظر «غالب این نظریات را می 
توانیم از یک جهت درست و از یک جهت نادرست بدانیم. همه اینها ان وقت 
سرسلسله معنویات و هم پاداش دهنده کارهای خوب است. احساسات نوع 
دوستانه که خود, امری معنوی است, وقتی در انسان بروز می کند که 
ار سا اس ی هر 
خدایی معتقد باشد. می تواند انسان ها را دوست داشته باشد و این 
احساسات نوع دوستانه در او ظهور و بروز داشته باشد. اعتقاد مذهبی, 
پشتوانه مباتی اخلاقی است. آن کسی که می گوید اخلاق از مقوله زیبایی 
است. زیبایی را هم زیبایی معقول و معنوی می داند. اساسا تا ما به یک 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام, ص 91؛ مجموعه آثار ج 22, صص 600 و 
01 
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حقیقت و زیبایی مطلق معقول و معنوی به نام خدا قائل نباشیم, نمی 
توانیم به یک زیبایی معنوی دیگر معتقد باشیم؛ یعنی زیبایی معنوی روح یا 
زیبایی معنوی فعل آن وقت معنا پیدا می کند که ما به خدایی اعتقاد داشته 
باشیم. اک خدایی با شید این معنا ندارد که ی فقط در دنیا و زیبا 
تن در آن هست. متا اگر 0 به 1 باشد, تظ رف هشیاری, 
خوب کار می کند. انسان به قول او منفعت جو آفریده شده و جز منفعت 
خود را تفی:خواهد. حساب. فی کند. که: ذر اخر کار سود در کدام طرفب 
است. اگر اعتقاد به عدل نهایی باشد, این حس ضامن اجرایی خوبی است؛ 
کردن نفع دیگران به خود می داند». (1) 


تفکر تربیتی بر محور خدا و توحید, در مقایسه با تفکر مادی بر محور 
تصادف. مسیر زندگی انسان را به کلی متفاوت می کند. «چقدر فرق 
است میان اینکه انسان تفکرش تفکر مادی باشد و وقتی که در روی زمین 
راه می رود, خودش را با اشیاءء بیگانه و احیانا دشمن احساس کند, بعد هم 
بگوید زندگی تنازع بقاست. زندگی جنگ است و جز جنگ نیست؛ من یک 
موجود تک و تنها هستم و هیچ موجودی از ازل در فکر من نبوده و الان هم 
در فکر من نیست و هیچ وقت در فکر من نخواهد بود. هیچ مهربانی و 
رحمتی در دنیا در پیدایش من دخالت نداشته,. هیچ مهر و محبتی در عالم 
وجود نداشته است که مرا به وجود آورده باشد و الان هم وجود ندارد که 
بخواهد مرا در خودش پناه بدهد. یک موجود تک هستم 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام, ص‌93؛ مجموعه آثار, ج23, ص 602. 
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در میان میلیاردها دشمن. آن وقت این آدم چه احساساتی پیدا می کند؟ ! 
آزی: خقدر فرق اشت میان این ادم و کستی که.می. کوید تمام. هستن 
مظهر رحمانیت یک رحمان و مظهر رحیمیت یک رحیم است. عالم را 
رحمانیت و رحیمیت به وجود آورده و به قول بت از نویسندگان عرب؛ 
حالت یک نفر موّمن در وقتی که در دنیا قدم می زند, حالت انسانی استٍ 
که در یک مهرگان و جشن قدم برمی دارد, در جایی قدم برمی دارد که قبلاً 
دعوتش کرده اند, گفته اند بیا اینجا. مثل اینکه انسان را در یک مهمانی 
دغوت. کنند. بعد برود آنخا هر چه که آنجا می بیند, میان آن و خودش 
رابطه برقرار می کند, می گوید بیین, آن گل را آنجا گذاشته اند, برای ما 
آنجا گذاشته اند, برای اینکه ما استفاده کنیم؛ چون مهمان هستیم. ببین 
منزلشان را چه زینت و آرايش کرده اند! آن تابلو را آنجا فی بیتی, این 
فرش را اینجا می بینی؟ همه اینها را آماده شده و حساب شده می بیند و 
با آمدن خودش ارتباط قائل است. قرآن می خواهد که انسان خودش را در 
عالم, این جور احساس کند؛ حالت کسی که دعونش کرده اند. آن ِِ 
است که انسان در خودش احساس مسئولیت می کند, بعد فکر می کند 
پس برای چه ما را دعوت کرده اند؟ دعوت کرده اند که بیاییم. بخوریم و 
بچریم و برویم يا مسئله دیگری هم هست؟» (1) 


«اعتقاد به اينکه انسان موجودی انتخاب شده است و هدفی از انتخاب در 


کار است.؛ نوعی اثار روانی و تربینی در افراد به وجود می اورد و اعتقاد به 
اينکه انسان نتیجه یی سلسله تصادفات بی هدف است. نوعی دیگر آثار 


1- . آشنایی با قرآن, ج5, صص 189و1909. 
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روانی و تربیتی در انسان به وجود می اورد». (1) 


اشاره 


یکی از ویژگی های تربیت در چارچوب مکتب اسلام. جامعیت آن است. این 
ویژگی دربرگیرنده تمام جنبه های حیات انسانی است که به برخی از 
موارد آن اشاره می شود: 


الف) جنبه های فردی و اجتماعی 


«از دیدگاه اسلام باید یک رابطه دایمی و ثابت میان فرد مسلمان و خداوند 
برقرار باشد و نیز باید یک رابطه ثابت و دایمی میان فرد و جامعه برقرار 
باشد. بدون عبادت, بدون ذکر خدا, بدون یاد خداء بدون مناجات با حق, 
بدون حضور قلب, بدون نماز, بدون روزه نمی توان جامعه ای اسلامی 
ساخت و حتی خود انسان؛ سالم نمی ماند. همچنین بدون یک اجتماع صالح 
و بدون یک محیط سالم. بدون امر به معروف و نهی از منکر. بدون 
ِ تعاطف و تراحم میان افراد مسلمان» نمی شود عابد خوبی 
بود» ۱ 


«انحرافات در دنیای اسلام از جایی پیدا می شود که یک گوشه را پگيریم و 
بچسبیم, ولی گوشه های دیگر را رها کنیم. قف. انز کر کیب مرا همه 12 
خراب و فاسد می کنیم همان طور که روش را از زاهدمسلکان ما 
در گذشته غلط بود, روش کسانی که تمام اسلام را مثلا در کتاب مفاتیح و 
در ریاضت و دعا جست وجو می کردند, غلط بود. روش کسانی هم که به 
کلی از دعا و عبادت و نافله و فریضه استعفا داده 


1- . مجموعه آثار. ج2, ص‌283. 
2 . ازادی معنوی, ص 125. 
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کی از سا شاه اشاشی. کت سم ما با شا مان مد 
خصوص مسیحیت روشن می کند. همین مسئله است؛ از نظر مسیحی ها 
ار راهن ای امه و سا تا خوا مات سید 
ایت صرع تست جه رمایظ اسان با اسان کار نداد ایعان آمری است 
فلیمن حتاف صرنوط به راطه انسا وس دار آما زاظه اسان با اسان 
مسئله ای است که به ایمان ارتباط ندارد. تو در دلت رابطه ات را با خدا 
درست کن, دیگر رابطه ات با انسان ها را بر هر اساس دیگری می خواهی 
۵ 
است که هر گونه ارتباطی با او داشته باشی و بلکه باید با همه انسان ها 
رابطه دوستی داشت؛ بدون اينکه میان انسان موّمن و غیر موّمن فرق 
بگذاریم. این مطلب با تعلیمات اسلامی جور درنمی آید: این امر با دین 
جامعه ساز؛ یعنی دینی که مسئولیت ساختن یک جامعه را به عهده گرفته 
اتدت: ور درتفی ام شان: ععلنماگی. که صرفا که علحات. احلاعی. د 
فردی است و تعلیماتی که علاوه بر جنبه فردی, جنبه اجتماعی هم دارد. 
فرق است». (2) 


«دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و 
اخلاق را تام مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنان که, گذشت 
و صمیمیت ونیکی به به عنوان امور اخلاقی «مقدس» شمرده می شوند, 


1- . آزادی معنوی, ص128. 
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آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می 
شود». (1) 


«بشریت. هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق. انسانیت, هم به حقوق 
وابسته است و هم به اخلاق. هیچ کدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار 
انسانیت نیست». (2) 


«در میان ادیان و مذاهب. هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در مسئله ( 
مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود, به یی سلسله عبادات و 
اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است. همان طور 
که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است. خطوط اصلی روابط انسان ها 
و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکل های گوناگون بیان 
۳ 


نب فان فان 


آموزه های اسلامی از نظر گستره افرادی که پوشش می دهد نیز جامع 
است. تربیت اسلامی به گروه يا دوره سنی خاصی اختصاص ندارد و تمام 
و ی و طبقه و نه هیچ 


شور جدیتی از رسیل اگرم(س) مس خرایم ها اسر التباه یفن از 
ی را ایا 
عقلشان سخن بگوییم.» (8) با هر کس سخن بگوییم. ظرفیت عقل و 
سطح فکر او را در نظر می گیریم و 


1- . مجموعه آثار, ج19, ص‌139. 
۰-2 . مجموعه آثار, ج19, ص‌139. 
۰-3 . مجموعه آثار. 19 ص101. 
4 . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, ج1, ص‌23. 
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متناسب با عقل و فکر اوحرف می زنیم, با آن که سطح فکرش بالاتر 
است, در سطح بالاتر و با آن که سطح فکرش پایین تر است, در سطح 
پایین تر گفت وگو می کنیم. با آدم عامی, سخن بلند ملکوتی فراتر از 
ظر فیتش نمی گوییم و جوابی که به یک پیرزن می دهیم, 
دهیم». (1) 


ج) جنبه های متفاوت وجودی انسان 


«هر مکتبی که بتواند دست روی نقطه ای بگذارد که با دست گذاشتن روی 
ان نقطه, تمام استعدادهای وجود انسان. هماهنگ با یکدیگر و بدون افراط 
و تفریط به حرکت درایند, ان مکتب. مکتب جامعی است». (2) 


در اسلام به تمام جنبه های وجودی انسان توجه شده است. از جسم و 
استعدادهای آن گرفته تا روح و ظرفیت هایش؛ تمام جنبه های مادی و 
معنوی انسان و جنبه های احساسی و عاطفی اوء در مدار تربیت و تعلیم 
قرار گرفته اند. (3) اسلام همان طور که به پرورش علمی انسان و 
قدرتمند ساختن وی در رویارویی با طبیعت و مشکلات زندگی توجه کرده 
ی و یا اس امد رس 
کمال را نیز در نظر دارد. 


ده ات سس اه اه ایس اراک 
اقا لا ی ما ات سا یا سا 
تمام. محصول این تربیت, ماده خام انسان است., نه انسان ساخته شده؛ 
ایا و ی فا ی سا ات سا ات 
می سازد, نه انسان چندساحتی. امروز همه دریافته اند که عصر 


[- ۰ مرتنضی مطهری, ده گفتار, ص 2)01. 
۰.۰2 فلسفه اخلاق. ص‌118؛ مجموعه اثار. 22, ص‌392. 
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علم محض به پایان رسیده است و یک خلاً آرمانی. جوامع را تهدید می کند. 
تقضی.فی. خواهتد ای خلا وا با فلسته حض .یر کنند بعضی دست به 
دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شده اند. ویل دورانت ت از کسانی است 
که اين خلاً را حس می کند و ادبیات و فلسفه و هنر را برای پر کردن آن 
پیشنهاد می کند. او می گوید: #صرر. بق ختتزابی: که دنو مدارس و 
ی ها تعریف کرده است. این تعریف, مرده و 
مکانیکی است و از فلسفه برتری مکانیک برخاسته است و هر ذهن و روح 
خلاقی از آن متنفر است. نتیجه این شده که مدارس ما از علوم نظری و 
فآ بت اه مس ان ام اس تا 
او هر رخ نصا ات که ی 
سازد و او را از حکمت جدا می کند. برای دنیا بهتر آن بود که اسپنسر 
کتابی نمی نوشت.» (1) عجبا ! با اینکه وبل دورانت اعتراف می کند که خلا 
موجود, در درجه اول یک خلاً آرمانی است؛ خلایی است در ناحیه مقاصد و 
غایات و آرمان ها ؛ خلایی است که به پوچی گرایی منتهی شده است. با 
اهداف انسانی ۰ 
هرچند از حدود قوه تخیل تجاوز نکند _ چاره پذیر است. می پندارد 
سرگرمی به تاریخ و هنر و زیبایی و شعر و موسیقی قادر است چنین 
خلأیی را که از عمق فطرت آرمان خواه و کمال مطلوب جوی انسان 
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چه چیزی می تواند نیاز انسان را به کمال جویی و آرمان خواهی پاسخ دهد 
ود زا مت ان کند ۱ جم‌عاهلی می اند یر کنار غامد نیمه دیگر انسان را 
اد او کال شا سا تاها‌شان مات کار ان 
غفلت شده اه عتاضری که شاسشی حای. کف أنْ را ندارند, به 
جای آن بر کرسی تربیت انسانی تکیه زده اند. از نظر اسلام, هر یک از 
«علم و ایمان نقشی متفاوت در سازندگی آنتوخ انسان دارند. نقذش علم 
اين است که راه ساختن را به انسان ارائه می دهد. علم, انسان را توانا 
می کند که هر گونه بخ آهد. آینده را همان گونه بسازد و اما نقش اآیمان 
انا هم اه اه را ار 
برای خویشتن و برای جامعه بهتر باشد. می کشاند. ایمان مانند قدرتی 
حاکم بر انسان عمل می کند و خواست او را در اختیار می گیرد و در مسیر 
حق و اخلاق سوق می دهد. ایمان. انسان را می سازد و انسان با نیروی 
علم, جهان را. آنجا که علم و ایمان تقآه رون اسان سافا نمی بای 
و هم جهان». (2) 


«یکن از خاصبت های 9 دین مقدس اسلام, اعتدال و ميانه روی است. 
خود قران کریم امت اسلام را یه نام «امت وسط» نامیده است. امت و 
قوم و جمعیتی که واقعا و حقیقتا دست پرورده قران کریم باشند, از افراط 
و تفریط, از کندروی و تندروی, از چپ روی و راست روی, از همه اینها 


1- . مجموعه آثار, ج2, صص33 و 34. 
2- ۰ مجموعه اثار, ج2, ص 89 2. 
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برکنارند. تربیت قرزآن هميشه اعتدال و ميا ند روی را ایجاب می کند.» (1) 
بنابراین, باید از دو امر پرهیز کرد: یکی تندروی ها که سرچشمه آن جهالت 
است و دیگر کندروی ها که سرچشمه آن جمود است. (2) 


ترجبت دز اهابنعم به پرفرش و.صاکت. اسان کامل: خواهد انجامید. کمال 
انسان با کمال دیگر موجودات تفاوت دارد. راز این تفاوت در نوع تربیت 
انسان است که باید تمام استعدادها و جنبه های وجودی انسان را در 
۳ و از افزاط و تقریط به زور باشتد. توضیح مطلب. این. است که 
رگا از سفن مخ آفریوه ده اند مار انا هه یه امن 
مادی و شهوانی. غضبی و مانند اينها وجود ندارد. همچنان که حیوانات صرفاً 
خاک ند و ان آنحه مران هرا زو شدای ,ععرنی.می تنب مره 
اند.» (3) بدیهی است کمال هریک از این دو موجود, متناسب با وضعیت 
آنها در نظر کرفته.می شود فرشتگان در صورتی کامل هستند که از عقل 
محض پیروی کنند و هیچ جنبه غیر عقلانی مانند شهوت و غضب در 
وجودشان نباشد. حیوانات نیز در صورتی کامل هستند که متناسب با 
طبیعت و شرایط وجودی خویش که همان جنبه مادی و خاکی و دوری از 
خیاتد ای است: زار کته اخافصط اسان سا صر کت افرته مرت از 
آنچه در فرشتگان وجود دارد و آنچه در خاکیان موجود است؛ هم ملکوتی 
است و هم مُلکی؛ هم علوي است و هم سفلی. پس انسان کامل همچنان 
که‌با رکمصوان کامل .ها بایی است‌ سر خو اعلی و ید ال وج 


1- . مجموعه آثار. ج2, ص61. 
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کمال رسیده _ متفاوت است. با یک فرشته کامل نیز متفاوت است. 


تفاوت انسان به دلیل همان ترکیب انش است که در قرآن آمده است: 
«اثا حَلفتا آلائسان من لطقه امشاج تبتلیه»؛ (1) ما انسان را از نطفه ای 
آفر ندرم که در آن مخلوط های زیادی وجود دارد. مقصود این است که 
استعدادهای زیادی در او هست. عمال انسان در تعادل و توازن اوست؛ 
یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون, آن وقت انسان کامل 
است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای 
دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن, 
همراه هم رشد دهد. مقصود از هماهنگی در اینجا, اين است که در عین 
اينکه همه استعدادهای انسان رشد می کند, رشدش رشد هماهنگی باشد. 
انسان کامل. آن انسانی است که همه ارزش های انسانی در او رشد کنند 
و هیچ کدام بی رشد نمانند و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر 
کدام از این ارزش ها به حد اعلی برسد. منظور از هماهنگی این است که 
جزر و مدی 0 گاهی افرادی را می بینید که واقعا گرایششان 
انسانی «مد» پیدا می کنند و کشیده می شوند, به طوری که همه ارزش 
های دیگر فراموش می شود». (2) 


گاهی جامعه به دلیل برنامه ناقص تربیتی, به سوی یک جنبه از ارزش های 
ای رن ی تاره ها مد را 
برخی در زمینه عبادت؛ دچار زیاده روی ومد می شوند و نمی توانند تعادل 
را ای وا ار 


اس اسان 2 
مد حمجموه آباریع 23 صص 110 112 
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است, نه فرشته. انسان باید تمام ارزش ها را , به طور هماهنگ در خود 


رشد دهد. 


نقل است روزی به پیامبر اکرم(ص) خبر دادند عده ای از اصحاب فقط 
عبادت می کنند. حضرت, ناراحت و خشمگین به مسجد آمد و با صدای بلند 
فرمود: «ما بال آقوام : چه می شود گروه هایی را؟ شنیده ام چنین افرادی 
در امت من پیدا شده اند! من که پیامبر شما هستم, این گونه نیستم. هیچ 
وقت شب تا صبح عبادت نمی کنم, بلکه قسمتی از آن را استراحت می 
کنم و می خوابم. من به خانواده و همسرانم رسیدگی می کنم, هر روز را 
زر تصا کیرم: کسانی که این کارها را پیش گرفته اند, از سئت من 
خارجند. به این بر تیب وقتی پیامبر خدا احساس می کند ارزشی از ارزش 
های اسلامی, دیگر ارزش ها را در خود محو می کند و جامعه اسلامی به 
یی طرف مد پیدا کرده است. به شدت با این روند مبارزه می کند. در 
مقابل, برخی دیگر در ارزش گذاری برای خدمت به خَلق زیاده روی می 
کنند و می گویند «عبادت به جز خدمت خلق نیست.» نها با اين کار ارزش 
زهد, ارزش علم و ارزش جهاد را نفی می کنند. برخی برای آزادی چنان 
ارزشی قائل می شوند که گویی بشریت و بشر فقط به معنای آزادی 
است و جز آزادی ارزش دیگری وجود ندارد. در حقیقت. آنها تمام ارزش ها 
را در یک ارزش محو می کنند, حال آنکه ارزش های دیگری هم مطرح 
است, مانند ارزش عدالت و ارزش حکمت. گاهی عشق را تنها اپزش 
اس ی وا ها را ۱ هی 
برعکس, عقل و فکر ارزش می شود و از عشق و عاطفه خبری نیست. 
ارزش های گوناگونی در انسان وجود دارد, مانند عقل. عشق, محبت. 
عدالت, خدمت, عبادت؛ آزادی و مانند 1 حال, انسان کامل کیست؟ آن 
که فقط عابد 
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است؟ آن که فقط آزاده است؟ آن که فقط عاشق است با آن که فقط 
عاقل است؟ نه. هیچ کدام انسان کامل نیستند. انسان کامل. انسانی است 
که همه این ارزش ها, در بالاترین حد و هماهنگ با یکدیگر در او رشد کرده 
باشند. (1) 


از میان مکتب های تربیتی, مکتب تربیتی اسلام در خدمت انسان است. 
این مکتب باید «نظامی میان استعدادهای انسانی برقرار نماید که چون 
انسان از یک نوع ازادی خاصی در طبیعت برخوردار است.؛ در اثر این نظام 
هیچ گونه افراط و تفریطی حکم فرما نباشد؛ یعنی هر نیرو و استعدادی 
حظ خودش را ببرد و به بقیه تجاوز نکند». (2) 


4 نسبی پا مطلق بودن تربیت 


اشاره 


یکی از بحث های مهم در زمینه تربیت این است که آیا تربیت امری نسبی 
اه میت ار اس اس ما اس ی سکع از 
حطاه باشت رام اصاع و اصمال سا نما ندب 


برای پاسخ به این پزستن: که آیا در دیدگاه اسلام, اخلاق و تربیت امری 
نسبی است يا مطلق, باید به سراغ خاستگاه نسبیت و اطلاق در دین رفت 
و اين نکته را روشن کرد که سرچشمه تغییر و ثبات در یک دین چیست؟ 
ما او | 
وجود تغییر زمان همچنان ثابت باقی می مانند و چرا چنین است؟ برای 
مطرح می کنیم و با توجه به ان, به تمام اين پرسش ها پاسخ می دهیم. 


1- . نک: مجموعه آثارج 23, صص 114 _ 119. 
2 تعلیم و تربیت در اسلام, ص 60 1 ؛ مجموعه اثار, ج 22 ص 88 6۵. 
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برخی معتقدند اسلام به حکم اینکه دین است. به ویژه آخرین دین»؛ 
دستورهایش جنبه جاودانگی دارد و باید همان طور که روز اول بوده, برای 
هميشه همان طور باقی بماند. ازاین رو. یک پدیده ثابت و تغییرناپذیر 
است. اما زمان در سرشت خود متغیر و کهنه و نوکن است. طبیعت زمان؛ 
با دگرگونی تناسب دارد و هر دوز اوضاع و احوال و شرایط جدیدی می 
آفریند که مخالف شرایط پیشین است. چگونه ممکن است چیزی که در 
ذات خود ثابت و تغییرناپذیر است, با چیزی که در ذات خویش دگرگون و 
سیال ازتعت: "هصاضنحی داشته: با رتیند؟ آیا ممکن است جامه ای که برای یک 
کودک دو ساله دوخته می شود تا بیست سالگی او استفاده شود, در حالی 
که جامه در طول بیست سال همان باشد که بوده, ولی جسم کودی ماه به 
ماه و سال به سال رشد کرده باشد؟ ! 


حقیقت این است که در این استدلال, درباره توافق پذیر نبودن اسلام با 
دگرگونی های زمان نوعی مغالطه , به کار رفته است؛ | هم درباره اسلام و 
هم درباره مقتضیات زمان. درباره اسلام از اين نظر مغالطه شده که 
جاودانگی قوانین اسلام و نسج ناپذیری آ: که امری قطعی و از ضروریات 
اسلام است, با انعطاف پذیری آنها که به نظام قانون گذاری اسلام مربوط 
ات کی داششه: شنده: است.. جال: اینکه ای ده نم کلی از یکذیکر دا 
هستند. قدرت شگرف پاسخ وت فقه اسلامی به مسائل جدید هر دوره. 
نکته ای اشت که شکفتی:جماتیان »زا بر انکیخته است: 


مغالطه ای که در مسئله مقتضیات زمان صورت گرفته از این نظر است 
که خاصیت زمان, کهنه ساختن همه چیز, حتی حقایق جهان فرض شده و 
حال انکه انچه در زمان» کهنه و نو می شود, ماده و ترکیبات مادی است. 
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یک ساختمان. یک گیاه, یک حیوان. یک انسان. محکوم به کهنگی و نابودی 
است, ولی حقایق جهان, ثابت و تغییر ناپذیر ند. آپا جدول فیثاغورس به حکم 
اينکه بیش از دو هزار سال از عمرش می گذرد, کهنه شده است؟ آپا جون 
هفتصد سال از این گفته سعدی که «بنی آدم اعضای یک پیکرند» می 
کرد این سخن باطل و بی فایده است ؟ آپا به دلیل اينکه عدالت و انصاف 
و وفا و نیکی چندین هزار سال است دهان به دهان می گردد. کهنه شده 
است؟ از طرف دیگر. آیا چون والدین و فرزندان و همسران در دوره های 
گذشته اسب سوار بوده اند و والدین و فرزندان و همسران دوران ما 
هواپیما سوار می شوند. پس به ناچار باید حقوق والدین ِ اولاد و حقوق 
بر والدین و حقوق زوجین بر یکدیگر در عصر ما به کلی دگرگون شود. 


«اسلاه اصول ای دارد و قرو متفیزین که از همین اضول کابت تاش 
شده است؛ یعبی اسلام به موازات انسان, قوانین دارد. برای حنبه های 
تانت انشان و آن خرهای. که.-مدار انشانیت: انسان سرا تشکیل رمی دهد / 
باید ثابت بماند, اسلام قوانین ثابت آورده است, اما برای آن چیزهایی که 

مربوط به مدار انسان نیست, بلکه مربوط به نقطه ای است که انسان در 


مدار قرار گرفته است. اسلام هم فروع متغیری دارد. ولی در محدوده 
همان اصول ثابت. و یا اساسا دخالتی نکرده و بشر را مختار و آزاد گذاشته 


است». (2) 


نی مجموقه آباره 1 مرض 22 24 
2 . خاتمیت. ص124. 


ص :69 


بجعت نسبی و مطلق بودن احکام و قوانین دینی؛ بر بحث متغیر و ثابت 
اطلاق در تربیت و اخلاق؛ در گرو پذیرش این حقیقت است که دین, جنبه 
ای ثابت و جنبه ای متغیر دارد و تمام امور تغییرپذیر, در پرتو امور, ثابت؛ 
توجیه پذیر و کاربردی اند. در مورد تربیت و اخلاق نیز چنین است. به این 
معنا که هم در اخلاق و هم در تربیت, برخی از امور, ثابت و برخی دیگر 
تغییرپذیرند و به بیان دیگر, برخی از امور. مطلق و برخی نسبی اند. در 
زمینه اخلاق همواره باید دو مسئله را از هم جدا کنیم, یکی اخلاق و دیگری 
رفتار. در واقع, اخلاق غیر از رفتاری است که خْلق را در انسان پدید می 
آورد. بنابراین, منظور از رفتا ر همان تربیت است ؛ پعنی تربیتی که به اخلاق 
می انجامد. از سوی دیگر, در زمینه تربیت نیز باید دو مسئله را از یکدیگر 
جدا کنیم؛ یکی اصول تربیتی و دیگری روش ها و شیوه های تربیتی (رفتار). 


مختصر اینکه در نفس اخلاق و اصول تربیتی, هیچ گونه تغییر و اختلافی رخ 
نمی دهد و همواره تایه باقی خواهند ماند. آنچه کون دگرگونی می 
حنسیت؛ دهاز ۳۳9 رفتارهای تربینی را درکن ار ولی 
اخلاق و اصول تربیتی, در همه اوضاع و احوال و برای همه (زن و مرد) 
یکسان است. (1) 


1- . نک: تعلیم و تربیت در اسلام, ص 08 1 ؛ مجموعه آناز: ج 2 2, ص 8 6۵1. 
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چگونه عوامل مختلف سبب دگرگونی تربیت می شوند و چگونه می توان 
در پرتو جلوه های ثابت و مطلق تربیت و اخلاق, رفتارهای متغیر را توجیه 
کرد؟ برای پاسخ به این پرسش, درباره دو عامل تغییر؛ یعنی جنسیت و 
زمان؛ در ز مینه تربیت و روشن ساختن جایگاه ثبات و تغییر یا اخلاق و 


تسیک در آن بجّت می 


آیا زن و مرد که به اصطلاح دو جنس از نوع انسانند, از لحاظ حقوق و 
کا اک و هه اد سس و ۱ 
دوجنسی و نامتشابه؛ یعنی مسئله جنبه کیفی دارد يا جنبه کمقی؟ بدون 
شی/ رن و فرددو شاخه: آز توع انسانند: در آنچه ملای انساست. است: ه 
شرف های انسانی به آن وابسته است, باهم مشتر کند. در حقیقت, در 
کمالاتی که انسان را از حیوان جدا می کند, مانند استعداد عقلی و علمی, 
دینی و عبادی, اخلاقی و عاطفی مانند یکدیگرند. حقوق و تکالیف و 
مجازات ها و اخلاق و تربیت انها نیز تا اندازه ای که به جنبه های مشترک 
انسانی آنها مربوط است. باید متشابه و همانند باشد. همان گونه که 
درختی که دارای دو شاخه بزرگ است.؛ از نظر تنه یکی است و سپس به 
دو شاخه تقسیم می شود زن و مرد دو شاخه از درخت انسانند و حقوق و 
تکالیف و مجازات ها و اخلاق و تربیت انها بی شک. از نظر تنه یکی است. 
به نظر ما اخلاق, یک جنسی است و تربیت, دوجنسی. به بیان دیگر, تربیت 
اخلاقی یک جنسی است و تربیت اجتماعی دوجنسی يا می توان گفت خُلق, 
مطلق است و یک جنسی, ولی مهارت. نسبی است و دو جنسی. اخلاق از 
ملکه های اکتسابی روحی است که بر پایه حاکم ساختن اراده 
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خاص انسانی و اخلاقی بر غریزه ها و شهوت ها و خواسته های حیوانی 
شکل گرفته است. به بیان دیگر, اخلاق به نظام دادن غرایز با راهنمایی یک 
مکتب دینی يا عقلی مربوط است. زن و مرد در این جنبه که خود دو شاخه 
تفت کی عقل و اراده حاکم بر غرایز و دیگری, عواطف عالی بشری و 
توکی: .متفر کند و هر دو:این اشتعداد را دارنده آنخه برای .هرد شایتته: و 
بایسته است برای زن نیز هست و برعکس. چنین نیست که برای مرد. 
داشتن احساسات خیرخواهانه و نوع دوستی؛ یعنی ترحم و عاطفه و محبت 
و صلح دوستی و نیک خواه بودن و صادق و باوفا بودن خوب باشد, ولی 
برای زن بی بهره بودن از این عواطف خوب باشد. بنابراین, انچه اخلاق 
نامیده می شود چه به عنوان عواطف عالی و خیرخواهانه و چه به عنوان 
ملکه های حاکم بر غرایز و خواسته ها, از مشترکات انسان هاست. به بیان 
دیگر, موضوع ها و موارد آموزش و پرورش بر دو قسم است: بعضی از 
آنها اموری است که باید میان مردم تقسیم شود " یعنی مانند مسئولیت ها و 
کارها باید میان افراد و گروه های اجتماعی تقسیم شود. موضوع مسئولیت 
به همه مربوط است., ولی انجام دادن آن بر عهده افراد پا گروه 9 
مشخص گذاشته می شود برای مثال معلمی, پزشکی, مهندسی. معماری؛ 
پرستاری, پلیسی, قضاوت, واعظی و مانند ان؛ یعنی جامعه به همه اینها 
نیاز دارد. انچه لازم و ضروری است این است که برای مثال. پزشک به 
قدر کافی وجود داشته باشد. همچنین معلم, قاضی, کشاورز و غیره. در 
حقیفقت, آنچه جامعه نیاز دارد, دسنه ای از کارها و مسئولیت هاست که 
باید انجام شود و افراد برای آن کارها باید تربیت و آماده شوند. اين است 
۳ ۷ 0 زا 
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نوع دیگر از این قبیل نیست ؛ بعنلی واحد بودن گروهی پا افرادی برای 
ای و با مانند ایمان و اخلاق ؛ زیر| ایمان 
و اخلاق به انسانیت انسان مربوط است و معنا ندارد بگفییم تک عدخ آذم 
شدند, کافی است. نماینده ما هم هستند. یک گروه که خداشناس: 
پیغمبرشناس. امام شناس و معادشناس شدند. برای دیگران کافی است. 
این چیزها دیگر جانشین بردار نیست. همجنین است شجاعت. سخاوت؛ 
ات ای سای ی تا ی ان 
تاقوا هرود حل ان است کساشان واه وردسبای اش 
بگیرد. خلاصه اینکه در انچه به ایمان و اخلاق مربوط است, همه مردم باید 
مشترک باشند و در این زمینه فرقی نیست, ولی انچه به شغل ها و مهارت 
ها مربوط است. ناچار باید میان مردم تقسیم شود. مسئله این است که در 
میان کارها و شغل هایی که باید تقسیم شوند, آیا کارهایی هست که مرد یا 
وگن ان اولویت داشته باشتد وباید بنزای آن کار آمادگی پیدا کنند يا نه؟ 
این مسئله اولا به نوع استعدادهای زن و مرد و ثانیا ؛ به مصلحت ها و آثاری 
مربوط است که پذیرش مسئولیت ها در پی دارد. دو جنسی بودن تربیت و 
تفاوت آموزش ها و تربیت های زنان با آموزش مردان و تربیت های آنان؛ 
از این نظر است که جنس زن با جنس مرد. در شایستگی ذاتی برای 
وه ال فا سا وش سار ای 
2 


یک _ برخی مشاغل چون قضاوت و رهبری سیاسی, فاسدکننده زن و زن 
فاسدکننده آن شغل است. اگر زنی رهبر سیاسی يا قاضی شود, پا رهبر و 
قاضی خوبی است و همسر و مادر بدی و در کل زن بدی, یا 
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همسر و مادر خوبی است و رهبر و قاضی بدی يا از هر دو نظر بد خواهد 
بود. 


اجتماع, مشاغل و پست های گوناگونی دارد. جلاد بودن و ریسمان دار یک 
تفر" اعدامی واه ناه آنداخین واه وا الا کشیدن: بی‌ شفلن اخماعی 
است. پرستار بیمار بودن و به روی او لبخند زدن نیز یک شغل اجتماعی 
است. از نظر ناآگاهان فرق نمی کند که مرد شغل اول را داشته باشد و 
زن شغل دوم را یا برعکس, ولی از نظر اسلام این دو متفاوت است. 


دو _ از نظر اسلام, خانواده و آنچه به حفظ و نگه داری آن مربوط است؛ 
بسیار اهمیت دارد و باید رعایت شود. برای این منظور, ژن برای خانه 
سالاری از مرد بهتر است. اما تربیت برخلاف اخلاق. نسبی است. به بیان 
دیگر مهارت؛ نسبی است, نه خلق؛ ؛ و تربیت غیر اخلاقی عبارت است از 
آماده کردن افراد و طبقات برای پذیرش مسئولیت ها و به دست گرفتن 
اختیارات و پست ها و مشاغل. ازاین رو فرزندان باید متناسب با زمان 
تربیت شوند. برای مثال, در یک عصر مسئولیت سربازی را با تیراندازی و 
اسب سواری و شمشیرزنی انجام می دادند و زمانی دیگر با وسایل دیگر. 


با آمادگی های گوناگون می توان به برتری تجاری و اقتصادی در هر عصری 
دست پافت. گفتنی است علوم و فنون لا زم برای انجام وظایف اجتماعی, 
در هر عصری متفاوت است. آزاین رو, نوع تربیت های ,فنی و علمی نیز 
تفآوت می کند و اين است معنای سخن «ا وَضوا آولادکم یالاک لتق 
خْلمّوا لِرّمان غیر تمایک»: 
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باید تنوجچه داشت که اصول تربیت خانوادگی نسبی نیست,؛ از قبیل اينکه در 
مره وم زا نو ۵ ودن رن روح مرئوسیت تقویت شود یا هر دو به 


فرزندان, احترام والدین و محبت آنها تزریق شود و زنان مقام و ارزش و 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ از و 2 


مهارت. 


فروع تربیت نسبی است؛ زیرا به نوع کارهایی مربوط است که دگر گونی 
زمان ایجاب می کند. بنابراین, تفاوت تربیت زن و مرد, به دو جنسی بودن 
انها از نظر جسمی و روانی مربوط است. (1) 


ب) زمان و نسبیت 


یکی از مسائل مهم در تعلیم و تربیت این است که آپا عامل زمان ذو. آن 
نقشی دارد يا خیر؟ به بیان دیگر ایا با دگرگونی های زمان. اصول تعلیم و 
تربیت نیز باید تغییر کند یا نه؟ 


در زمینه تعلیم و تربیت از نظر عامل زمان. سه روش وجود دارد: 


یک روش هدف تعلیم و تربیت را حفظ افکار و انديشه ها و عادت ها و 
تقلید از رسوم و سنن گذشته می داند. نظام اجتماعی #۳ روش یک 
نظام قالبی است؛ یعنی قالب های ساخته و از پیش پرداخته ای دارد که 
جامعه را در آن قالب ها شکل می دهد, درست مانند قالب هایی که از 
پیش برای مصنوعات فلزی تهیه می شود. بنا بر این روش, نظام تعلیم و 
تربیت, در برابر فرهنگ و معنویات مردم و روح و احساسات انها همان 
وظیفه ای را دارد که اداره باستان شناسی نسبت به حفظ و نگه داری اثار 
باستانی؛ 


1- . نکی: یادداشت های استاد مطهری, جظ, صص269 _ 283. 
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یعنی وظیفه اش فقط نگهبانی از فرهنگ و معنویات است که در معنای 
عام آن, تصورات و اوهام و خرافات را نیز دربرمی گیرد. 


روش دوم درست برخلاف روش اول است. اساس این روش, ستیزه با 
گذشته است و بر روی هر چه به گذشته مربوط است داغ باطله می زند. 
دا اين روش, اساس تعلیم و تربیت بر نوگرایی و دگرگونی و گریز از 
ره استوار است ؛ یگانه چیزی که تقدیس می شود, عصیان, سرییجی؛ 
سنت شکنی و طغیان است؛ به هیچ اصل ثابت و معیار دایمی معتقد 
تغر 1 ۳۳ 


از دیدگاه طرف داران نظام قالبی که نظریه جامدهاست, تعلیم و تربیت 
حقیقتی است مطلق و در همه زمان ها یک گونه است و آنچه در گذشته 
بوده؛ همان حقیقت مطلقی است که همه وقت باید باشد. پس این نظریبه 
بر دو اصل مبتنی است: یکی اینکه تعلیم و تربیت مثل «2+2<4» همه 
زمان: ها و مثل جدول فیثاغورس. است..دیگر آنکه گذشتهء معیار درستی 
است برای همیشه. ولی از دیدگاه طرف داران روش دوم, تعلیم و تربیت 
مفهومی نسبی است و هر زمان نوعی از تعلیم و تربیت را می طلبد و 
حقیقتی نسبی است از آن نظر که همواره رو به تکامل است. آینده در 
ففانسته. با گذشته: دربرگیرنده حقیقت بیشتری است و گذشته به هیچ 
عنوان سندیت و اعتباری نسبت به حال و آینده ندارد. طبق این نظربه, 
نظام تعلیم و تربیت درحکم یک کارخانه ماشین سازی است که سال به 
سال مدل ماشینش عوض می شود و نو جای کهنه را می گیرد. 


روش سوم بر این اساس است که جامعه یک موجود زنده است ؛ نه مانند 
ساخته های بی جان است که باید برایش قالب ساخت و نه مانند 
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ساخته های کارخانه هاست که هر سال مدل جدید پیدا کند. موجود زنده بر 
طبق اصول معین و فطری رشدونمو می کند. جامعه انسانی از نظر تعلیم 
و تربیت دو نیاز دارد: یکی اموزش و پرورش اصول انسانی و اخلاقی 
است؛ ؛ یعنی چیزهایی که به فطرت و طبیعت انسان و به حوزه ایمان و 
اخلاق و به شیوه انسان بودن مربوط است. انسانیت. معیارهای ثابتی دارد 
و دگرگون نمی شود. برای مثال. وظیفه شناسی, ایثار, احسان,. عدالت و 
عفاف یک سلسله اصول تانت بو صعیارهای باستند: نا دیحرر. اضفرزسش.ه 
پرورشی است که با چگونگی انسان بودن و ساختمان روهی انسان و 
فطرت او سر و کار ندارد, [بلکه ] به تخصص و مهارت در کارهای اجتماعی 
که میان افراد تقسیم می شود, مربوط است. البته نوع کارها و ابزار و 
وسایل آنها اعم از کارهای تولیدی و مصرفی و غیره عوض می شود و 
ناگزیر تربیت فنی که به مهارت در امور فنی مربوط است. تغییرپذیر و 
تکامل گراست و هر زمانی نوعی مهارت و تخصص را می طلبد. بنا بر اين 
نظر, کار مسسه های تعلیم و تربیت. نه قالب سازی و تحمیل قالب ها بر 
جامعه است و نه تحویل دادن انسان ماشینی, بلکه کارشان از نوع 
کشاورزی و باغبانی است. یک ماشین يا یک قالب, چیزی است که سازنده 
آن به میل خود آن را انتخاب می کند, ولی درخت. طبیعت خاص خود را 
دارد و راهی برای تغییر نوع آن نیست. فقط می توان آن را به صورت 
تموته: ریا جدتر انوا ع خود در آوزد. 


بنا بر آنچه گفتیم, تعلیم و تربیت باید بر اساس شناخت فطرت و طبیعت 
انسان و جامعه باشد. قوانین فطری اعم از فردی و اجتماعی, نه در اختیار 
بشر است و نه قراردادی, بلکه بشر باید انها را کشف کند و به کار 
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بندد. وظیفه تعلیم و تربیت, نگه داری قالب ها نیست, بلکه نگه داری مدار 


و راه ۳ تعلیم و تربیت از آن جهت که آموزه های ثابت دارد, واقعا" 


اشاره 


از تیحز قیز کو های تربیت در اسلام اين است که بر گرد مدار انسان می 
چرخد و بر پایه کرامت و ازادی او استوار شده است. انسان مدار بودن 
تربیت در اسلام, به به این معناست که به انسان به عنوان ماده و موضوع 
تربیت باید توجه کامل شود و تربیتی بر روی او انجام گیرد که به تخریب و 
کاستی وی نینجامد. به بیان تیک ما اجازه نداریم بر اساس خواستم های 
خود, هرطور که می خواهیم انسان را بسازیم و تربیت کنیم, به ویژه اگر به 
نابودی استعدادها و توان مندی های او بینجامد, بلکه تنها در چارچوب 
سعادت و تکامل انسان باید به ساخت و تربیت او اقدام کرد. ازاین روه از 
سه جنبه می توان به جلوه انسان مداری در مکتب تربیتی اسلام توجه کرد: 


الف) تربیت در خدمت انسان 


«در بسیاری از مکتب ها انسان مانند یک شی ء فرض می شود که برای 
منظور يا منظورهایی ساخته می شود. چیزی که در این ساختن منظور 
نیست. خود ماده است. در حقیقت, سازندم و صنعت گر هدف خاص 
خودش را دارد و از ماده ای که می خواهد از آن چیزی بسازد. به عتوان 
روی آن انجام می دهد و چه بسا انچه او انجام می دهد, از نظر ان شی ء, 


حراب رن میا فعض کین اسمولی از سر انهانی که می خوا هد ار آن 


1- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2, صص 194 _ 201. 
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شنی: ۶ استفادن کنو ضتعت. است. آما کاهن مکتب در خدمت انسان است؛ 
شیستطاوری.خط ار اسان ار هدس به عارت رشاندن .و کل 
اوست؛ نه اينکه منظور دیگری داشته باشد که بخواهد انسان را برای آن 
منظور بسازد. به اصطلاح, مکتبی می شود انسانی». (1) 


«مکتب: تزبیتی انسانی, مکتیی. است: که هذف: آن. یرفن از خود انسان 
نیست : یعنی بر اساس به کمال رساندن انسان است. این مکتب باید بر 
اساس پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و تنظیم آنها باشد؛ یعنی 
حداکثر کاری که این مکتب می تواند انجام دهد دو جیز بیشتر نیست: ی 
اينکه در راه شناخت. استعدادهای انسانی و پرورش دادن آنها.و نه ضعیقف 
کردن انها کوشش کند. دوم اینکه نظامی میان استعدادهای انسانی برقرار 
نماید که چون انسان از یک نوع ازادی خاصی در طبیعت برخوردار است, 
در اثر اين نظام هیچ گونه افراط و تفریطی حکم فرما نباشد؛ یعنی هر نیرو 
و استعدادی حظ خودش را ببرد و به بقیه تجاوز نکند». (2) 


تاک آفتت ان 


یکی از جلوه های انسان مداری در تربیت اسلامی؛ کرامت نفس است. 
«مبنا و اساس و محور اخلاق اسلامی؛ یعنی نقطه اتکاء پرورش های 
اخلاقی, بزرگواری و کرامت نفس است.» (3) «معیار فعل اخلاقی آن 
طبیعی آن است که ناشی از یک سلسله حاجت های طبیعی باشد.» (4) 
کرامت نفس؛ 


1- . «اسلام یک مکتب انسانی است؛ یعنی بر اساس مقیاس های انسانی 
است و برای انسانیت احترام قائل است. از ان جهت برای ارزش های 
انسانی اصالت قائل است که برای جهان اصالت قائل است؛ یعنی به خدای 
قادر, قائل و معترف است». آزادی معنوی. ص‌263. 
2 . تعلیم و تربیت در اسلام. صص‌179 _ 181 مجموعه آثار. ج22, 
صص 687 6۵89. 
ِ . پادداشت های استاد مطهری, ج6, ص 478. 

. یادداشت های استاد مطهری, ج6. ص00 <. 
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یعنی «احساس عظمت و پرهیز از حقارت و مهانت نفس» الا کر در 
مفهوم کرامت نفس؛ . احساس بزرگی و عظمت خود نهفته است, «[اين ] 
خود را ند کت تفن نه [به معنای ] رز نز نبای از اشخاص و اشیاء 
است., بلکه بزرگ تر دیدن از یک سلسله حالات و صفات است که در 
حقیقت. نقائص و اعدامند؛ خود را بزرگ تر دیدن از: 


11 5 ۳ دج ۳ ۰ پ - 72 
_ کذب, چرا که «ْکاِ علی شَفا مقواو و قهاتو و الدبْ عجٌز؛ دروغ گو 
در مرز سقوط و حقارت است و دروع از عجز و ناتوانی است». 


_ از غیبت ؛ چرا که «العَیبَةْ جُمْد جَهْد العاجز ؛ غیبت. تلاش فرد ناتوان است». 


_ از غلامی و بندگی ؛ چرا که «لا تن ۶ عَبد غیرک ققه جَعلک الله خّا؛ بنده 
دیگری مباش ؛ زیرا خدا تو را آزاد قرار داده است». 


از بخل و خست تقش جرا که وا 2 قَقرْ و السَخاء غنی؛ بخل, فقر و 
نداری است و سخاوت, غنا و بی ین 


_ از زنا و پلیدی, چرا که «ما زنی عیوژ قط و قدژ اللَجُلِ علی قدر هقته 
و... و عقثه علی قدر غیرته؛ انسان غیرت مند هرگز زنا نمی کند و ارزش 
مرد به اندازه همت اوست و. . عفت و پاکدامنی او به اندازه غیرت و جوان 
مردی اوست». (2) 


.از طمع و خرن جرا که عارفی شعسه ح اسشعه المع طمم وروی 
سبب حقارت و پستی انسان می شود». ۳ 


در این صورت؛ کرامت نفس نقطه مقابل پیستی و حقارت و کوچک دیدن 
نفس است «کرامت نفس به معنای خود را محترم شمردن نیز هست»؛ 


- . یادداشت های استاد مطهری, ج6, ص 481. 
2 . محدتث نوری. مستدرک الوسائل, ج 14, ص 331؛ محمدباقر مجلسی. 
بحارالانوار. ج 67, ص 4. 
۰-3 . مستدرک الوسائل, جح 2 ص 6۵7. 
4- . یادداشت های استاد مطهری, صص 483 و 484. 


5- . یادداشت های استاد مطهری. ص 484. 
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حرمت خود را حفظ کردن و احترام خویش را نگه داشتن. در این صورت 
هر آن کس که خود را بازیچه قرار دهد و حرمت خویش را رعایت نکند, از 
«خود را به یاد داشتن» (1) نیز آمده است؛ یعنی از خود غافل نشدن و خود 
را فراموش نکردن. 


در بحث محوریت کرامت نفس در تربیت و اهمیت آن, باید به اين نکته 
توجه داشت که چون اصلی ترین موضوع, تربیت نفس و روح انسانی است 
و کرامت؛ وصفی از بازتاب اوصاف وجودی نفس ۷ است, فطرت 
انسان. با حرمت و کرامت تناسب دارد. به بیان دیگر «چون نفس از سنخ 
وجود و هستی و حقیقت است., با هرچه بر ضد حقیقت باشد و از نوع باطل 
و پوچی و عدم باشد, مغایر است. چون از سنخ قدرت و ملکوت است. با 
عجز و ضعف و مهانت و هرچه از این سنخ است. مخالف است. چون از 
نوع قداست است. با هرچه آلودگی به ماده و طبیعت و «اخلاد اوه الاض» 
و خاکی شدن و دنیازدگی است. ها ات چون از نوع حریت است و 
عین اختیار و آزادی است, بر ضد مملوکیت و اسارت و محجدودیت است و 
چون از نوع علم است., بر ضد جهل است. چون از نوع نور است. بر ضد 
ظلمت است. چون از نوع حیات است. بر ضند. موات وه فردکی و خموا: و 
انجماد است. چون از نوع رحجمت است. بر ضد امساک و انقباض است و 
چون از نوع عظمت است. بر ضد حقارت است». (2) 


- . یادداشت های استاد مطهری. ص484. 
- . یادداشت های استاد مطهری. ص 496. 
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در تعابیر اسلامی؛ مفهوم کرامت نفس در قالب واژه های دیگری نیز آمده 
است., مانند: 


« _ عزت نفس: «اأَطْبُوا الوائْ بعرّه الأْْفُْس؛ اگر حاجتی به دیگران 
دارید, از انها بخواهید, ولی پا عزت نفس بخواهید.» (1) خودتان را نزد 
دیگران پست و ذلیل نکنید؛ نیاز خودتان را به قیمت از دست رفتن عزتتان 
رفع نکنید. 

_ نفاست نفس ؛ یعنی روح انسان به منزله یک شی ۶ نفیس تلقی شده و 
اخلاق خوب به عنوان اشیای متناسب با اين شي ۶ نفیس و اخلاق رذیله, به 
عنوان اشیای نامتناسب با این شی ۶ نفیس که ان را از ارزش می اندازند, 
تلقی شده است که ان, همان خود اوست و به انسان می گویند مواظب 
باش که این خود را از دست ندهی یا الوده نکنی؛ زیرا| این خود, خیلی 


ام ای امس وی ترا 
آکرم تفْسک عن کل دَییّء اک لن تفتاض یما بل عن تَفسک عوضا. 


خویش را از هر پستی بزرک بدار, انچه از نفس خود ببازی, عوض 
ندارد. 


ان َعظُم الثاس قَذُرا الذی لا یی الخْنّیا لتفسه خطرا. (2) 


از همه مردم باارزش تر و بلندمرتبه نره ان کشتی است که تمام دنیا را 
برای بهای خود کم می داند. 


امام صادق(ع) در یک رباعی می فرماید: 
ائا مَن باللّفس الفسیه ربهاو لیس لها فی الحلق کلهم تم (3) 


هه ای یه مس خمیصی ض دود 


ص:02 
خدا موجودی پیدا نمی شود که ارزشش برابر نفس باشد. 


غیرت: تعبیر دبک [از ] کرامت نفس, غیرت است؛ یعنی پاره ای از 
اد اجنین تاسم اما کی نمی رما هه 


قدْر الرَجُلِ علی قَذّر همّته.... و عمْه علی فد غَیْرته. (1) 


درجه هر کس به میزان همت او بستگی دارد... و عفت هر کس برابر با 
اندازه غیرت اوست. 


شا تیا 121 
آدم باغیرت هرگز زنا نمی کند». (3) 
ج) آزادی 


یکی از ویژگی های تربیت در اسلام این است که چون بر مدار انسان می 
چرخد و انسان از راه انگیزه و اشتیاق تزبیت شدنی ی 29 
اجباربردار نیست و آزادی ۲ اختیار از فک های جدایی ناپیذیر تربیت 
۱۳ 


منظور از آزادی چیست؟ آزادی در رشد و پیشرفت انسان چه جایگاهی 
دارد؟ «آزادی برای رشد, فوق العاده امر مقدسی به شمار می رود.» (4) 
«آزادی کلی به این معنا صحیح است که نباید مانع بروز استعدادهای بشر 
شد؛ دیگر , نت ام معا عه ات که ار رها یت که با ی نمی 
توان به بشر تحمیل کرد و دیگر به اين جهت است که بشر موجودی بت 
که باید بالاختیار و در صحنه تنازع و 


. نهج البلاغه, حکمت 44. 

. نهج البلاغه, حکمت 297. 

. تعلیم و تربیت در اسلام. صص141 _ 147؛ مجموعه آثار, ج22, 
سح 58 

. یادداشت های استاد مطهری, ج 1, ص 6۵0. 
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کشمکش به کمال خود رسد. آزادی, مفهومی است اعتباری و عملی که از 
استعداد طبیعی موجودی برای تکامل؛ اعتبار می شود.» (1) «خود آزادی 
حق نیست, بلکه تکلیف است که متوجه دیکر ان است و منشاآً انتزاع آن 
حقی است در طبیعت که عبارت است از استعداد کمالی انسان بما هو 
انسان که مانع ایجاد کردن در راه آن استعداد. سبب محرومیت و مغبونیت 
انسان می گردد. در واقع [مبنا] و ريشه آزادی, حقوق طبیعی است و 
ريشه حقوق طبیعی, استعداد طبیعی و امکان استعدادی است». (2) 


«آزادی به دو قسم معنوی و اجتماعی (یا آزادی درونی و آزادی برونی) 
تقسیم می شود.» (3) «تکامل انسان به دو فضای باز و بلامانع نیازمند 
است؛ فضای اجتماع و بیرون, دیگر فضای روح و درون. فضای اجتماعی 
باید برای رشد و تکامل و پرورش مساعد باشد. مانع برای رشد و تکامل 
افراد و استفاده آنها از حقوق طبیعی و اجتماعی شان ایجاد نکند. اما آزادی 
معنوی یعنی آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابستگی های 
حیوانی». )4 با توجه به این نکته, منظور از آزادی به عنوان یکی از ویژگی 
های تربیت در اسلام, تنها آزادی اجتماعی و بیرونی است ؛ " چرا که آزادی 
درونی محصول تعلیم و تربیت است. در واقع. آزادی بیرونی فضا را برای 
پرداختن به تعلیم و تربیت درست فراهم می سازد که اين نوع تعلیم و 
تربیت به آزادی درونی ۵ نوی هی انجامد. شابرانن: آنادی اختماغی. من 
تواندممته سار ارادی معتوی باشده اخبار هوشر ایط ارتاطی 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج 1, ص 76. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, جح 1, صص<7 و 77. 
3- . یادداشت های استاد مطهری, ج 1, ص‌93. 
4- . یادداشت های استاد مطهری, ج 1, صص96 و 98. 


ص :04 


میان مربی و متربی نباید سبب کاستی تربیت و نرسیدن به آزادی معنوی 
گردد. «در واقع ایمان [که منجر به ازادی معنوی می شود ] اجباربردار 
نیست. آنچه پیامبران می خواهند ایمان است, : نه اسلام ظاهری و اظهار 
اسلام, و ایمان اجباربردار نیست : جون ایمان. اعتقاد, گرایش و علاقه 
است. اعتقاد, علاقه, فهز. میت و گرایش باطنی را به زور نمی توان 
ایجاد کرده از نظر اسلام. اگر می خواهیم ایمان در دل مردم ایجاد شود, 
تاتن نز و مر شسته که واه ان خکفت: -موعطاه چیه و. دا 
احسن است». (1) 


یکی از جلوه های تربیت بر اساس آزادی, رغبت محور بودن آن است؛ 
یعنی توجه به شوق و رغبت متربی و پرهیز از ترساندن و مجبور کردن او. 
منربی باید قانع شود, نه فت انگة از روی اکراه بپدیرد. در واقع؛ ترساندن 
نوعی اجبار و گرفتن آزادی از وی به شمار می آید. اگر متربی در شرایطی 
قرار گیرد که چاره ای جز پذیرفتن نداشته باشد, تربیت از مسیر پذیرش, با 
اراده آگاهانه خارج می شود و در مسیر پذیرش از روی اکراه قرار می 
گیرد. «هر کسی را در هر سنی که هست.؛ اگر می خواهند تربیت کنند و 
پرورش دهند, , اول باید برایش روشن کنند, بفهمد که چه دارند می گویند و 


برای چه, بعد در همان مسیر او را پرورش دهند تا پرورشش تم با شوق 
و رغبت باشد.» (2) 


در حقیقت, ترساندن و ایجاد وحشت جایگاهی در رشد و پرورش ندارد. 
«نقش ترس این نیست که عامل رشددهنده باشد. عامل ترس؛ عامل 


ص: 05 


فرونشاندن است؛ عامل رشد دادن و پرورش دادن استعدادهای عالی 
نیست. عامل جلوگیری از [رشد] استعدادهای پست و پایین و عامل 
جلوگیری از طفیان است». (1) 


وقتی تربیت بر اساس آزادی و رغبت فرد باشد, ناند. در ان ترفتشن و آنتنان 
گیری را رعایت کرد ؛ زیرا با خشونت و وحشت آفرینی نمی توان در تربیت 
موفق شد, بلکه باید رفق و مدارا پيشه کرد. ازاین رور لازمه اجرای آزادی 
در تربیت اسلامی, به کار بردن رفق و مداراست. هر گونه ذ فشار و اجبار و 
ایجاد خستگی, خلاف روحیه آزادی و رغبت مداری در تربیت است. 


«در سیره دستورهای پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که وقتی_ تا به 
اطراف و اکناف می فرستاد, توصیه هایی به آنها می کرد. از آن جمله 
وقتی معاذ بن جبل را به یمن فرستاد. وقت رفتن به او فرمود: «بشر و لا 
تتفر, یَسَرُ و لائْعَسّرٌ» به مردم نوبد بده, بشارت بده, مردم را تشویق کن؛ 
[دین را] آن قدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول بگویند چه 
کار سختی ! مطلب را طوری بگو که بفهمند تو اصلا چیز خوبی برایشان 
آورده ای و شوق و رغبتشان به سوی آن تحریک بشود ! در کارها آسان 


بگیر. سخت نگیر » (2) 


نکته جالب دیگر این است که لازمه آزادی, ایجاد شوق و علاقه است و هیچ 
شوقی بدون آگاهی یدید لمی آند: بنابراین, رشد 5 پرورش تنها از راه 
داتشه ات ور ی ره عتی تتتویق بدون: آعاهی آنری ند اجه 


- . تعلیم و تربیت در اسلام. ص‌46؛ مجموعه آثار. ج22, ص 554. عامل 
ترس جزو عوامل تربیت است., اما نه برای رشد و پرورش, بلکه برای 
بازداشتن و فرو نشاندن. 


ص :06 


برسد به تهدید. «[فرد] کاملاً باید آگاه باشد که تشویق يا تهدیدی که می 
شود برای چیست. اگر [برای مثال] کودک نفهمد که برای چه تشویق می 
شود و بالخصوص اگر نفهمد که برای چه تهدید می شود. روحش به کلی 
مشوش می گردد». (1) 


«در میان ادیان و مذاهب, هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در مسئله زندگی 
مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و 
اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است؛ همان طوری 
که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است. خطوط اصلی روابط انسان ها 
و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکل های گوناگون بیان 
وه ان 


«بعئت رسول اکرم(ص) هدفی حکیمانه و اجتماعی دارد که مربوط به 
زندگی مردم است و بیرون از زتدکی: ه با فنافی با زتدکن نبیست. > (3) 
«اسلام هرگز مسائل زندگی را تحقیر نمی کند و بی اهمیت نمی شمارد. 
از نظر اسلام, معنویت جدا از زندگی در اين جهان وجود ندارد. همان طور 
که اگر روح از بدن جدا شود دیگر متعلق به اين جهان نیست و 
سرنوشتش را جهان دیگر باید معین کند, معنویت جدا از زندگی نیز متعلق 

به این جهان نیست و سخن از معنويتِ منهای زندگی در این جهان بیهوده 
است». (4) 


1- . تعلیم و تربیت در اسلام. ص44؛ مجموعه آثار, ج2, ص554. 
2ب حخموعه آنار: 19 ض 01 1. 

3- . یادداشت های استاد مطهری, ج6, ص 478. 

4- . مرتضی مطهری, ولاعها و ولایت ها, ص 70. 
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تربیت به وسیله عواملی چند بر انسان اثر می گذارد. برخی از اين عوامل 
به حوزه ارتباط انسان پا خدا| مربوط می شود؛ مانند عبادت و برخی به 
حوزه شخصی انسان, مانند تفکر و مجازات نفس. برخی عوامل هم که 
شوم ری ور ترسنک آتسان دار ند بت طوی کامل ند ارشاط ها اجتماعی 
او مربوطند, مانند کار, ازدواج, جهاد. معاشرت و محبت... 


بنابراین. تربیت اسلامی در مسیر زندگی انسان پیش می رود و وی را در 
میان ارتباط های جاری در متن زندگی اش رشد می دهد. حتی عبادت که 
در خوزم‌حصدضی: ارساظ انسان. با خداست, از تمغ ارصاط اسان در کر 
انسان ها بی بهره نیست و در آن به حقوق اجتماعی, توجه کامل شده 
است. از جمله غصبی نبودن آب وضو مکان نماز, لباس نماز گزار و مانند 
آن. (1) 


تربیت اسلامی مانند تربیت: مسیحی نیست که اخرت گرا باشند. «اسلام غیر 
از مسیحیت است. در مسیحیت حساب دنیا از حساب آخرت جداست. 
مسیحیت می گوید هر یک از دنیا و آخرت به فضای جداگانه ای تعلق دارد, 
یا اين يا آن. اما در اسلام این طور نیست؛ اسلام آخرت را در متن دنیا و 
دنیا را در متن آخرت قرار داده است». (2) 


. نک: تعلیم و تربیت در اسلام, ص 127. 
ِ . مرتضی مطهری, آزادی معنوی,. ص143 نک: آشنایی با قرآن: ج6, 
ص 224. 


ص :00 


فصل چهارم: اهداف تربیت 
اشاره 


چنان که پیش تر بیان شد؛ یکی از ویژگی های تربیت اسلامی, انسان مدار 
بودن آن انست: این یز کی در تمام بخش های تربیت گسترش پافته است. 
حضور عامل انسانی در بخش اهداف, به به این معناست که تربیت به دنبال 
هدفی خارج از وجود انسان نیست. بلکه اهداف تربیتی, کاملا در داخل 
مرزهای انسانی قرار گرفته و از آن جدا نیست. به بیان دیگر, «[تربیت] 
منظوری بیرون از انسان ندارد. هدف او به سعادت رساندن و تکمیل 
اقا ات نم مار میم وا ات ماما سا 
کا هس 


بنابراین, اهداف تربیت در مکتب تربینی اسلام, تنها در زمینه استعدادها و 
توان مندی های انسان است. آنچه در اسلام در زمینه اهداف تربیت به آن 
تنوجچه می شود جد و مرزها و شیوه به فعلیت رساندن این استعدادها و 
ظرفیت هاست. برای مثال, اگر یکی از استعدادهای آدمی استعداد جسمی 
است. این استعداد چگونه و در چه جهتی باید شکوفا گردد و تا چه اندازه به 
آن توجه شود. 


1 پرورش جسم 


ص :09 


برخی از دستورهای اسلام درباره پرورش جسم است که در انها بیشتر به 
دلیل حرمت بسیاری از امور نیز زیان بار بودن انها به حال بدن است. چنان 
که یکی از اصول ثابت شده فقه همین است. بنابراین, پرورش جسم در 
حدود پرورش علمی, بهداشت., سلامت و تقویت جسم که جسم نیرو بگیرد., 
یک کمال است. می دانیم همه کسانی که از نظر بدن نیرومند بوده آند, 
این نیرومندی برایشان کمال شمرده شده است, برای مثال. امیرالمومنین 
نبیرومند بوده و نیروی بدنی داشته است و این جزو کمالات ان حضرت 
ای سس امه افات وس سا اه تایه 
زمینه ای دارد؛ یعنی از نوع اهداف وسیله ای است. نه اهداف نهایی. به 
پاک ان توت سای مه اه اس صماات‌ ای مان 
71 ین مسئله سبب نمی شود که به عنوان یکی از اهداف تربیتی در نظر 
ترا کت (2) 


2 پرورش عقل 


اشاره 


ٍ یکی دیگر از اهداف تربینی اسلام, پرورش نیروی عقلانی انسان است. در 
اسلام به گونه های مختلف بر اهمیت عقل و تفکر تأکید شده است که در 


اتاهة ته هم ترج سا اشاره می شود: 
لف) تفکر به عنوان عبادت 
«در اسلام سه نوع عبادت است: مالی, مانند زکات؛ خمس : انفاقات بدنی 


2 . برای مطالعه بیشتر نک: همین کتاب, بحث موضوع تربیت (بخش 
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مانند نماز, روزه, جهاد. خدمت به خلق, کار و کسب برای خود و عائله به 
اور اما ار رقضی عاهای ار موی مت سر اروت 
مانند حج و قسم سوم , عبادت فکری است. تفکر از ز نظر اسلام از عبادات 
است؛ «لا عباة کالتتکر, کات کر عبادة آ 


بی در 
عباده سَتَو... من عباده سین سَتوٍ... من عباده سَبعين سَتَوٍ... من عباده ماه 


تست 


سنه» . 


عبادات ۳ ۵ در ادپان شرایع سابق 


ات ۰ اسلام ات 1 
ب) ارزش (سندیت رجحیت) عقل 


«قران کریم برای دریافت های عقلی ارزش قائل است و نه تنها به عقل 
حق می_ دهد که در حوزه مسائل دینی مداخله کند, نلکه. اصول. دبیم . 
مخصوصا اصل الاصول دین؛ یعنی توحید را حوزه منحصر عقل و خرد می 
شناسد ؛ یعنی هیچ گونه تعبد و تقلید و تسلیم و ایمان غیر متکی به منطق 
را در اصول دین جایز نمی شمارد و هر مکلفی را ملزم به تحقیق در این 
مسائل می کند. اگر فی المثل از نظر مسیحیت. اصول دین و بالاخص اصل 
اول دین مسیحی ؛ بعنی تثلیث, منطقه ممنوعه برای عقل اعلام شده است, 
در اسلام, اصول دین و بالاخص اصل اصول دین یعنی توحید» منطقه 
انحصاری عقل اعلام شده است». (2) 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج6, ص 411. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج8, ص 410. 
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«از نظر مسیحیتر حقایق هميشه به صورت اسرار در پرده خفاست (حتی 
حقابقی که باید به آنها ایمان آورد) و از چشم مومن پوشیدم است,: ولی در 
اسلام حقایق مورد ایمان کاملا باید در قلمرو عقل قرار گیرد. مسیحیت 
وظیفه خود را حفظ حدود ایمان از تهاجم قوای استدلالی و فکری می داند, 
وت تام وظیفه کود وا پرذاشتن موانه از راخ عقل برای در فان 
ایمانی می داند». (1) 


ارزش عقل را در قران, از میزان بزرگداشت این استعداد و پذیرش 
اصالت. سندیت و حجیت آن در این کتاب مي توان فهمید. در سورو زمر 
می خوانیم: : «فیشرر عباد الذین ریِسْتهعون القوّل فیشبعو ره فینبعون 2 و أولَّک 
الذین هدَاهم اللهٌ و نک هم ولو لالباب» ۱2۸ شدکان مرا نوید, بده, آن 
بندگان این چنانی را. مطلب با ند حازن من» شروع شده است. کأنه قرآن 
می خواهد بگوید بنده خد, آن است که چنین باشد و لازمه بندگی خدا این 
است. «الذین یِستَمعون القَوَلَ ؛ ؛ آنان که سخن را استماع می کنند». نمی 
گوید: «یسمعون. » فرق است بین «سماع» و «استماع. « سماء؛ یعنی 
ی دا ۱ گوش فرا دادن است؛ 
یعنی این جور نیست که هر حرفی را هنوز درک نکرده, رد کنند و بگویند ما 
نمی خواهیم بشنویم؛ اول استماع می کنند, به دقت دریافت می کنند, بعد 

غربال می کنند, تجزیه و تحلیل می کنند, خوب و بدش را می سنجند و 
ی اصلاً معنای این آیه, استقلال عقل و 
فکر است که فکر باید حکم یک غربال را برای انسان داشته باشد, خوب و 


بد را بسنجد, ریز و درشت 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج1, ص 300. 
2 . نک: زمر: 18917. 
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کند و وب زین انا زا اتاب و اباع کنایی ۶ دای الفیق هواوی زا 
قرآن اين هدایت را پا اینکه هدایت عقلی است. هدایت الهی می داند, « 
وَأوَلَیک هم لوا الأالبای؛ اینها هستند به معنای واقعی صاحبان عقل.» 
الیاب: جمعم لت اشت لب تین مفن. این اصطلاح شاید از 7 
معصوصر قرآن باشد. گویی انسان را تشبیه به یک کراذه یا بادام کرده که 
تمام یک گردو یا بادام پبوسته. است و ان اساسش مغزش می باشد که در 
درون آن قرار دارد: تمام. هیکل و.اندام انسان را که در نظر بگیرید, آن 
مغز انسان, عقل و فکر انسان است. اگر بادامی مغز نداشته باشد. چه 
می گوییم؟ می گوییم پوچ است و پوک و هیچ باید دورش انداخت. انسانی 
که عقل نداشته باشد, جوهر و مغز انسان و آن ملاک و مقلم انسانیت را 
ندارد, انسانی پوک و بو است. به حسب این تعبیر» معنای انسان همان 
عقل انسان است». (1) 


تا یاس ی سرا ال مت هو رن 
به علم _ که محصول نیروی انديشه است _ دعوت می کند و سوق می 
دهد و ثانیا بر پاره ای از مدعاهای خود مثل توحید و معاد, برهان عقلی 
اقامه می کند و دلیل مخالفین را با استدلال عقلی ابطال می کند و از آنها 
برهان و دلیل مطالیه می کند و می گوید: «فْل هائوا برَهَتكَم ان کنثم 
ضدقین» (2) و ثالثا تاریخ و سر گذشت بشر و علل و موجبات سعادت یا 
شقاوت وی را تعلیل و تحلیل می کند و به طور منطقی و معقولی رابطه 
ق ان وی ی دنا رات 
و دستورهای 


1-. مجموعه آثار. ج22, ص 692. 
2 . بقره:111. 
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خود را منبعث و ناشی از علت ها و مصلحت ها و حکمت ها می داند و به 
آنها اشان»می کند.جفا باید کناب عمل شعاخته شود»: 111 


ج) بیدار کردن عقل 


پیامبر در سیره تبلیغی و تربیتی خود همواره از عقل بهره می گرفته است. 
«او هميشه سعی می کرد عقل ها را بیدار کند و به لِمّ و چرا و به چه دلیل 
وادار کند. نه اینکه مردم را فقط به سکوت و تعبد وادارد. [او دعوت خود 
را با تحریک عقل ها و بیدار کردن مردم اغاز کرد. روش او این نبود که از 
خواب مردم استفاده کند, از بیداری مردم استفاده می کرد.» (2) پیامبران؛ 

خود, عقل کامل بوده اند, به گونه ای که عقل «جزئی از نبوت معرفی شده 
و 
باشد.» (3) در اسلام, مومن فردی است که حکمت و درایت دارد. 


اسان ورس رتیه حکمت. اشت. ار ار خکای. اسلامی نظتر ملاسور: 
اسان خر سا اها نم اتکی ما کت و سل اک از 
مقوله علم است و همان حکمت نظری و شناخت کلی عالم وجود است. 
انبیا آمده اند تا عموم مردم که قدرت ندارند, با عقل و استدلال به سعادت 
کی و که ی ای هر ی ی ار 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج8, ص414. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج9, ص‌133. 
3- . یادداشت های استاد مطهری, ج9, ص 300. 
4- . یادداشت های استاد مطهری, ج9, ص 300. 
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منظور از پرورش عقل چیست؟ چه باید کرد تا تربیت عقلانی حاصل شود؟ 
برای روشن شدن مفهوم پرورش عقل, مقایسه ای میان تعلیم و تربیت بر 
اساس علم اموزی صرف با تعلیم و تربیت بر اساس پرورش فکر و عقل 
انجام می دهیم. «مسئله علم همان آموزش دادن است. تعلیم, عبارت 
است از یاد دادن. از نظر تعلیم, متعلم, فراگیرنده است و مغز او به منزله 
انباری انتنت: که یک شسلسله. معلومات در ان زيخته مین شود ولی. در 
اتو ای مت که ود ای ای اسر هن انش وا ی مرن 
شمارند که هدف آموزگار فقط این باشد که یک سلسله معلومات, 
اطلاعات و فرمول در مغز متعلم بریزد, انجا را انبار بکند و ذهن او بشود 
مثل حوضی که مقداری اب در آن جمع شده است. هدف معلم باید بالاتر 
باشد و آن این است که نیروی فکری متعلم را پرورش و استقلال بدهد و 
قوه ابتکار او را زنده کند؛ ؛ یعنی کار معلم در واقع آننن. کین دادن است. 
فرق است میان تنوری که شما بخواهید آتش از بیرون بیاورید و در آن 
بریزید تا این تنور را داغ کنید, و تنوری که در آن هیزم و چوب جمع است, 
تما انن یم ات خارع فی. آورند: خنین بة نظر می رشتد انجا که.ر اخغ به 
عقل و تعقل در مقابل علم و تعلم بحث می شود, نظر به همان حالت رشد 
عقااتی و اقا ل خر است که اسان فوه اسضاظ دافه‌باشد: ۱1۱ 


نز آین:.مسکله تردیدی. تیست. که در آموزش.ه بروزتشن هقدف: بای رشد 


فکری دادن به متعلم و به جامعه باشد. تعلیم دهنده و مربی هر که هست؛ 
معلم است. استاد است, خطیب است.؛ واعظ است. باید کوشش 
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کند که به متعلم و متربی, رشد فکری؛ یعنی قوه تجزبه و تحلیل بدهد, نه 
اما م وا انم فرصت سی حعا 
همان فکر کردن است؛ نیروی فکر کردن خود شخص است که استنباط 
بکند, اجتهاد کند, رد فرع به اصل کند». (1) 


ابا و کارکردهای نظام تعلیم و تربینی که بر اساس پرورش شخصیت 
فکری و عقلانی انسان استوار است., به شکوفایی عقل و در امان ماندن 
از اسیب هایی می انجامد که همواره نظام های غیرعقلانی را تهدید می 
کند. (2) 


3 پرورش اراده 


چنان که در بحجت موضوع تربیت اشاره شد؛ فک از جنبه های وجودی 
انسان و استعدادها و ظرفیت های نهفته در وی, اراده اوست. ازاین رو 
پرورش اراده از جمله هدف های پرورشی و تربیتی است, به گونه ای که 
اساس اخلاق, بر زیبایی و زشتی صفات پایه ریزی نشده است. بلکه بر پایه 
عقل و اراده استوار است. «پایه اخلاق این است که اراده انسان قوی و 
نیرومند باشد؛ یعنی اراده انسان بر شهوتش حکومت بکند, بر عاداتش 
حکومت بکند, بر طبیعتش غالب باشد, چطور؟ یعنی شخص آن چنان 
بااراده باشد که اگر تشخیص داد که باید این کار را کرد. تصمیم بگیرد و 
هب طبیعتی نتواند جلوی او را بگیرد. اخلاق. معنایش این است که انسان 
اراده خودش را بر عادات, بر طبایع غلبه بدهد. یعنی اراده را 0 
به طوری که بر آنها حاکم باشد؛ حتی اراده باید بر عادت خوب هم 
غالب باشد, چون کار خوب, اگر کسی به آن عادت پیدا کرد, خوب 


1-. مجموعه آثار.ج22, ص‌528. 
2 . نکی: همین کتاب. بحث کارکردهای تفعر با عنوان عامل تربیت, تفکر. 
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داشته باشد». (1) 


«علمای اخلاق قدیم ما بیشتر تکیه شان روی مسئله اراده بوده است؛ 
ام تا ها ای استا عی دراه در ات اراد 
است. حیوان موجودی است تابع غریزه که همان میل ها باشد, ولی انسان 
موجودی است که می تواند به حکم اراده و به حکم اختیار از جنبه غریزه 
هد اه ی 
بسن آن کشی انسان است که بر خودشن مسلط باشد». (2/ 


نفس است. «آنچه در دستورهای اسلامی در این زمینه رسیده است. تحت 
عنوان تقوا و تزکیه نفس, آن قدر زیاد است که ضرورتی ندارد ما به عنوان 
یک شاهد دلیل بیاوریم که بله, در اسلام به مسئله تقویت اراده توجه شده 
است. همین قدر برای اینکه نمونه ای به دست داده باشیم, جمله ای را از 
نهج البلاغه نقل می کنم که جمله بسیار عالی و زیبایی در این زمینه است. 
امیرالمومنین تعبیری ٍِ اول درباره خطاز و گناه می فرمایند: «الا و ان 
الحطابا یل شیر خمل عَلیّها آفلها؛ متل گناهان متّل اسب های چموش 
ات ها را ار ید 


می دانیم گناه از آنجا پیدا می شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میل 
های نفسانی خودش, برخلاف انچه عقل و ایمانش حکم می کند. عملی را 
انجام می دهد. ایشان می فرمایند: حالت گناه, حالت از دست دادن انسان 
مالکیت نفس خود راست. ان وقت در مورد تقوا که نقطه مقابل ان 


1- . مرنضی مطهری, اسلام و مقتضیات زمان؛ ص 3<0. 
۰-2 . گفتارهای معنوی, ص‌230. 
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استه می فرمایت «الاتق آن التتوق فظابا. رلل "ول صل تعوا فلن ع رکب 
های رام است که اختیار مرکب دست سوار است. نه اختیار سوار دست 
مرکب»؛ (1) یعنی او فرمان می دهد, این عمل می کند, لجامش را به هر 
طرف متمایل کند, به همان سو می رود, بدون انکه لکدیرانی و چموشی 
کند و هیچ مکتب تربیتی در دنا اعم از مادی يا الهی پیدا نشده است که 
بگوید خیر, تقویت اراده یعنی چه؟ انسان باید صددرصد تسلیم میل های 
خودش باشد و هر طور که خواهش نفسانی او حکومت کرده, همان طور 
عمل کند». (2) 


4 پرورش ایمان 


از ونر جنبه های وجودی انسان جنبه دینی اوست. «استعداد دینی 
استعدادی اصیل در انسان است و ان را به حس تقدیس و حس پرستش 
به هم نوعان است. حس پرستشء یک حقیقت مافوق و منزه است که 
انسان می خواهد در مقابل او خضوع و خشوع کند, با او مناجات نماید و او 
را تقدیس کند.» (3) ایمان به این حقیقت و تقویت روحیه کزن و 
سرسپردگی به آن. یکی از هدف های تربیت و پرورش انسان قلمداد می 
شود. بنابراین, پرورش ایمان در ردیف هدف های تربیت قرار می گیرد. 
«ایفای عبارت. است از انکا و التجا استمداه اد دا کاننات. یه عباوت 
قرع آما ون انصان ده است هاپس اسان یر ری ارتاط ه 
اتصال است میان بشر و میداً کاینات. شکی نیست که آیمان, شعور به 
اتضالن موه استم وان حودر ری آکاهی از انصال سیرک 


1 
که ور ی 4 
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توقرارع ی اشاط ففانل. است‌سان اسان کایات الم کنات #۶ 
( 


ایمان از جنس عشق و علاقه و است. در واقع؛ از نوع گرایش 
است ؛ گرایش به حقیقتی که معنای زندگی را عوض کند يا به بیان دیگر به 
زندگی معنا بدهد و مفهوم زندگی را از خودمحوری شخص خارج کند و وی 
را در حال دادوستد با حقیقت قرار دهد. 


ایمان ضامن اراده است. «هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی شود که در اینکه 
اراده باید بر میل های انسان حکومت کند, کوچک ترین تردیدی داشته 
باشد. بحث در ضمانت اجرایی مطلب است که راه این امر چیست؟ آیا 
همین قدر که گفتیم اراده و در نتیجه عقل باید بر میل ها حاکم باشد, با یک 
بایدی که ما گفتیم, فورا دیگر عقل و اراده در وجود ما بر میل ها حکومت 
می کنند؟ چه چیز ضامن اجرای حکومت عقل و اراده بر میل هاست؟ می 

گویند اراده, قوه اجرایی عقل است؛ ۱ 
کاری ساخته است؟ عقل جز روشنایی چیز دیگری نیست که انسان را 
روشن می کند. اما ایا روشن کردن به انسان جهت هم می دهد که حالا که 
اطرافت روشن شد. از اين طرف برو يا از آن طرف؟ انسان دنبال آنچه 
می خواهد. می رود و از چراغ عقل استفاده می کند برای رسیدن به 
مطلوب خودش. مشکل این است که انسان چه مطلوبی داشته باشد؟ 
البته در اينکه انسان نیاز دارد به چراغ عقل برای اینکه راه او را روشن 
کند, بحثی نیست, ولی سخن در این است که عقل و علم _ که در واقع. 
مکمّل عقل و به عبارت دیگر, عقل اکتسابی است _ روشنایی است. محیط 


را 


1- . یادداشت های استاد مطهری, جح1, ص 485. 
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روشن و گنه انسان می فهمد چه یم لاه فان فهمد که اگر بخواهد به 
فلان مقصد برسد از اینجا باید برود. این وسیله است برای ان مقصد و ان 
وسیله است برای این مقصد., ولی ایا فهمیدن و دانستن کافی است که 
اراده انسان بر تمایلات او حکومت کند؟ نه, چرا؟ برای اینکه انسان فی حد 
ذاته این طور است که دنبال منافع خودش می رود و اراده اش تا آن اندازه 
اینجاست که تا یک امر دیگری که به انسان خواسته هایی ماورای منافع 
ندهد؛ پید | نشود, از عقل و اراده کاری ساخته بیست و آن همان است که 
ما بة ان انفان فیف. کویرم ؛ ی ی 
منفعت پرستی تا حدود زیادی بگیرد و هم برای انسان مطلوب ها 
خواسته های ماورای منافع فردی و مادی عرضه می دارد. مطلوب می 
سازد و خلق می کند و آن وقت عقل هم انسان را به سوی همان مطلوب 
پیش می برد؛ زیرا عقل, انسان را به سوی هر مطلوبی بخواهد برود, در 
همان سو هدایت می کند؛ [چرا] که عقل چراغ است. وقتی شما چراغ را 
در تاریکی به دست گرفته اید, چراغ به شما نمی گوید از اين طرف برو یا 
از آن طرف, چراغ می گوید از هر سو که می خواهی بروی, من راه را 
تا و ۰ 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج22, ص 725. 
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فصل پنجم: ساحت های تربیت 
اشاره 


یکی از بحث های این مجموعه موضوع تربیت بود. منظور از موضوع 
تربیت, امری بود که تربیت درباره آن و بر روی آن صورت می گرفت. 
آزاین رو, وقتی بیان می شود موضوع تربیت, جسم يا روح است؛ یعنی 
تربیت بر روی جسم يا روح صورت می گیرد. تفاوت موضوع تربیت با 
ساحت تر پیت در این اسنت که آنچه در زهتته ساحت حور قزاردفی کیرد 
به طور لزوم موضوع تربیت نیست. برای مثال, اگر یکی از ساحت های 
وجود انسان را امور جنسی بدانیم, هر نوع تربیتی که با توجه به این ساحت 
وجودی انجام می شود, در ردیف تربیت جنسی قرار می گیرد. هر چند آمور 
جنسی به عنوان یک غریزه, به طور مستقل موضوع تربیت قرار نمی گیرد. 
همچنین ساحت اخلاقی,. ساحت اجتماعی و ساحت فنی و صنعتی نیز 
موضوع تربیت نیستند. برای مثال. اخلاق, بخشی از وجود ادمی نیست که 
مانند جسم و روح موضوع تربیت قرار گیرد يا مانند استعداد عقلانی یا 
استعدادهای دیگر تربیت شود, بلکه حاصل کنش چند عامل دیگر است.؛ 
بازتاب حاکمیت عقل و ایمان بر غرایز يا به بیان دیگر, نتیجه نظم دادن به 
غرایز از راه عقل و ایمان است. البته گاهی ساحت 
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تربیت, همان موضوع تربیت است., مانند ساحت عقلانی و ارادی انسان که 
چنین است. در عنوان ساحت تربیت. مهم این است که تربیت در مسیر 
شکل دهی و پرداختن به مقصود و امری است که يا خود آن بخشی از 
وجود ادمی است. مانند عقل يا جسم و يا اینکه حاصل تعامل بخش های 
مختلف وجودی است, مانند امور اخلاقی ۳ اجتماعی و یا بپخشی از قوا و 
استعدادهای ادمی به شمار می آید, ولی باز در زمره موضوع های تربینی 
قرار تمی کیرنم مانتد. غرایز؛ زیرا خود, تربیت بردار نیستند. بلکه باید به 
کمک عوامل خارجی عقل و ایمان آنها را تربیت کرد. ازاين رو, در عنوان 
موضوع تربیت قرار نمی گيرند. ولی در عنوان ساحت تربیت قرار می 


کیرند:, 


«به طور کلی, باید بدانیم انسان که باید ساخته شود و پرورش داده شود 
چند نوع پرورش يا تغییر باید در او صورت گیرد تا کامل گردد؟ پاسخ این 
است که شش نوع: پرورش علمی و فکری. عاطفی و اخلاقی؛ ذوقی و 
هنری, فنی و صنعتی, , عبادی و پرستشی, , اجتماعی و تعاونی». (1) 


با جدا کردن پرورش علمی از فکری و سپس تربیت اراده از ساحت 
اخلاقی و همچنین افزودن ساحت غریزی که هر چند به صورت مستقیم 
تربیت نمی شود بلکه با تربیت اخلاقی و اراده و عقلانی کنترل می شود, 
ساحت های ده گانه مطرح می شود که عبارتند از: (2) 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص74 1. 

رس شام یاه ار مس تا مات آساافی عارت وهی 
ساحت فکری و عقلانی را با ساحت علمی در یک عنوان علمی و فکری 
اورده و به ساحت غریزی اشاره نکرده است. اشاره نکردن ایشان به این 
دلیل است که ساحت غریزی به طور مستقیم تربیت نمی شود. ولی چون 
تربیت در این ساحت از راه عقل و اراده و اخلاق انجام می شود. می توان 
آن را نیز جزو ساحت های تربیت عرضه کرد. نکته دیگر اينکه در بحث 
عوامل تربیت. به طور کامل درباره عوامل و روش های تربیتی در هر یک 
از ساحت ها صحبت خواهد شد. 
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جسم, بخش وسیعی ۳9 تربیتی اسلام را به خود ۳ 7 
است. از آنجا که این محدوده. بخشی از وجود آدمی است که به طور 
مستقیم تربیت می شود موضوع تربیت قلمداد می شود. درباره تربیت 
جسمی در بخش های پیشین این نوشتار به طور کامل بحث شد. (1) 


2 ساحت عقلانی 


یکی از استعدادهای روح انسان, استعداد عقلانی است. این بخش از وجود 
تواند به عنوان موضوع تربیت مطرح گردد. (2) 


ساعت: آراره 


اراده به عنوان نوعی نیرو و توانمندی در وجود انسان, به طور مستقیم 
تربیت می شود. ازاین روء ساحت اراده جزو موضوع تربیت قرار گرفته و 
از این باب به ان پرداخته شده است. 


4 ساحت قلب 


آدمی در کنار عقل, دارای استعداد و ظرفیتی به نام قلب و دل است. قلب 
یکی از واقعیت های وجودی انسان است و در همین بستر و ظرفیت.؛ 
ایمان و روح بندگی پرورش می یابد و رشد می کند. انسان با این جنبه از 
وجود خویش؛ , عواطف؛ احساسات و همه گرایش ها و نفرت ها را درک می 
کند. ازاین رو, به عنوان بخشی از ظرفیت وجودی انسان, تربیت پذیر 
است و در 


پرورش جسم. 
و پرورش عقل. 

- . نک. همین کتاب: بت موضوع تربیت» روح» اراده و بجت اهداف 
تربیت پرورش اراده. 
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عنوان موضوع تربیت قرار می گیرد. (1) 


به طور اساسی, مخاطب بیشتر پیام های قرآن, دل انسان, است و تنها 
گوش دل قادر به شنیدن این پیام هاست. از اين رو قرآن تأکید زیادی بر 
حفظ و نگه داری و تکامل این ابزار دارد. در قران بارها و بارها به مسائلی 
چون تز کید تن و رشان کلب وهای دل بومی فوریم که سرت از 
این آبات عبارتند از 


« َو أَفَْع من رَکاها». (شمس: 9) 

«کلا بل گان علین فلوبهم ما کائوا تکشسبوی.. (مظه‌فیرن* 14) 

«ریتا لا ترع قلَوبتا». (آل عمران: 8) 

«حْتَم اد علین لَوبهمٌ». (بقره: 7) 

قفة این تا کنوها نشان می دهد قرآن برای انسان یک فضای معنوی عالی 
قائل است و لازم می داند هر فردی این فضا را پاک و سالم نگاه دارد. 
ی ی وا و ی رن 


ار سوه ارس توا با فلت با مرراشته سار آیو: ساغیر فان ماس 
بر وی عقلا استدلال تفا نیرت دست قاورنه است ,باه کلب یار چه 


حالتی تضوز فکرزذدتی ترآ فا رسیدم هدر آن حالت. استغداد درک و هو 
آن حقایق متعالی را یافته است. (2) 


از دیگر ساحت های وجودی انسان. ساحت شناختی اوست که به قوای 
عاقله و یادگیری وی مربوط می شود و آموزش, مسئول پاسخ گویی به 
أ 

بن 


0 همین کتأب, موضوع تربیت» روج» بعد دینی و اهداف تربیت و 
پرورش آیمان. 
2 . نی: آتتتا نف با قرآن, 291 ص 59 به بعد. 
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اموزش می تواند در محدوده تربیت قرار گیرد يا امری جدا از تربیت و 
پرورش است. چنان که در عنوان اضف تن و پرورش آضدة است. بنابراین, 


اگر آموزش و علم آموزی, از تربیت و پرورش جداست, مفهوم تربیت 


بی شک؛ آموزش یکی از هدف های بعثت است. «به دلیل عظیم شمردن 
قران در اولین ایات وحی, امر قرائت و کتابت و تعلیم و تعلم را و به دلیل 
تشویق فراوان رسول خدا(ص), مردم را به جست وجوی علم و نفی 
طبقاتی بودن پا محلی بودن پا دوره ای بودن پا از قوم خاص بودن [علم ] و 
به دلیل نهضت علمی و قلمی که پیغمبر پایه گذارش بود او تین در اسلام 
یک اصل اساسی ساختمان جامعه اسلامی است». (1) 


مسئله تفکر و آنچه به عقل مربوط می شود از آموزش و یادگیری و آنچه 
به علم مربوط می شود, جدا است. «تفکر بدون تعلیم و تعلم امکان پذیر 
نیست. سایه اصلی تفکر, تعلیم و تعلم است و اینکه در اسلام تفکر عبادت 
است, غیر از این است که تعلم عبادت است. این, دو مسئله است.» (2) 
بنابراین, توجه و تأکید ویژه اسلام به اصل علم آموزی است. آنچه در اين 
میان اهمیت دارد, این است که منظور از تربیت علمی در برابر تربیت 


به طور کلی, در تربیت علمی دو مسئله باید درنظر گرفته شود که رعایت 
آنها ترسیم گر تربیت علمی است؛ ؛ اول اینکه علم اموزی نباید به تعطیلی 
عقل و کند شدن رشد فکری بینجامد و ثانیاً در انتخاب موضوع 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص168. 
۰2 . مجموعه اثار. ج22, ص529. 
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سا کر یو نامع اس سس حاب 


الف) علم آموزی نباید فقط با هدف انباشته سازی و گردآوری اطلاعات 
انجام گیرد, بلکه افزون بر اینها باید به پرورش عقل و رشد قوه تفکر در 
انسان بینجامد. فرد افزون بر علوم وارداتی و شنیداری خود باید بتواند 
علم تولید کند و در صادرات آن از جانب خویش توانمند گردد. این همان 
مصداق سخن امام علی(ع) است که فرمود: 


الفلی علمارن, علم فطع و عم مستتوع و لا بقع الفسیی وا نم ین 
الَمَطَبُوع. (1) 


علم, دو علم است: یکی علم شنیده شده؛ یعنی فرا گرفته شده از خارج و 
دیگر علم مطبوع؛ یعنی آن علمی که از طبیعت و سرشت انسان 
سرچشمه می گیرد و انسان ان را از دیگری یاد نگرفته و معلوم است که 
همان قوه ابتکار شخص است. علم مسموع. بدون علم مطبوع فایده ندارد. 
۳4 


«اغلب, نتم او شیف قدیم خودمان همین جور بوده. افراد معلوماتی را 
که آموخته اند, درست حکم ضبط صوت را دارند. کتابی را درس گرفته, 
درس به درس آن را حفظ کرده و یاد گرفته, هر چه راجع به آن از او 
بپرسیدر خوب ی پگ درو که بایت 0 را آن حِِ بگذارید, او 
دیکری در جای 2 از اين مایه های معلومات خودش 
آنجا تقیحه کبری کنه عاجر است: و لمذا شما می سندیی:عالم: 


1- . نهج البلاغه, حکمت331. 
هیک نموه آنار, 2 دض 55 
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مغزش جاهل است. عالم است خیلی اطلاعات دارد و آنجا که مسئله ای 
خارج حدود معلوماتش طرح می شود. با یی فرد عوام فرقی نمی کند». 
۳ 


«مغز انسان, 7 حالت معده انسان را دارد. معده انسان باید غذا را از 
بیرون به اندازه بگیرد و با ترشحاتی که خودش روی غذا می کند, "نز 
بسازد. معده باید این قدر آزادی و جای خالی داشته باشد که به ارات 
بتواند غذا را زیر و رو کند. اسیدها و شیره هایی را که لازم است بسازد و 
ترشح کند, ولی معده ای که مرتب و تا آنجا که جا دارد به آن غذا تحمیل 
می کنند, این فرصت و امکان را ندارد که غذا را درست حرکت بدهد و 
بسازد. در این زمان؛ در اعمال گوارش اختلال پیدا می شود و عمل جذب 
هم در روده ها درست انجام نمی گیرد. نو یز مغز انسان نیز چنین 
است. در تعلیم و تربیت باید فرصت فکر کردن به دانش آموز داده شود و 


او را , به فکر کردن برانگیخت. 


ب) نکته دیگر این است که علم آموزی نباید بی هدف انجام گیرد, بلکه باید 
با هذفت. سودمند بفدن داتش. ان را فراگرفت. بنابراین, رویکرد ما به 
دانش از نظر انتخاب موضوع و میزان سرمایه گذاری در آن متفاوت می 
شود. آیا می توان تنها به قصد کنجکاوی, فرصت های خود را برای فراگیری 
و اموزش دانش ها و مهارت هایی صرف کرد که مارا از پرداختن به دانش 
ها و مهارت های کارامد و مفید باز می دارد؟ کدام علم باید مورد توجه 
قرار گیرد؟» (2) 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص526. 
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«هر علمی که متأثر فایده و اثری باشد و آن فایده و اثر را اسلام به 
رسمیت بشناسد؛ ی اثر را اثر خوب و مفید بداند, ان .علم ان تظر 
اسلام خوب و مورد توصیه و تشویق است. باید دید اسلام چه چیز را ضرر 
می داند. هر علمی که به منظوری از منظورهای فردی يا اجتماعی اسلام 
کمک می دهد و ندانستن سبب زمین خوردن آن منظور می گردد, 
[فراگیری] آن علم را اسلام توصیه می کند و هر علمی که در منظورهای 


اسلامی وا ندارد, اسلام درباره ان علم نظر خاصی ندارد و هر علم که 
او سو۶ دارد, با آن مخالف است. 


همان طور که می دانیم از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری, 
مسلمین با علوم جهان اشنا شدند و انواع علوم [مکتوب ] را از یونان و هند 
و ایران ترجمه کردند و از طرفی می دانیم ائمه اطهار(ع) از انتقاد و خرده 
گیری به کارهای خلفا کوتاهی نمی کردند. اگر بنا بود که نظر اسلام درباره 
علم, نظر منفی و مخالف بود و علم, خراب کننده و منهدم کننده دین می 
بود, ائمه اطهار(ع) [از ] اين عسا خاقا کت دز ان وسیعی از مترجمین و 
ناقلین. [را] به وجود آوزده بودند و انواع کتب نخوی, متطقی, فلسفی: 
طبی, حیوان شناسی, ادبی و تاربخی [را] ترجمه [کردند], انتقاد می 
کردند, همان طور که بعضی کارهای دیگر خلفا را شدیدا مورد انتقاد قرار 
دادند. گذشته از همه اینها منطق خود قرآن درباره علم به شکلی است که 
قابل تخصیص و اختصاص نمي باشد. قران علم وا تور و جهل را:ظامت: 
می داند. می فرماید مطلقاً نور بر ظلمت ترجیح دارد. قرآنِ سس 
موضوعات 
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همان هاست که نتیجه مطالعه آنها, همین علوم طبیعی و ریاضی و زیسنی 
و تاریخی و غیره است که امروزه در دنیا می بینیم. در سوره بقره ابه 165 


می فرماید: 
في حلْق السَمَواب ِ و اف الیل و الّهار وال ای تَجُرٍی 
ی التخر یقا تیقغ لاس و عا ال له من السقاء من ماع قاختا به به الرَضَ 


َعد مَتها و بت فیها هن کل دََبٍّ و تضريف الیْیح والسَحاب الْمْسَحر بیّن 
السَماء و لزضٍ یت لقوّم ِِِ 


دز آفرینش آسمان ها و زمین, در گردش شب و روز, در حرکت کشتی بر 
روی آب که به وسیله آن بشر منتفع می گردد, آضدن و ریزش باران که 
سبب حیات زمین می گردد. حیواناتی که در روی زمین در حرکتند, گردش 
نادها و خالت محصوصض. ابرها که.دز ضبان: زهین 6 اسمان معافتور درز فحه 
اینها 0 های قدرت و حکمت پروردگار است. یعنی همه اینها قوانین و 
نظاماتی دارند و شناختن این نظامات شما را به توحید نزدیک می کند. 
قرآن صریحا مردم را به مطالعه در این مورد توصیه کرده و می دانیم 
ماع تن حاست که سر وه ام سای و ستاره شناسی. زمین 
شناسی,. دریاشناسی, علم کاینات جویه, کب شناسی و غیره شده 


است». (1) 


ج) نکته سوم درباره تربیت علمی این است که بدانیم هر چه علم گسترده 
تر و عمیق تر شود باز نادانی ما به مرأتب بیشتر از آن است. ازاین رو 
غرور علمی روا نیست. «غرور علمی غیر از ایجاد خودخواهی و تکبر و 
تحقیر دیگران. ممکن است سبب شود انسان علم خود را که 


عیشت فاص 262.2 
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قطره ای است از دریای حقیقت و پرتوی است از خورشید حقیقت,؛ تمام 
علم بداند؛ یعنی انسان از محدودیت دایره روشنایی علم غافل می شود و 

هی بندارد آنچه را چراغ برای او روشن کرده است, تمام جهان 
کسی که خیال کند فقط تا آنجا خبر وجود دارد که چراغ او نشان می دهد. 
پس از اینجا جمود و رکود پیدا می شود و جلو تحقیق گرفته می شود». (1) 


6 ساحت غریزی 


بر کسی پوشیده نیست که انسان دارای غریزه است. به طور کلی «حاجت 
های طبیعی بر دو قسم است: یک نوع حاجت ها محدود و سطحی است؛ 
مثل خوردن, خوابیدن. در این نوع از حاجت ها همین که ظرفیت غریزه 
اشباع و حاجت جسمانی مرتفع گردد, رغبت انسان هم از بین می رود و 
حتی ممکن است به تنفر و انزجار مبدل گردد. ولی یک نوع دیگر از نیازهای 
طبیعی, عمیق و دریاصفت و هیجان پذیر است. مانند پول پرستی و جاه 
طلبی. غریزه جنسی دارای دو جنبه است: از نظر حرارت جسمی از نوع 
است, ولی از نظر تمایل روحی دو جنس به یکدیگر, چنین نیست »؟. 


بحتی که درباره تربیت ساحت غریزی مطرح می شود دربرگیرنده دو 
مطلب است: نخست اینکه باید وجود غرایز را پذیرفت. انکه آنها را از 
حوزه وجود خویش خارج و به اصطلاح سرکوب کرد. مطلب دوم این است 
که در کنار بهره مندی از غرایز, باید با تعدیل و اصلاح انها, جلوی سرکشی 
شان را گرفت. اما غرایز. مصلحتی حکیمانه و هدفی عالمانه دارند 


یت ار و و3 


ص:110 


و «وجود غرایز, عبت نیست, نمی توان آنها را نادیده گرفت, نمی توان آنها 
را مهمل گذاشت و نباید به معارضه و مبارزه کلی [با] آنها پرداخت, مثلا در 
انسان تمایل به فرزند است. این تمایل امر کوچکی نیست. از شاهکارهای 
به صورت یک امر لذیذ و شیرین در کام هر حیوانی ریخته شده است تا هر 
تتلی. در خدمت نسل ایندخ خویشن باشد و از این خدمت بیز لذت. برد این 
علاقه ها رمز پیوندهاست. با یک امر طبیعی و غریزی نمی توان مبارزه 
کرد, بدین معنا که برای هميشه نمی توان ان را تعطیل کرد. کار دین و 
رسالت دین نیز محو غرایز نیست». (1) بلکه تعدیل و اصلاح ان است. 
اه ی ار اس اس سای از رون 
برخاسته, براورده سازیم. هر یک از غرایز حد و مرزی دارند. «[باید] حظ 
اینها را به اندازه خودشان بدهیم. مثل این است که شما اسبی در خانه تان 
داشته باشید. اگر این اسب را برای سواری می خواهید. این اسب احتیاج 
به خوراک دارد. برخی انسان های کج سلیقه به خودشان و بچه شان فشار 
می اورند. بچه احتیاح به بازی دارد و خود اين احتیاح به بازی, یکی از 
حکمت های پروردگار است». (2) 


«در واقع. تربیت ساحت غریزی, همان تربیت اخلاق است. «اخلاق مربوط 
است به اینکه انسان به غرایز خودش؛ یعنی به طبیعت خودش چه نظامی 
بدهد. خودش را چگونه بسازد. نظام دادن به غرایز را اخلاق می گویند. 
انسان دارای غرایز مختلفی است. قوه شهوانی کارش جلب 


2- ۰ گفتارهای معنوی؛ ص‌3 1 1. 
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منافع است. انسان را وادار می کند که منافع خودش را طلب بکند. قوه 
دیگر: غضبیه باشد که ] قوه دفع است,: نیرویی است که به طور خودکار 
انسان را وادار می کند که چیزهایی را که برای خودش بد و مضر تشخیص 
می دهد, دفع بکند. آن قوه ای که کارش خوردن است., دیگر حسابی در 
دستش نیست. فقط احساس لذت می کند و می گوید فقط باید بخورم. 
قوه چنسی هم هیچ حسابی در آن نیست., جز آنکه بخواهد عمل جنسی 
انجام دهد, همچنین است قوه غضب. ولی اینها باید حسابی داشته باشند, 
۱ 


عقل باید بر اين بدن و بر اين شخصیت حکومت کند و به هر کدام سهمی 
بدهد. این معنای نظام دادن به غرایز است. در روایات ما هم وارد شده 
که چشم تو حق دارد. دست تو حق دارد. شکم تو حق دارد, تمام غرایز تو 
حق دارند. بکی از کارهای دین همین است. چون عقل , به تنهایی قادر 
نیست که به حساب اینها برسد. دین با تکالیفی که دارد, سهم بندی های 
اینها را مشخص می کند. به این امر, ما اخلاق می گوییم». 1 


7 ساحت اخلاقی 


یکی از عناصر فطری انسان, اخلاق است؛ یعنی انسان فطرت اخلاقی 
دارد. بنابراین. ساحت اخلاقی در کنار دیگر گستره های وجودی انسان, 
ساحتی مستقل است که گاهی ات آن به استعداد اخلاقی و زمانی به 
وجدان اخلاقی تعبیر می شود. «انسان به بسیاری از امور گرایش دارد به 
حکم انکه منفعت و سود است؛ یعنی وسیله ای است که می تواند حوائج 
مادی او را رفع کند. گرایش انسان به منفعت, همان خودمحوری است؛ 
یعنی انسان به چیزی 


سای هو مفضات ومان, 1 ضضی 270 .78 
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گرایش پیدا می کند, برای اشکه ان را جذب کند به خود, برای ادامه و بقای 
حیانش, اما اموری هست که انسان به آنها گرایش دارد, نه به دلیل اينکه 
منفعت است. بلکه به دلیل اینکه فضیلت و «خیر عقلانی» است. منفعت 
خیر حسی است و فضیلت خیر عقلی. فضیلت مانند گرایش انسان به تقوا 
و پاکی. اين گونه گرایش ها دو نوع است: بعضی فردی است و بعضی 
احتضاعی» قرف ماد باه نطم و اتضاطه کرایش مسلط بر تن 
و امثال اینها و اجتماعی مانند گرایش به تعاون, کمک دعر ان بودن؛ 
گرایشن به اخشان و تیک کاری:. کرایش به قداکاری. پس به طور کلی. 
کرایشن نف فضیلت با مراشن ها اخلافی با نبة فعشر یر کرانش هایس که 
از مقوله فضیلت و خیر اخلاقی است. در انسان هست.» (1) «اما راجع به 
آنچه که در وجدان بشر قرار گرفته «والسَمُس وَضْحاها وَالقمَرٍ لا تلاها» تا 
آنجا که «وَتَفُّس وا سَوّاها قَعَمَها فجُورّها وتَفوَاها», (2) قسم به نفس, 
0 که راه تقوا و راه زشتی را خداوند به او الهام 
کرده است., در وجدانش نهاده است؛ یعنی بشر بدون اینکه احتیاجی به 
معلم داشته باشد, راه پاکی و ناپاکی را تشخیص می دهد. 


در جای دیگر, باز به نفس انسار ن. به یی وت وجدان حق شناسش 
قسم فی خورد: «لا آفتییم یوم 0 لا أَفسم باللَفُْس اللوَامقه». (3) 
ی و ای ات ی سر 
روح ملامتگر و به نفس ملامتگر. لذامه؛ یعنی بسیار ملامتگر: یعنی این 
نفس آن قدر پاک و 


1-. مجموعه آثار, 3, ص‌495. 

2 . به خورشید و گسترش نور آن سوگند و به ماه هنگامی که بعد از آن 
و آیقه نب زور شاخ که«صقعه ۶ مین را روشن سازد و به شب آن هنگام 
که زمین را بیوشاند. .. . و قسم به چان آدمی و آن که آن را آفریده و منظم 
تفا سیتی فخهر تقو اراد او الماش یه استءنی *قس 1 3 
9 یک فیامت؛ .21 
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شریف آفریده شده است که اگر خودش مرتکب یک کار زشت بشود, خود 
را ملامت مي کند. خودش یک قاضی پاک است و حتی علیه خود قضاوت 
می کند و رای می دهد. با قیامت هم توام ذکر شده. چون قیامت محکمه 
عدل الهی در کل جهان است. این دستگاه محکمه عدل الهی, در داخل 
ضمیر یک انسان است.» (1) «قیامت, روز رسیدگی است., روزی که 
محکمه عدل تشکیل می شود. در نفس انسان هم یک وضع میزانی هست. 
خدا در نفس انسان هم همان میزانی را که در قیامت دارد, خلق کرده 
است. یک چنین هادی ملامتگری را به بشر داده ایم که دقیقا حقیقت را 
رسیدگی می کند, حقیقت را می فهمد». ِ 


«وقتی اين آیه نازل شد: «تَعَاوئواً عَی الیرٌ وَالفُوی ولا تَعَاوَئواً ی الأعْم 
والعذون؛ : بر کارهای نیک و بر تقوا همکاری کنید ولی , بر گناه ها و کارهای 
دشمنی همکاری نکنید.» (2) مردی به نام وابصه 1 خدمت رسول 
اکرم(ص) و گفت: یا رسول الله ! سوالی دارم. فرمود: من بگویم سوال تو 
چیست؟ [مرد گفت:] بفرمایید: [حضرت فرمود: ] آمده ای که بر و تقوا و 

همچنین ائم و عدوان را برایت تعریف کنم.» گفت: بله یا رسول الله, 
همین آمده ام. نوشته اند پیغمیر سرانگشت خود و زدند بر 
سینه وابصه و فرمودند: «یاوابصه ! اسَتَفتِ قلیک, استفت قلبک, استفت ‌ 
قلَبکَ؛ : این استفتاء را از دل خودت بکن ! از قلبت استفتاء بکن»؛ ( ری 
خدا| این شناخت را به صورت یک الهام 1 الهام فرموده 
است. با ابه دیکر فرآن.می. فرماید 5 أوحا ایهم فغل 


1- . نک: مرتضی مطهری, نبوت: ص 285. 
2 . اسلام و مقتضیات زمان, جح1, ص 398. 
3- . نک: مائده: 2. 

۰-4 . محجه البیضاء ج9, ص‌8د. 
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الحیرات. » (1) در تفسیر المیزان استنیاط خیلی شیرینی دارند. می 
فرمایند: نفرمود «و أَوحیِا ایهم آن افعلوا الحَیرات»؛ وحی کردیم که 
کارهای خیر را انجام دهند. آگر این جور بود. همین وحی عادی می شد؛ 
بفتی,به آنها دستور دادیم بلکه هی فر ماید: خوة کار زاء.وحی. کردیم»: (2] 


با توجه به وجود جنبه اخلاقی در انسان و اینکه از بخش های فطری وجود 
آدمی است و امر فطری چون در نهاد هر انسانی یافت می شود دیگر لازم 
نیست از راه آموزنشن به: وی متفل شود پس امر تربیت ساحت اخلاقی چه 
معنایی پیدا می کند؟ به بیان دیگر, چگونه یکی از میدان های تربیت, 
ساحت اخلاقی است؟ 


«تربیت اخلاقی همچون تربیت در زمینه دیگر ساحت فطری, مانند عبادت و 
پرستش, حقیقت جویی و.... از دو رویکرد کلی حفظ و ارتقا پیروی می 
کند. در درجه اول, تربیت باید بر اساس فطرت باشد؛ یعنی به استعدادهای 
فطری فعلیت بخشید. بنابراین. اگر تربیت از دایره استعدادهای انسانی 
خارج شود. سبب بی توجهی به این استعدادها و کوتاهی در فعلیت بخشی 
به: آنها خواهد شد. در نتیچه. اتسانی ساخته می. شود که مخالف. جریان 
فطری خود گام برمی دارد؛ انسانی متفاوت در حوزه اخلاق, باورها و 
سازنده». (3) 


تربیت, افزون بر اینکه در درجه اول باید استعدادها و ظرفیت های 


1- . نی: انبیاء: 73. 
۶اه اخلای:ض 66۵ 
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یوت اسان را لت تسش ی ات امه اس تا 
نیز عهده دار است؛ : یعنی همان طور که در حوزه حقیقت پویی و حقیقت 
خواهی, انسان چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی (اجتماع بشر) 
می تواند تکامل يابد, در دیگر حوزه ها مانند حوزه فضیلت اخلاقی, عشق و 
پرستش و... نیز می تواند تکامل یابد و از نظر فردی يا اجتماعی رشد کند. 
بنابراین, پایه های انسانیت و استعداد آن, در آدمی نهفته است که او با 
کوشش و تربیت و پرورش, می تواند به مراحل عالی تر و فعلیت های برتر 
دست یابد. (1) 


8 . ساحت ذوقی و هنری 


«در انسان. گرایشی به جمال و زیبایی _ چه به معنای زیبایی دوستی و چه 
به معنای زیبایی افرینی که نامش هنر است _ به معنای مطلق وجود دارد. 
اين. خود. یک گرایشی است در انسان و هیچ کس نیست که از این حس 
فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد., کوشش می کند تا حدی 
که برایش ممکن باشد, وضع زیباتری برای خودش به وجود بیاورد. اتافقش 
را [زیبا[ می کند. اصلا زیبایی برای انسان موضوعیت دارد. این زیبایی 
دوستی یک چیزی است در انسان. انسان زیبایی های طبیعت را دوست 
دارد. از مناظر خیلی عالی طبیعی لذت می برد. از منظره اسمان, از افق, 
از کوه ها, از همه اینها لذت می برد؛ یعنی اینها را زیبا می بیند و از زیبایی 
اينها لذت می برد و همین طور است مسئله هنر که 


1-. نک: مجموعه آثار, ج 3 ص 537. 
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خودش خلق نوعی زیبایی است. غرض این است که گرایش به زیبایی و 


نقش تربیت در حوزه ذوقی و هنری انسان از دیدگاه اسلام, تعدیل و تعالی 
این گرایش است., نه خاموش کردن با ازاد گذاشتن ان به گونه ای که هر 
نوع زیبایی را در مدار توجه خود قرار دهد؛ حتی اگر به تعطیلی دیگر جنبه 
های وجود مانند جنبه عقلانی یا عبادی انسان بینجامد. «آن چیزی که شاید 
بیشتر از همه نیاز به مطالعه دارد. اين است که ایا اسلام هیچ عنایتی به 
استعداد هنری [روح انسان ] نموده و در اسلام به زیبایی و جمال عنایتی 
شده یا نه؟ بعضی چنین تصور می کنند که اسلام از اين نظر خشک و جامد 
و بی عنایت است و به عبارت دنک اسلام, دذوق کش است. ۳ اینها 
[که ] این چنین ادعا می کنند. به خاطر این است که اسلام روی خوش به 
موسیقی نشان نداده و نیز بهره برداری از جنس زن به طور عام و هنرهای 
زنانه [مانند ] رقص و مجسمه سازی را منع کرده است. ولی به این شکل 
قضاوت کردن درست نیست. ما باید راجع به مواردی که اسلام با آنها 
مبارزه کرده, تأمل کنیم و ببینیم آیا اسلام با آنها مبارزه کرده از آن جهت 
که زیبایی است با از آن جهت که مقارن با امر دیگری است که بر خلاف 
استعدادی از استعدادهای فردی یا اجتماعی انسان است؟ و به ی ببینیم 
ذر غیر اب موارد ممنوعه آبا با هتری هبارزم شده استت؟ انجه مسلم. است 
[در مسئله غنا ] این است که اسلام خواسته است از عقل انسان حفاظت و 
حراست کند. در مجسمه سازی, منع اسلام به خاطر مسئله مبارزه با بت 
پرستی است. اگر مجسمه ای از پیغمبر و غیره می ساختند, بدون شک. 


آ: خخضوفه آبان: 2 .ض 277 
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امروز بت پرستی خیلی صاف و روشن وجود داشت. در مسئله زن و رقص 
هر بت اک کم اه اس مس ایا ی ات 
بنابراین. از این موارد نمی توان استناد به مبارزه اسلام با ذوق نمود. 
شام ای با خمال و متا مها این خی ها سای کر 
بلکه در یک قسمت هایی این حس را تایید هم کرده است. در کافی ناتی 
داریم تحت عنوان «الری و التجمل» که تجمل؛ همان خود را زیبا کردن 
استیی ارم ص ها الط مس الا او اه 
زیبایی را دوست دارد» (1) و از همه بالاتر, خود زیبایی بیان است که در 
اسلام در حذ اعلایی به آن توجه شده است. اسلام یکی از موارد اعجازش. 
[همین ] زیبایی کلام قران است». (2) 


9 ساحت اجتماعی 


انسان موجودی است که به بقین اجتماع گراست و افزون بر جنبه های 
فردی که به حوزه شخصی او مربوط می شود دارای جنبه اجتماعی نیز 
هس وی ان ی وا 
خود رشد کرده و به حیات خود ادامه داده باشد. تعداد انگشت شماری 
کسانی بوده اند که بنا به دلایل و حوادثی. مدتی از جامعه دور افتاده بودند, 
ولی همه آنها با کاستی های شدید در استعدادهای انسانی و توانمندی های 
بشری به سر برده اند, تا جایی که درست مانند یک حیوان زیسته و قادر به 
ادامه زندگی انسانی نبودند. بنابراین. در اين اصل که انسان اجتماع 
گراست و از این نظر تربیت پذیر است و باید پرورش یابد, بحثی نیست. 
بحث 


و اس دص 0 ۳ 
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اضلت فر این ات که ابا اساش نطو ردان اخصان است بابت اساش 
اجبارهای بیرونی و برای رفع نیازمندی های خود, از سر ناچاری به اجتماع 
پیو سته است, پا اينکه نه به طور ذاتی, اجتماعی است ۲ نه عضویت در 
اجتماع را بر اساس اجبار و اکراه پذیرفته, بلکه بر اساس گزینشی عاقلانه 
و حسابگرانه به زندگی در جامعه روی آورده است. 


«مطابق نظریه اول, زندگی اجتماعی انسان ها از قبیل زندگی خانوادگی 
زن و مرد است که هر یک از زوجین به صورت یک جزء از یک کل در متن 
خلقت آفریده شده [اند ] و در نهاد هر کدام گرایش پیوستن به کل خود 
وجود دارد. مطابق نظریه دوم. زندگی اجتماعی از قبیل همکاری و هم 
پیمانی دو کشور است که خود را به تنهایی در مقابل دشمنی مشترک, 
زبون می بینند و ناچار نوعی همکاری و همگامی و ارتباط میان خود برقرار 
می نمایند. مطابق نظریه سوم, زندگی اجتماعی از قبیل شرکت دو 
سرمایه دار است که برای تحصیل سود بیشتر. یک واحد تجاری یا 
کشاورزی یا صنعتی به وجود می اورند. 


ریخست را 
انسان است و بنابر نظربه دوم. امری بیرونی و خارج از وجود انسان است 
و بنا بر نظریه سوم عامل اصلی, نیروی عقلانی و فکری و حسابگرانه 
انسانی است. 


از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که اجتماعی بودن انسان: در متن 
خلفت ی در سوره مبارکه حجرات, آیه 13 


نها التاست ج ۷ علَفتکم من ذگر و نی و جعلتکخ شغوت و قبَیْل لِتعارفوا 


ص :19 1 
۳ 3 ۳ ۳ 1 3 حِ" 
ان اکرمکم عنة اللد القکم. 


از مودم شا را از مردی و نید افر‌یذیض خ فا ااملت: ها و فییله "ها 
قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بازشتاسید. همانا گرامی ترین شما 
نزد خداوند, متقی ترین شماست. 


اين آیه کریمه. ضمن [سفارش به ] یک دستور اخلاقی, به فلسفه اجتماعی 
آفرینش خاص انسان اشاره می کند, به اين بیان که انسان به گونه ای 
آفریده شده که به صورت گروه های مختلف ملی و قبیله ای درامده است 
و با انتساب به ملیت ها و قبیله هاء بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک 
زند که اجتماعی است, 1 ؛ یعنی اگر این انتساب ها که از 
جهتی وجه اشتراک افراد و از جهنی وجه افتراق افراد است, نبود, 
بازشناسی ناممکن بود و در نتیجه زندگی اجتماعی که بر اساس روابط 
انسان ها با یکدیگر است امکان پذیر نبود. اگر فرضا همه افراد یک شغل 
[داشتند] و یک رنگ و یک قالب بودند و اگر رابطه ها و انتساب های 
مختلف میان آا یا نبود, افراد در برابر یکدیگر, نظیر کالاهای 
متحدالشکل یک کارخانه بودند که تمییز آنها 1 یکدیگر و در نتیجه 
بازشناسی آنها از بکدیکر هدن تیه نهایی: زندکن: اختماعن آنها بر اساس 
روابط و مبادله انديشه و کار و کالا غیر ممکن بود. 


در سوره فرقان آیه 4 می فرماید: 
ثِ/ #۹ ی ک ۳ ۳ ۳ 
و هو الذی تلق من الماء بنٌ را فجَعلةٌ تسبا و #۷ . 


های نسبی) و خویشاوندی دامادی (رابطه های سببی) قرار داد. 


این 1 کریمه نیز روابط نسبی و سببی را که مایه پیوند افراد با یکدیگر و 
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برای حکمت و غایتی کلی قرار داده شده, عنوان نموده است. 


در سوره مبا رکه ق | بة 2 می فرماید: 
اهق تین گر یی ی سا یی یمق الخفه الدساد 


3 قوق تقص درجت لجد بطم تقطا شگر و وخعث رگ 


9 ی تن ] - 0 


یجَمَعَون. 


آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ [آیا کار خلقت به آنها واگذار 
۱ و ۳ باز گیرند؟ ] 
ما مانه های معتشت:ه مسایل رندین, (امکانات هو اشتدادهاا دا مان اما 
در زندگی دنیا تقسیم کردیم و برخی را بر برخی دیگر از نظر امکانات و 
استعدادها به درجاتی برتری دادیم تا به این وسیله و به صورت متقابل, 
برخی, , برخی را مسچُر خود قرار دهند [و در نتیجه همه به طور طبیعی 
مسخر هم واقع شوند] و همان رحجمت پروردگارت (موهبت نبوت) از آنچه 
ها کردض امد تور اشت: 


انسان ها از تظر امکاتات و استعدادها یکسان ق.همانند آفریده.تشده اند 
که اگر چنین آفریده شده بودند, هر کس همان را داشت که دیگری 
[داشت ] و همان را فاقد بود که دیگری فاقد [بود] و طبعا نیاز متقابلی و 
پیوندی و خدمت متبادلی در کار نبود. خداوند. انسان ها را از نظر 
استعدادها و امکانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی؛ مختلف و متفاوت 
آفریده است؛ بعضی را در بعضی از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتی 
ره دانی اشع اخاا آن هی فیک وا ان سر ور سیر 
۳ بالطبع نیازمند به هم و 
مایل به پیوستن به هم قرار داده و به این وسیله, ژفیته. از نج حی نک در 
پیو سته اجتماعی انسان امری طبیعی است., نه صرفا قراردادی 
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و انتخابی و نه اضطراری و تحمیلی». (1) 


بنابراین. گرایش اجتماعی انسان از فطرت وی ريشه گرفته است. در 
واقع؛ اگر قرار نبود انسان ها به صورت اجتماعی [ تک کنند, ادامه حیات 
انسانی به ایفای نقش اجتماعی مربوط نمی شد, مانند بسیاری از حیوانات 
که بت ضورت.: آنفرانی به زند کن خود ادامه هی دهند؛ زیرا آفرننش آنها بر 
اساس رفع نیازمندی ها به وسیله یکدیگر و رشد و تعالی در کنار یکدیگر 
صورت نگرفته است. بر خلاف انسان که از آغاز آفر تزنش به گونه ای 
آفریده شده که نه تنها برای برآوردن نیازهای حیاتی خویش نیازمند دیگران 
است, بلکه رشد و پیشرفت و به اعتباری تکامل و تعالی اش در گرو 
روابط وی با اجتماع است. 


از نظر اسلام. در تعامل فرد و اجتماع نه فرد دارای اصالت محض است و 
ها وتا تن را حانعه تسه یی اوه مدا 
و سنت و سرنوشت و شناخت : تنها افرادند که وجود عینی دارند و موضوع 
شناخت قرار می گیرند و سرنوشت هر فرد, مستقل از سرنوشت دیگر 
افراد است. و 
و ماشین, به یکدیگر وابسته باشند و در ٍ یک رابطه علّی و معلولی مکانیکی, 
آثار و حرکاتشان به یکدیگر گره خورده ِ یه گونه لت ی دارای 
ی ی ات 
ای عراگانه ار شاخت هر سا آعزا داشته باس از سم وی 
اسلام به اصالت محض جامعه نیز معتقد نیست و به اینکه هر چه هست.؛ 


1- . مجموعه آثار, ج2, صص 332 _ 335. 
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روج جمعی و وجدان جمعی و شعور جمعی و اراده جمعی و خواست 
جمعی و «من» جمعی است و شعور و وجدان فردی, مظهری از شعور و 
وجدان جمعی است و بس. 


اسلام یک نظر چهارمی مطرح می کند و آن این است که هم فرد و هم 
مر ارآ هت ای تا اس ور 
جامعه حل نشده اند تا مانند مرکبات شیمیایی, ترکیبی جدید و یگانه ایجاد 
کف اصال ری ات ی ماقرا ۱ رال موحو 
فکری و این از و ریت ماس دا که افرامبر اند 
هویت جدید؛ یعنی همان هویت جامعه را می یابند. هر چند جامعه هویت 
هار اف ات ای هروه 
نوع هویت و شعور و روح مطرح می شود. روح و شعور و وجدان و اراده و 
خواست جدید؛ یعنی اجتماعی, علاوه بر شعور و وجدان و اراده و انديشه 
فردی افراد. (1) 


بحثی که در تربیت اجتماعی مطرح می شود, مربوط به همین مسئله است 
که چگونه روح جمعی منفی, بر روح فرد چیره نشود و از طرف دیگر, 
چگونه انسان با حفظ فردیت خود و استقلال و آزادی خویش در اجتماع, به 
صورت متعادل زندگی کند و از اجتماع دوری نکند؟ 


از سوی ذیکز: جنبه اجتماعی, کف از جنبه های معنوی افو تفن انسان 
است؛ ۰ بعنی خداوند متعال انسان را به گونه ای ساخته و پرداخته است که 
در اجتماع به عنوان عضوی از اعضای جامعه حضور داشته باشد. بنابراین. 
جنبه اجتماعی باید مانند دیگر جنبه هایی که در نوع افرینش انسان ريشه 


1 تک مجموعه آنار: خ2: ضض و3 43و 
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دارند, مانند جنبه حقیقت جویی یا اخلاقی, تربیت شود ؛ یعنی اولاً باید آن را 
حفظ و از هرگونه بی توجهی به آن و فراموشی آن جلوگیری کرد؛ زیرا در 
غیر این صورت یک استعداد و ظرفیت طبیعی موجود در آفرینش از بین 
خواهد رفت و انیا باید ان را در جهت دینی شکوفا و جلوه گر ساخت. 


از نظر اسلام, افزون بر ارتباط انسان با خداء باید رابطه ای ثابت و 
میان فرد و اجتماع نیز برقرار شود. تلاش اموزه های دینی این 
است که انسان هم در جنبه عبادی و هم اجتماعی فعال و کوشا باشد و 
یکی را فدای دیگری نکند, زندگی خود را در یکی غرق و از دیگری کاملا 
تهی نگرداند. بر خلاف مسیحیت که ایمان را فقط امری قلبی می داند و 
آن را به رابطه انسان با خدا محدود می کند. اسلام آن را در حوزه 
خصوصی و وجدانی انسان محصور نمی سازد, بلکه به رابطه انسان با 
انسان نیز توجه جذی می کند. 
دین اسلام: دیتی. فردق تیفیت/ میتی حامعه ساز است: و امتیاز بزر فان 
این است که به حقوق و اخلاق در کنار هم توجه می کند. در اسلام همچنان 
که گذشت. صمیمیت و نیکی, از امور اخلاقی مقدس شمرده می شود 
اشتتایی با قوف قفا از آنها بر صقوین مهار فی آید: (1) 


0 ساحت فنی و صنعتی 


یکی از ساحت های تربیت انسان, جنبه فنی و صنعتی است. انسان برای 
ادامه زد و ناچار باید از نعمت های طبیعی استفاده کند و با استفاده از 


- . نک؛: مجموعه آثار. ج19, ص‌139؛ مرتضی مطهری, آزادی معنوی, 
ص128 ؛ یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص160. 
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ابزار و وسایل لازم, آنها را دگرگون سازد. از سوی دیگر, حوزه استفاده از 
ابزار, فراتر از استفاده از انها برای تسخیر طبیعت است., بلکه برای دفاع 
از خود نیز, استفاده از ابزار و الات لازم است. فنون و تکنیک در هر عصر, 
مستلزم استفاده از ابزار و الات جدید متناسب با همان عصر و زمان 
است. پس باید انسان هایی تربیت شوند که بتوانند از جدیدترین وسایل 
زمان خویش در کشاورزی, پزشکی و رشته هایی مانند ان استفاده کنند. 
اطا 


1- . نی: یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص74 1. 
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فصل ششم: راهکارهای اعمال تربیت 


1 انواع تربیت 


به طور کلی تربیت يا با مربی صورت می گیرد یا به طور فردی و به 
صورت اصلاح خود و خودسازی. بنابراین, تربیت دو نوع است: تربیت به 
صورت دیگرسازی و تربیت به صورت خودسازی. 


شاید این مسئله بسیار روشن باشد که انسان از دو راه, راهنمایی و 
الگو او را هدایت می کنند يا با هشدارهای درونی و تذکر باطنی, در صدد 
تعالی و رشد خود یا تغییر مسیر بر می اید. حال دو پرسش اساسی در این 
جدای از یکدیگرند؛ یعنی اکر انسان با عاملی خارجی مانند مربی تربیت 
شود دیگر عامل درونی او نقشی ندارد و تمام اثر تربیتی از خارج؛ یعنی از 
سوي مربی و عوامل بیرونی بر او وارد می شود؟ پرسش دوم این است 
که ایا تربیت به صورت خودسازی, می تواند مستقل از تربیت به صورت 
دیگرسازی باشد؟ در پاسخ به پرسش اول می گوییم: «بعضی گمان می 
کنند انسان مانند یک گیاه و حیوان, تنها به دست دیگری باید تربیت شود, 
باید شخصی دیگر باغبان و مربی و سازنده وجود او باشد. شک نیست که 
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انسان احتیاج دارد به معلمان و مربیانی که آنها هادی و راهنما و سازنده 
فجید او باس ولی اسان ربا ری کران فی ی اور 
به دست یک صنعتگر ماهر بدهیم و همه آرایش و پیرایش او را از آن 
صنعتگر بخواهیم. انسان یک گیاه نیست که ما او را به دست باغبان 
بسپاریم و فقط باغبان را مسئول همه چیز بدانیم. انسان که انسان است. 
علاوه بر قوای نباتی و احساسات حیوانی دارای قوّه عقل و اراده است. 
عقل و اراده نمی کذا رد که صددرصد تابع عوامل خارجی باشد., مانند یک 
فلز و یک سنگ تابع حرکات دست یک صنعت گر باشد, مانند یک گیاه به هر 
دست که او را بیرورند» بروید و مانند یی طوطی در پس ایینه او را نگه 
دارند و هر چه به او تلقین شود, تکرار کند, بلکه یک نوع استقلال و خربت 
اراده ای دارد که ممکن است با وجود همه عوامل خارجی کاملا تحت تأثیر 
قرار نگیرد؛ یعنی صددرصد مجبور و تحت تاثیر عوامل بیرون از وجود خود 
نیست. در نهایت کار خودش باید درباره خودش بیندیشد و خودش درباره 
خودش تصمیم بگیرد و مادامی که خودش درباره خودش نیندیشد, انديشه 
دیگران درباره 0 انسان این فرق را با سایر امور تربیت پذیر 
دارد که مربیان خارجی برای تربیت وی کافی نیستند, هر کسی باید خودش 
حالت مربی گری نسبت به خودش پیدا [کند] , دو شخصیت پیدا کند: از یک 
نظر فرمانده باشد و از یک نظر فرمان پذیر, از یک نظر پندده باشد و از 
یک نظر پندپذیر, از یک نظر ملامت کن باشد و از یک نظر ملامت پذیر, از 
یک نظر حساب کش باشد و از نظر دیگر حساب ده. اين از خصوصیات بارز 
انسانی است که در خود یک نوع دوگانگی احساس می کند, اما در واقع 
دوگانگی نیست؛ یعنی چنین نیست که در هر کسی دو روح و دو نفس 
باشد؛ یکی از آنها حاکم و دیگری 
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محکوم, یکی پندده و دیگری پندپذیر باشد, چیزی که هست. همان طوری 
که رسول اکرم(ص) می فرماید: خداوند این موجود عجیب را که نامش 
انسان است, ترکیبی قرار داده از غرایز و تمایلات مختلف و به این 
مناسبت در وی حالاتی تشببه دوگانگی پید | می شود». (1) 


و اما در پاسخ به پرسش دوم که درباره امکان استقلال تربیت به معنای 
خودسازی, از تربیت به معنای دیگرسازی است. عرض می کنیم بله, این 
امر امکان دارد. انسان در بسیاری از مواقع می تواند خود اقدام به تربیت 
خودش کند, بدون اینکه نیازمند عامل خارجی باشد. هرچند در تربیت الهی 
و دینی نیازمند پیامبران است و در بسیاری از موقعیت های تربیتی می 
تواند با توجه به اموزه های انها اقدام به خودسازی کند. در این موقعیت ها,؛ 
تربیت نه میأن مربی و متربی, بلکه در وجود خود فرد جریان دارد. عوامل و 
روش های تربیتی به شیوه خودسازی, از تحقق و استقلال این شیوه حکایت 
دارد. 22 


مراحل تربیت, از دو جنبه اهمیت دارد؛ یکی از جنبه موضوع تربیت که 
انسان است؛ یعنی انسان در جریان تربیت چه مراحلی را باید بگذراند و 
مربی از کدام مرحله, بهتر می تواند برای تربیت اتز خذاز بهره. کیرد ۳ 
اينکه در میان انواع برنامه های تربیتی» کدام برنامه جلوتر و کدام یک عقب 
تر است.؛ در واقع مرحله بندی در ِِ های تربینی چگونه است؟ دز آنار 
شهید مطهری به این بحث به طور مفصل پرداخته نشده, ولی 


1-. مجموعه آثار, ج22, ص112. 
2-. این روش ها و عوامل در ادامه بحث به صورت کامل مطرح می شود. 
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اشاره های موجود در این زمینه, راهنمای خوبی برای عرضه دیدگاه مراحل 


تربیتی است. 


در بحث های بعدی خواهیم گفت که روش ها و عوامل تربیت تنها در یک 
دوره خاص و مشخص از ژتد یی به کار گرفته نمی شوند, بلکه در تمام 
طول تقد ی کارایی دارند. بنابراین, تربیت به زمان و مرحله خاصی از 
ند کی خزود نیست., بلکه سرتاسر زندگی انسان, میدان تربیت و پرورش 
اوست. حضور پیوسته عواملی چون عبادت. کار, مجبت و مانند آن در 
انا کف تربیت را در تمام مراحل ز کف امکان پذدیر می سازد. ازاین رو 
بحث درباره مراحل تربیت از دو جنبه است. یک بحث درباره دوره هایپی از 
عمر انسان است که در این دوره ها,؛ تربیت اثررگذارتر است و بحت دیگر 
تاره فراحل توت کودی است: آما بت اولن: اسان نوی ندز انسان 
باید بر شکوفا کردن روح باشد. ایا دوره های مختلف عمر از این نظر فرق 
می کند يا نه؟ مسلم فرق می کند. بعضی دوره ها تناسب و موقعیت بسیار 
بهتری برای شکوفا شدن استعدادها دارد. همین دوره بعد از هفت سالگی 
که در احادیث هم به ان عنایت شده که از ان به بعد, به تربیت بچه توجه 
شود _ از هفت سالگی تا حدود سی سالگی _ دوره بسیار مناسبی است 
برای شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها, استعداد علمی, استعداد 
دینی و حبی استعداد اخلاقی. لهذا جزو بهنرین دوران محصل بودن اوست؛ 
چون هم اوان روش یک اوان بسیار مناسبی است و هم در این اوان در 
یک محیطی فرازدفی: یرد که روز به روز بر معلومات, افکار, انديشه, 
ذوقیات و عواطفش افزوده می شود. اگر در اين دوره, انسان از نظر 
علمی و معنوی محروم بماند, یک زیانی است که 
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نمی شود گفت صددرصد در سنین بزرگی و در پیری جبران شدنی است». 


۷ 


بی توجهی به دوران شکوفایی روح که در امکان فعلیت یافتن استعدادها 
در این دوره بیشتر فرآهم است, زمینه ساز پیدایش مشکلاتی در دوره های 
دیگر می شود؛ زیرا روح انسان دارای شعور باطن است و از این نظر با 
روح نبات فرق می کند. آزاین رو, در صورت به کمال نرسیدن در سنین 
پایین. دچار افسردگی و محرومیت می شود که بیماری های روانی, جنایت 
ها و فسادهای اخلاقی را در پی خواهد داشت. 


«در واقع یک تفاوت اساسی میان شکفتگی طبیعی و غریزی با شکوفایی 
روح وجود دارد. شکفتگی غریزی در مراحل مربوط به خود تا اندازه ای به 
طور طبیعی و ناخودآگاه ضورت صن: کیر و ؛ زیر| عوامل موثر بر این پدید۵» 
کم و بیش وجود دارد و اين استعدادها دیر يا زود در همه شکفته می شود, 
برخلاف استعدادهای علمی, اخلاقی, دینی. زیبایی و مانند ان. که عوامل 
شکوفاسازی انها در همه جا وجود ندارد. ازاین رو. وقتی مرحله شکوفایی 
آنها فرا می رسد, باید محیط مناسب و عوامل فعال را برای اين شکوفایی 
فراهم آورد و به بیان دیگر, باید تربیت و پرورش به طور جدی و همه 
جانبه, آن استعداد را در زمان مناسب دریابد و تا دیر نشده است. درصدد 


شکوفا سازی آن برآید». (2) 


ات اهمیت تربیت دوران کودکی 


1-. مجموعه آثار. ج22, ص556. 
2- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 90. 
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روح. ِِ کلی بودر وله ۳ خاص, مراحل : تربیت را در دوران 
کودکی نیز می توان پی گیری کرد. 


به طور کلی بحث درباره مراحل تربیت کودک با بحث درباره مراحل تعلیم 
او متفاوت است؛ زیرا تربیت کودی از زمان تعلیم او و همراه با ان اغاز 
نمی شود ؛ یعنی تعلیم و تربیت هم زمان نیست., بلکه,تربیت بر تعلیم مقذم 
است. شاید دلیل مقذم بودن جمله «یْرّکیهم» ب «بعلفهم »در .فرآن همین 
باشد؛ چنان که صاحب المیزان نیز تزکیه را به تربیت و پرورش معنا کرده 
است. در اصل, تربیت طفل از دوران جنینی و حتی پیش از ان اغاز می 
شود. ازاین رو, در اسلام مجموعه ای از اداب و مقررات برای پیش از 
مباشرت و حین مباشرت و دوره حمل امده است. طفل در دوران 
شیر خوارگی و پیش از یک ساله شدن, آماده نقش پذیری و شکل گیری 
شخصیت و در معرض برخی بیماری های روانی است. ازاین رو, لازم است 
بهداشت روانی او رعایت شود. بنابراین, باید مراحل تربیت کودک را پیش 
از مراحل تعلیم وی دانست. نخستین مرحله تربیت کودک, همان مرحله 
پیش ار پیدانسن و شنتی: است: که این مرحله آمادنی» ادا وه وظانقیت 
دارد. 


مرحله دوم. دوران گیاهی يا جنینی کودک است که کودک مانند گیاه, به 
ریشه؛ ؛ پعنی به وجود مادر متصل است. البته مادر در این مرحله : نه تنها در 
جسم کودک, که در روح او نیز اثرگذار است. ترس ها,؛ وحشت ها و نگرانی 
های مادر در این دوران, در روان کودک اثر می گذارد, همچنان که 
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۳ ۱ ۱[ انگذاری 99 2 
در گیاه است. 


مرحله سوم دوران واکنش های ناخودآگاه است که به دوران شیر خوارگی 
و نداشتن حس تشخیص کودک مربوط می شود. روان کودک در اين دوره 
شکل می گیرد و خوش بینی و بدبینی به جهان خارج در همین دوره پیدا می 
شود. در این دوره است که مهر و نوازش مادر اثر خود را می گذارد. 3 
کودک, به رفتار والدین و میانه روی آنها در پاسخ دادن به گریه هایش 
بسیار حساس است. بی اعتنایی به ناراحتی های او, روحش را ۳ 
بدبین و پاسخ دادن به بهانه های بی جایش نیز روح وی را پرتوقع و بهانه 
گیر می سازد. نظم در تغذیه نیز بسیار لازم و ساکت کردن بچه به وسیله 
پستان يا پستانک خطرنای است. 


ی ۱ 

سالگی به بعد در کودک پیدا می شود. در این مرحله, کودک آماده تقلید 
0 ۱ ۳ 
یعنی انها هر کاری بکنند, کودک میل دارد تکرار کند. برای کودک درست با 
نادرست بودن کار مطرح نیست ؛ یعنی او درست می داند ؛ زیرا تصوری از 
نادرست ندارد. در این مرحله است که پدر و مادر به عنوان نخستین الگو, 
مسئولیت بزرگی در تربیت کودک دارند. معلوم است ۱( 
پدرتتن قمان می خوانه با دشتری که مادن را .نز حال عتادت. می بتده از آنها 
تقلید می کند و پسری هم که پدر را در حال 
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شراب خواری و بدمستی می بیند يا دختری که مادرش را در حال دیگری 


مرحله پنجم. دوران آموزش کودک است. در این دوره. هوش و فکر کودک 
مطرح است. مطالبی که والدین از راه قصه با به صورت های دیگر به 
کودک انتقال می دهند و آضوزتش های مدرسه و کودکستان, طفل را در 


بحث دیگر, درباره مراحل برنامه تربیتی است. به طور کلی تربیت در 
مرحله نخست باید از برنامه خداشناسی آغاز شود. نخستین اقدام پیامبران 
برای اصلاح مردم. یادآوری خدا به آنها بود. پس از آن با نیروی ایمان به 
خدا, درصدد اجرای دیگر بان های تربیتی خود تزفی: آمدند: بت برانن: 
ابتدا خدا را به مردم می شناساندند, سپس دیگر برنامه های خود را اجرا 
می کردند. (2) در حقیقت. انها از نیروی مرحله اول برای پیشرفت در 
مراحل دیگر استفاده می کردند. چنین نبود که ابتدا احکام و قوانین دینی و 
خواسته های الهی را مطرح کنند, بلکه ابتدا بر توحید پافشاری می کردند و 
سپس در ادامه آن, مردم را مرحله به مرحله به سوی پذیرش مقررات 
دینی هدایت می کردند. 


5 عوامل و کارکردهای تربیت 
اشاره 


1- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2, صص 95 _ 98. 
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عوامل تربیت در واقع, همان روش ها و راه هایی است که ما را در عملی 
ساختن اهداف تربیتی یاری می کند و با رعایت آنها, اين هدف ها تحقق می 
یابد. برای مثال. با بهره گیری از راه کار الگو يا تشویق و تنبیه يا امر به 
معروف و نهی از منکر, می توان به امر تربیت جامه عمل پوشاند و به 
هدف های تربیتی دست یافت. 


بیشترین تعبیری که شهید مطهری درباره این عناصر روشی به کار برده, 
ی کال و وال ات فرستی که مطرم میت این ات کی 
از تعبیر روش و شیوه استفاده نکرده است و ایا میان این دو تعبیر؛ بعنی 
روش و عامل. تفاوت وجود 4 به طور کلی استفاده از واژه عامل 
و به جای روش تربیت؛ بيانگر | ن است که چون تربیت در متن زندگی 
قرار گرفته و از آن جدا| نیست, این چنین نیست که همواره دارای روش 
ای اتصاعی صه اصص هر سا ار ادها اعشمان ات 
ها و عناصر اثر گذار در متن ند کف استفاده می شود. 


به بیان دایکر: تربیت گاهی از راه های ویژه ای که فقط کار کرد ِ 
تربیتی دارد, بهره می جوید, مانند روش تشویق و تنبیه, روش | 

روش امر به معروف و نهی از منکر و روش رفق و مدارا. آنچه در تما 
تربیت به کار می روند. ازاین رو, در دیگر امور زندگی مانند خوردن, 
خوابیدن. هم نشینی و مانند ان که غیر از حوزه تربیتند, کارایی ندارند. در 
واقع, اين روش ها فقط برای تربیت در نظر گرفته شده اند و در ظرف 
تربیت و اصلاح کارایی دارند. روشن است که ما هميشه در یک موقعیت 
تربیتی به معنای اختصاصی ان قرار نداریم, بلکه بسیاری از اوقات در 
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قرار گرفته ایم که هدف اولیه دز آن موقعیت ها برآورده ساختن نیازهای 
ذیگر زندکی روژاته است: نه تربیت. البته با توجه به زندگی مدار بودن 
تربیت, تمام موقعیت های زندگی, جنبه تربینی هم دارند, ولی برخی به 
صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقيم. در آن دسته از موقعیت 
های زندگی که به طور مستقیم برای تربیت در نظر گرفته شده اند,_از 
عناصری معین ؛ یعنی همان روش های تربیتی استفاده می شود. ولی در ان 
دسته از موقعیت های زندگی که به طور غیر مستقیم کارکرد تربیتی دارند, 
از عناصری استفاده می شود که برای منظوری دیگر در نظر گرفته شده 
اند, با وجود این, دارای کارکرد تربیتی نیز هستند. ازاین رو, ان عنصر را 
و و و 1 : چرا که فقط دارای کارکرد تربیتی 

4 بلکه: تسين کار کرد آنه برآوزون .نیک ببازهای اسان در خریان 
۳ است. برای مثال. ازدواج یا کار, به نیازهای حیاتی و ضروری انسان 
در زمینه ای جز تربیت پاسخ می دهند, ولی از سوی دیگر هر دو, کارکرد 
تربیتی هم دارند. این دسته از عناصر که دارای کارکرد غیرمستقیم تربیتی 
هستند. چون روش تربیت قلمداد نمی شوند, در عنوان عامل تربیت می 
گنجند. آزاین رو برخی از عناصر اثرگذار در رسیدن به هدف های تربیتی, 
حالت روش و برخی حالت عامل دارند و از انجا که مفهوم عامل از روش 
عام تر است, می توان با اين مفهوم. هم عوامل تربیتی روشی و هم 
عوامل تربیتی غیر روشی را عرضه کرد. 


نکته دیگر این است که روش ها و عوامل تربیت, در تربیت به طور اجتناب 
ناپذیر به معنای دیگرسازی به کار نمی رود, بلکه با توجه به اینکه حوزه 


تربیت, هم تربیت غیر (دیگرسازی) و هم تربیت خود (خودسازی) 
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را در بردارد, عوامل تربیتِ هر دو حوزه را نیز در بر می گیرد. اين عوامل 
عبارتند از: 


الف) آموزش و فراگیری 


یکی از عوامل و روش های تربیت, گسترش حوزه آگاهی ها و ژرفا 
بخشیدن به آن 0 فراگیری معارف و گسترش حوزه بیندش» تانب 
بسزایی در نوع خواسته ها و گرایش های انسانی دارد. به دیگر سخن. 
میان علم و ایمان رابطه ای برقرار است. از سوی دیگر چه بسیار 
دانشمندانی که با وجود دانش اندوزی, نتوانستند به ان عمل کنند و راه 
هدایت را بتاند: سابرایی: باند به سحت علم و داتصربه غنوان عاملی. در 
مسیر هدایت انسان, از این نظر توجه شود که اساتتا دائتن آموزی چگونه 
سبب تربیت آدمی می شود؟ 


در پاسخ به این پرسش باید گفت گرچه دانش به تنهایی سودهایی در پی 
دارد, در صوربی که از راه عقل وارد نشود و ظرفیت عقلانی بشر را 
تقویت نکند, نه تنها عامل اصلاح و تربیت نیست., بلکه چه بسا عامل تباهی 


«آگاهی جز اطلاع, چیز دیگری نیست. آگاهی؛ پعنی آگاهی. آپا آگاهی و 
اطلاع می تواند انسان را بسازد؟ سنایی بهترین حرف را زده است که: 
«چو دزدی با چراغ آید, گزیده تر برد کالا,» آگاهی جز اینکه فضا را برای 
انسان روشن کند, کاز دبخرت نمی کند. آگاهی به انسان هدف نمی دهد 
همان طور که علم برای انسان هدف خلق نمی کند. علم, انسان را در 
رسیدن به هدف هایش کمک می کند, ولی به انسان هدف نمی دهد. 
بنابراین, از آگاهی به تنهایی کاری ساخته نیست. قرآن می گوید آگاه ترین 
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آگاهان شیطان بود. آگاهی اش خیلی کامل بود, حتی خداآگاه بون.. قرآن: 
خداآگاهی را هم کافی نمی داند و اصلا برای آگاهی از آن جهت که آگاهی 
است, جز ارزش روشن کردن. ارزش دیگری قائل نیست. می گوید 
شیطان خدا را می شناخت. به خدااگاه بود, به نبوت پیغمبران اعتقاد 
داشت., به وجود قیامت ایمان و اعتقاد داشت. ولی در عین حال کافر بود, 
چرا؟ زیرا مومن نبود. ایمان مسئله ای است مبتنی بر آگاهی, ولی همراه 
با گرایش: ایمان ؛ یعنی تسلیم ؛ یعنی خداآگاهی مقرون به گرایش و تسلیم 
در پیشگاه حق.» (1) «مشکل عصر ما همین است. خیال می کنیم که علم 
کافی است, اگر ما عدالت و اخلاق را بشناسیم و به آنها عالم باشیم, کافی 
است برای اینکه اخلاقی و عادل باشیم. ولی عمل نشان داد [ه است ] که 
اگر علم منفی از ایمان بشود, نه تنها برای اخلاق و عدالت مفید نیست. 


«عقل و علم باید با یکدیگر توأم باشد, اگر انسان تفکر کند, ولی 
اظلاعاس.صست ماشدر مل کارضانه اع. است که مادم عام شدای با مادم 
خامش کم است؛ قهراً نمی تواند کار بکند یا محصولش کم خواهد بود. 
[تولید ] محصول تن کی دارد به اینکه ماده خام 9 امام موسی بن 
جعفر(ع) می فرماید: «یا هشام ! نم ین آنّ الفْلْ مَع الْعلم» (3) عقل و 
علم باید خوام باشد. علم, فراگیری است. ۹ ۳ است ؛ 
عقل, تفکر و استنتاج و تجزیه و تحلیل است. آنگاه حضرت استناد می کنند 
به آیه: «و یلک الامتل 


1-. فلسفه اخلاق؛ صص 244 و 245. 
دیص ۳ ۲ 
3- ۰ بحارالانوار, 3 ص 6 9. 


طر 1372 
9 تطربُهَا لاس ح و مَا ۳ / الْعلفون» (1) ببینید چگونه عقل و علم ب هم 


نام شده 0 (2) 


در واقع قرآن ایمان و علم بشر را از هم جدا نمی داند. «البته ایمان غیر از 
علم است, ولی هر دو به یکدیگر پیوسته اند. کدام کتاب مثل قرآن این 
همه برای آیات خلقت اهمیت قائل شده است و مرتب بشر را دعوت کرده 
که هر چه.می توانی بيشتر در آنار خلفت تفکر و تامل کن !این متطفن 
ترین بیان برای خداشناسی است. این تشان میهد که: فر ان این جریان 
ها را جریان های ساده ای نمی داند. همین طور [که] هر چه علم بشر 
پیشروی کرده, این مطلب را بیشتر کشف کرده است. قران به طور 
ار و و هی دس ی 
نفع خداشناسی کشف می کنی ! راجع به خلقت و ريشه خلقت مطالعه کن. 
دلیل برای خداشناسی پیدا می کنی ! در گردش شب و روز که روز پیدا می 
شود, شب پیدا می شود و در رابطه مخصوص خورشید و زمین دلیل برای 
خداشناسی پیدا می کنی. در حرکت بادها و ابرها همین طور, در ریزش 
باران نیز, در رابطه ای که میان ریزش باران و پیدایش گیاهان و حیوانات 
بهتر دلیل پیدا می کنی.» (3) «در عین حال این مطلب هم در قران هست 
که اگر تقوای الهی پیشه کنید, خدا وند در دل شما یک مایه تمییز قرار می 
دهد: «آن نله تَفُواً ال بِعْعل لکم فُرقانا» (انفال: 29) اما نمی گوید اگر 


1- . نک: عنکبوت: 43 «اين مثل ها را برای مردم می زنیم و جز 
دانشمندان تعقل نمی کنند». 

۰-2 . مجموعه آثار, ج22, ص‌543. 

۰-3 . مجموعه آثار, ج4, ص612. 


ص :38 1 
می خواهی به این برسی, آن را رها کن». ۳8 


با وجود تاکیدهای فراوان اسلام بر ارزشمندی و حجت بودن عقل و پذیرش 
وا ار وم ۱ 
چراغی دانسته شده است که با ماده علم روشن می شود و بنابراین باید با 
علم آموزی آن را برافروخت, می توان نتیجه گرفت که علم آموزی نقش 
مهمی در تربیت انسان ایفا می کند. بنابراین. فراگیری و آموزش یکی از 
عوامل تربیت انسان به شمار می اید. 


انسان همان طور که از راه خودآگاهی (ایمان) می تواند به سعادت برسد, 
از راه جهان آگاهی (علم) نیز می تواند رستگار گردد. «تکامل و پیشرفت و 
سعادت او (انسان) در گرو این دو آگاهی است: ایمان, سرمایه خوداگاهی 
و ای سا اس ار 
جهان آگاه تر باشد, جاندارتر است. به تدریج که درجه آگاهی انسان بالا می 
رود, درجه حیات و جانداری اش بالا می رود». (2) 


یکی از جلوه های علم آموزی و گسترش مرزهای آگاهی, , در شناخت هر چه 
بیشتر تکالیف رج می نماید. «بدیهی است انسان آنگاه قادر است تکلیفی 
با اتجام دهد که از مفجود آرنکلیی آکاه‌باشد» ۱2۱ تور کلی: ند 
آمویسش ه فراکری به وان عامل ترمکه در ارتباط با حفبه عداانی اسان 
و حقیقت جویی او آشکار می شود. به این معنا که علم, سیب 


1 وت ی 2 
3- ۰ مجموعه اثار, ج2, ص94 2. 
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روشن تر شدن چراغ عقل و شکوفاتر شدن آن می گردد. در واقع. علم 
همان عقل اکتسابی است که به روشنایی و فهم بیشتر. می انجامد. (1) 


ب) تفکر 


اشاره 


«در اسلام. هم دعوت به علم شده است و هم دعوت به عقل (به معنای 
تعقل). علم به معنای آموزش و فراگیری است. ولی تنها فراگیری کافی 
نیست و آنچه که در زمینه فراگیری ضرورت دارد. مسئله تفکر کردن در 
مادع:های فراگرفته شده آشت» 121 تابراین: افزون تر غلم. آموژی, تفکر 
و تدبر نیز به طور فتتفل .یکی ۱ عواصل کربیت به شعاد می ایند درباره 
عقل و اینکه یکی از جنبه های وجودی انسان استعداد عقلانی اوست که به 
همین دلیل باید به عنوان یکی از هدف ها قه آن توخه: شون به طور مفصل 
بحث کردیم. در این بخش آنچه از کارکرد عقل؛ یعنی تفکر و تدبر درنظر 
است. عاملیت و طریقیت تفکر در مسیر پیشرفت و تربیت انسان است. 
«قران کریم موضوع خفکر را مظلین و مبهم نگذاشته: علی الاجمال نگفته 
بروید فکر کنید. در هر موضوعی که بود و در اطراف هر چیز که بود. 
موضوعات را به طور کلی به دست می دهد». (3) 


اشاره 


اژ تظز قران: تفکر در شه. مسیر .می تواتد غامل تربیت و زین اتسان 


باشد: 


آن. فتکر ور قتا یر فرش 


1- . نک: مجموعه آثار, ج22, ص 725. 
2 . مجموعه آثار, ج22, ص537. 


ص: 140 


«تفکر در عالم خلقت برای معرفت و شناسایی خدا| و در واقع کشف عالم 
شده: 


‌ِِ 


فی حلّق الشقاوات ولارَضٍ واتلاف ال واتهار آ ات یب لاب 
شتا وات والأرض (آل عمران: 190 و 191) (3 


فقشلما در آفریتش آسمان ها مین و زرفت و آمد شب و روز تشانه های 
روشنی برای خردمندان است. همان ها که خداوند را در حال ایستاده و 
نشسته و آنگاه که به پهلو خوابیده اند با ی کتتو ونر زار افرشن 
آسمان ها و زمین می انديشند. 


دوم _ تفکر در تاریخ 


«یکی از تفکراتی که در قرآن مجید به آن توجه شده. تفکر در تاریخ و 
سرنوشت و سرگذشت اقوام و ملل گذشته است. قرآن, داستان ها و 
حکایت ها و چیزهایی را که ما تاریخ می نامیم, به طور اشاره بیان می کند. 
ولی بر قسمت هایی که آموزندگی آن زیاد است, بیدتن بیشتر تاکید می کند. به 
و 
فقط برای اینکه یک سمری (داستان سرایی شبانه) به اصطلاح شده باشد 
و یک وقتی گذرانده باشید: «قافضٌُص القصص لَعَلهْمْ یتقکژون؛ . پس این 
داتفان. را [بزای .بان ] جکایت. کت شاید که آبان. پجديشته», (اغر اف: 
۵6 (2) 


سوم _ تفکر انسان درباره خود 
«تفک کردن انسان درباره خودش : یعنی خود انسان موضوع تفکر بااشد و 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص764. 
۰-2 . نک: مجموعه آثار, ج22, ص764. 
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این دو گونه است: یک وقت خود انسان به عنوان یک موضوع علمی موضوع 
تفکر اوست و یک وقت انسان درباره کارهای خودش تفکر می کند, درباره 
اينکه چگونه تصمیم بگیرد و چگونه کار کند, همین جور کورکورانه تسلیم 


حوادث و جریانات نباشد, مقصود دومی است». (1) 


«انسان از راه تفکر می تواند بر سرنوشت خود و جامعه چیره شود و خود 
رآ چون خس و خاشاک به دست سیل جامعه و تندبادهای نفسانی نسیارد. 
اکز تخماهد خسلیم کامل افضاع و اصوال. تقو بای فک کندء گر براز 
اوضاع اجتماعی تصمیم بکیرد, مسیر خود را عوض کند, , در برابر وضعیت 
روحی و اخلاقی خود ژرف اندیش باشد. تفکر اخلاقی و درون گرایی" ۰ بعلی 
فرصتی برای تفکر درباره اوضاع و احوال خویش , ارزیابی کارهای خود و 
هم نشینان و دوستان... . هرگونه تغییر مسیر, اصلاح یا رشد و ترقی, 7 
گرو بازنگری و آرزنانی اه موقعیت است و به تصمیم گیری و مشخص 
کردن خط مشی برای خود مربوط است که هب یک از این امور, بدون 
تعکر وازرف: نگری اجراتمی شوه:, 1۱2۱ 


دو _ کارکردهای تفکر 


اول _ نقادی 


خفل غالبا در اخاویت در فعایل کلم تست جر مقایل ففلن انفت ۶ عتی ری 
فکری, نه بی علمی. برای بی فکری و حساب نکردن. انسان کافی است 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص‌765. 
2 . نک: مجموعه آثار, 22 صص 765و766. 
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که هر چه را می شنود, باور و نقل کند.» (1) «در غالب مواردی که می 
بینید اسلام, جاهل را کوبیده, جاهل در مقابل عالم و به معنای بی سواد 
نیست. بلکه جاهل ضدعاقل است. عاقل کسی است که از خودش فهم و 
ف ری ار ی تا ی اس که هت وا سر 
(2) این قدرت همان «تجزیه کردن یک سخن است ؛ یعنی عناصر درست را 
از عناصر نادرست جدا| کردن. فرق است میان اينکه انسان از دو سخن,؛ 
درستش را بگیرد و نادرستش را رها کند و تجزیه کردن یک سخن که 
انسان عناصر درستش را بگیرد و عناصر نادرستش را الغا کند و اين قدر 
آقدرت [ تشخیص داشته باشند که ,گوید از این سخن. این قسمتش درست 
است و این قسمتش نادرست. اين همان مطلبی است که در روایات تعبیر 
به نقد و انتقاد شده است. وقتی می گویند: «انْتقد الدرهم پا اتَقَد الکلام»؛ 
بغتی. غیوب: ۵. مجاسنن, ان ذرهم. یا کلام. زا اشکار کرد چنان که سکه ای را 
به محک می زنند, آن طلای خالص و به اصطلاح عیارش را به دست می 
اورند. کلامی را نقد کردن نیز؛ یعنی خوبی های ان را از بدی های ان جدا 


کردن. 


در این زمینه, احادیث زیاد و عجیبی داریم. یکی این است که در روایات ما 
و «جْذ الْحَقَ من هل 
ال و لا تمد الباطِل من هل الْحَفٌ» در اینجا ظاهراٌ توجه به اين است 
کفشما به: کویتون نکن توحه آرد شاه بآشتید: تن ان باشننه یه ان 
روی گوینده سخن نباشد, ای بسا حق را از اهل باطل بشنوید, بگیرید. ای 
فا مارا ار لح شیم تسد شا هم این حعله ار ات 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص541. 
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که فرمود: «کَوئُوا فاد الکَلام؛ صراف سخن باشید». (1)و (2) 
دوم _ آخربینی 


«یکی از خواص عقل که تربیت عقل افراد بانة فد اساس آن باننوه مستاه 
آینده را نه.خسات: آفردن. ات و رهی این هطلتب نی در تربیت هاق 
اسلامی زیاد تکیه می شود که خودتان را در زمان حال حبس نکنید, به 
آینده توجه داشته باشید و عواقب و لوازم و نتایج نهایی کار را در نظر 


بگیرید. حضرت رسول(ص) می فرماید: ]3 هممت بامر فَتَدبّرٌ ی 
رما رنه آن تیم مین برع آن آخرهایش را نگاه کن». ( 


ج) تسلط بر خود 


«انسان برای اینکه از چنگال تسلط شهوات تباه کننده جسم و جان و عقل 
و ایمان و دنیا و اخرت نجات پیدا کند. راهی جز تقویت جانب نیروی عقل 
ندارد. یکی از راه های تقویت این نیرو این است که کاری کند که تعقل و 
تفکر در کارها برایش به صورت یک عادت دراید, از عجله در تصمیم 
بیرهیزد. انسان باید از منطق پیروی کند, نه از احساسات. انسان در کاری 
که از روی منطق صورت می گیرد, حساب و پیش بینی های لازم را کرده, 
نورافکن عقل و اندیشه خود را به اطراف انداخته و جوانب و اطراف کار 
را تحت نظر گرفته است, ولی در کاری که از روی احساسات صورت می 
گیرد, نقشه و حساب و دوراندیشی در کار نیست. این دستور جامع رسول 
اکرم(ص) می گوید: هميشه در کارها 


1- ۰ بحارالانوار 2 ص 6 9. 
ی اسر ری و۳۵ 
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متای ماصالت و ان ورس وا ایا ی 
شدن به حکومت منطق و خارج شدن از تحت سیطره و حکومت 
اما ان وگ وال اش ای رس ی الم 
۱ ۱ 0 اک ۳ 
مدتی با زحمت خود را وادار کند که در پیشامدها و تصمیم ها زیاد فکر کند 
و تا عواقب و نتایج کاری را کاملاً نسنجد, به هیجانات درونی خود ترتیب اثر 
ند هد. از سخنان رسول اکرم(ص) است: «مَا آخاف علن أمّتی اقفر وَلکِن 
آخاف عَلیْهم سشوء التبیر» 9 یعنی نگراتن من بر امتم از ناحیه فقر 
نیست. فقر دردی است که علاجش دشوار نیست. نگرانی من از ناحیه 
ستحعتحر دا فلت میز ان متطق و اسدال زا است ۱۳ 


بنابراین. تفکر عامل تربیت عقل است. عقل یکی از جنبه های وجودی 
انسان است و علاوه بر اینکه خود موضوع تربیت است, پرورش ان هدفی 
از اهداف تربیت به شمار می رود. بنابراین با تفکر, امکان پرورش عقل و 
شکوفایی روزافزون آن فراهم می شود. 


د) عبادت 
اشاره 


فشایت به فان یک عامل مرا ترست هن کست اغلای فاضاه مار 
است. همان طور که تفکر و تعقل جهت روشن شدن فکر برای قوه عاقله 
در انسان بود, عبادت برای تقویت عشق و علاقه معنوی و ایجاد حرارت 
ایمانی در انسان است؛ یعنی همان طورکه ایمان. خودش به نوبه خود 
منشاً عبادت است. عبادت هم تقویت کننده ایمان است که به این مطلب 


در 


له انن آبی جمهور احسانی: قوالی اللالی: 4 رن 39 
2 ححمه عه آبار 3 مر 79 7 
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متون اسلامی زیاد تصریح شده است؛: ؛ یعنی تأثیر متقابل ایمان و عمل در 
یکدیگر. ایمان به نوبه خود منشاً عمل می شود و عملی که منبعث از آن 
ایمان است. منشاً تقویت همان ایمان می گردد». (1) 


دعا و عبادت از دو جنبه در روح و تربیت آن تابر دارد. اول اینکه عبادات 
خود 4 اصالت هستند و از این جهت؛ , در تعالی و رشد انسان موترتر 
واقع می شوند, حتی اگر عبادت برای امری هم صورت نگیرد. در واقع 
اصالت داشتن عبادت به این معناست که قطع نظر از هر جهتی, قطع نظر 
از مسائّل زندگي بشرء_عبادت. خودش جزو اهداف خلقت است: «و ما 
حافت الجن ه ااعس اا دون و «عادت مرکیین است بزای تفرب 
به حق و در واقع برای تکامل واقعی بشر. چیزی که خود مظهر تکامل بشر 
و خود, هدف و غایت است, لزومی ندارد که مقدمه و وسیله چیز دیگر 
باشد.» (3) بنابراین, نفس دعا و عبادت که لازمه آن خضوع و خشوع در 
برابر خداوند است, سبب رشد ۳9 انسان می شود. همین که 
فرد احساس درماندگی و ناتوانی خود را در قالب دعا ابراز می کند, خود را 
از پیستی تکیر به جایگاه والای فروتنی در برابر خدا| می رساند. افزون 
براین؛ نوع تأثیر تربینی عیادت؛ ۳ های دیکر تربینی هم دارد. در واقع؛ 
ار ده سر دیس هم هت مت یکی از مهانلی که لام مرا 
ی تن وم وا ات 


1- . مجموعه آثار, ج22, ص‌435. 
2 . نک: ذاریات: 56. 

3-. مجموعه آثار, ج23, ص‌515. 
۰-4 . مجموعه آثار, ج23, ص‌516. 
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«محوری ترین مسئله در عبادت. همان روح و جوهر آن است ؛ یهنی یاد خدا 
و خارج شدن از غفلت از اوء چنان که در قرآن آمده است: «آقم الصَلوه 
لذگری. >( و ,در آیه دیگر آمده است: «اِنَ الصّلو هی غْن الَفَعسَآء و 
المنکر و لَذِکر ال اکبژ». (2)و (3) 


«عبادت یک حالت روحانی و معنوی است؛ یعنی فتد| و مقصد غير مادی 
دارد. انسان با عبادت به یک احساس معنوی و غیير مادی خود پاسخ می 
دهد حتی انجا که یک امر مادی و خاکی را مورد پررستش قرار می دهد. 
این احساس عبارت است از میل به خدمت و تقدیس موجودی برتر و 
والاتر که مستحق این خدمت است و شخص تقدیس کننده بدون ایک 
هدف و پاداشی از او بخواهد, او را تقدیس و احترام و ستایش می کند». 
(4) 


عبادت جزو برنامه های تربیتی اسلام و پشتوانه تمام رفتارهای ماست؛ هم 
29 بودن را دارد. نیاز اخلاق به پشتوانه 7 این است ۳1 محور 
ایا وی ان و یواست کی 
تواند انسان را از خودی خارج سازد. بدون آنکه گرفتار خودی دیگر بکند, 
مات شا ای ما اه ات 


1- . نک: طه: 14. 

2 . نک: عنکبوت: 45. 

3- . نکی: مجموعه آثار, 22 ص‌636. 

4- . یادداشت های استاد مطهری, ج6, ص 1<39. 

5- . اخلاق از مقوله عبادت و پرستش است. انسان به همان میزان که خدا 
را ناآگاهانه می پرستد, ناآگاهانه هم یک سلسله دستورهای الهی را پیروی 
می کند. وقتی که شعور ناآگاهش تبدیل به شعور آگاه بشود _ که پیغمبران 
برای همین کار امده اند _ آن وقت تمام کارهای او می شود اخلاقی؛ 
خوابیدن و غذا خوردن او هم می شود اخلاقی. نک: مجموعه آثار. ج22, 
صص< 37 _ 390. 
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بق توا نمه نیا ز خارنده برای این اشیت که.مفم فر از فانهن عاولانه: اخرای 
عدالت است. لازمه اجرای عدالت هم 1 محرومیت است. اخلاق و 
قانون عادلانه اگر به خدا| متکی باشند, می توانند بر وجدان حکومت کنند و 
الا نه. (21) 


در واقع هر نوع عبادت. چه عبادت اصالی و چه عبادت مقومی, دارای دو 
کر رو نت ه کل ات است: که هرک او اه و امل تانر 
خاص تربیتی به همراه دارند. 


یک _ کارکرد جوهره عبادت 


اشاره 


یاد خدا| و نزدیکی به او که همان عبودیت است. سبب نوعی قدرت در 
انسان می شود. «امام صادق(ع) می فرماید: رد جوهره ۳ 
لب یه ؛ عبودیت گوهری است که ظاهرش عبودیت است و کنه و نهایت و 
باطنش ربوییت است.» هر چه که در راه عبودیت جلو بروی, بر ربوبیت و 
خداوندگاری تو (نه خدایی), بر صاحب بودن و تسلط و قدرت تو افزوده 
می شود. عبادت در راه کسب قدرت و تسلط است. این تسلط در پنج 
خی تراسا ام تور بو ات ی اب ای ای 
عبادت پنج چیز است که در قالب پنج مرحله متوالی مطرح می شود». (2) 


مرحله اول: چیرگی بر خود 


نخستین اثر عبادت که انسان را به خدا نزدیک می کند, چیرگی بر خود 
است. عبادتی که انسان را به خدا نزدیک نکند. عبادت نیست. عبادت؛ 
مرکب تقرب و نزدیک شدن به خداوند است. انسان وقتی به خداء این 
قدرت جاودانه هستی نزدیک بشود, بر اگاهی و ایمان و روشنایی اش: بر 


1- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج6, صص 1539 _ 176. 
2 . مجموعه اآثار. 23 ص<48. 
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قدرت و حیات و اراده اش افزوده می گردد. چیرگی بر خود, به معنای 
چیرگی بر شهوت ها, جاه طلبی ها, غرایز, چیرگی بر اعضا و جوارح چشم و 
زبان و گوش و دست و پا و چیرگی بر سراسر وجود خویش است. نخستین 
نشانه نزدیک شدن به کانون قدرت بی پایان الهی. چیر گی بر شهوت ها و 
خواسته های نفسانی و خلاصه, قدرت یافتن خود بنده بر خودش است. این 
مرحله, فدحله غاحه است که موم مردم به: آن هی رسد 


مرحله دوم: چیرگی بر قوه خیال 


قوهنق: آثر وعا خر کین بر خبال و آنديشته انست, پنشتر انسان هیر آنجیشد 
خود مسا تسد یال اما دا ههاهایی هی نید که ا. ایا رشان 
خارج است. عبادت برای حضور قلب است. حضور قلب؛ ؛ یعنی حاضر بودن 
3 اگر انسان توانست با دعا و عبادت این 0 آورد, 
عبادتش اثرگذار بوده است. در ۳ هایی که حضور قلب و کنترل خیال و 
انديشه وجود ندارد. نمی توان به یاد خدا بود. این همان 2 غفلت است. 
اینکه فرد بتواند صددرصد و به طور کامل بر خیال خود چیره شود بسیار 
مهم است. برخی تا حدودی به این مرحله دست می یابند, ولی مهم دست 
باس کافل به این شرحاه امراخل ال انسعت: 


انسان در نتيجه نزدیکی به خداوند که با بندگی, اخلاص,: خودفراموشی و 
فروتنی در نزد پروردگار و اطاعت مجض از او به دست می آنته. نة این 
مرحله می رسد که در عین اينکه بدتش نیازمند روح است, روش از 
بدنش بی نیاز می شود. ما اکنون, هم روحمان نیازمند بدنمان است. هم 
بدنمان نیازمند روحمان, به گونه ای که اگر روح و قوّه حیات ما نباشد, 


ص:149 


بدن ما زنده نمی ماند؛ اگر هم بدن نباشد, از روح در اینجا کاری ساخته 
نیست. انسان هایی که در نتیجه نزدیکی به خدا و بندگی پروردگار به این 
حد می رسند» روحشان از بدنشان بی نیاز می شود؛ , بعنی این قدرت را 
پیدا می کنند که به اصطلاح روح را از این بدن تخلیه کنند؛ یعنی استقلال 
روح را در مقابل بدن حفظ کنند. 


مرحله چهارم: قدرت تصرف در بدن 


ها او و دام ای و ان سل 
شود و خود را از آن بی نیاز کند, بلکه به مرحله ای می رسد که هر 
تصرفی بخواهد, در بدن خودش می کند. حتی این قدرت را پیدا می کند که 
جلوی حرکت قلب خودش را یک ساعت بگیرد و نمیرد, قدرت پیدا می کند 
دو ساعت نفس نکشد و نمیرد. قدرت پیدا می کند که با همین بدن طی 
الارض کند, این اثر عبادت است. 


مرحله پنجم: قدرت تصرف در دنیای بیرون 


در مرحله بالاتر. بنده بر اثر بندگی خداوند و نزدیکی به ذات اقدس الهی 
می تواند در دنیای اطراف هم تصرف کند, می تواند چوبی را به آژدها 
تبدیل کند, قرص ماه را دو نیم سازد يا تخت بلقیس را در یک چشم به هم 
زدن, از یمن به فلسطین اورد. (1) 


دو _ کارکرد شکلی عبادت 
اشاره 


«در اسلام. روح عبادت پیونددهنده بنده با خداست که دیوار غفلت از خدا 
را می شکند. نکته جالب این است که اسلام به عبادت شکل بخشیده و به 
این شکل هم نهایت اهمیت را داده و در آن. برنامه های تربیتی را گنجانده 
است. برای متال, در توجه قلب انسان به خدا, پای بودن يا نبودن 


1- . نک: مجموعه آثار. ج23, صص 468 _ 493. 
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بدن انسان چه اثری دارد؟ ولی اسلام در هنگام تشریع احکام عبادت, برای 
اينکه این عبادت اثر خاصی از نظر تربیتی داشته باشد, چیزی را که به این 
مسئله ربط زیادی ندارد. ولی در تعلیم و تربیت موثر است. در قالب 
عبادت می اورد. مثل مسئله غسل, وضو, دائم الوضو بودن, دائم الطهاره 
بودن و غسل های مستحبی مختلف. برخی از شکل های عبادت که دارای 
کارکرد تربیتی اند عبارتند از: 


اول حِ_ عبادت و حقوق اختماکی 


از نظر روح عبادت, به راستی فرق نمی کند که روی فرش غصبی نشسته 
باشیم پا روی فرش مباح. اینها اموری اعتباری است که این فرش مال من 
آففت: .موی توانق در مال ما تصرف کم محال انکه‌عیادت: یک ابر 
واقعی است؛ یعنی یک حالت معنوی و رابطه روانی میان انسان و 
خداست. با وجود این اسلام می گوید جایی که در نماز می خوانی؛ آه 
که با آن وضو می گیری و حتی محلی که آب وضو در آن ریخته می شود, 
انافنمن که با ان نها مهب وان ِ" آنچه با ایق عافته تو ارشاط دارد: 
باید مباح باشد. این عملی کردن , را مت تربیتی مربوط به حقوق 
اجتماعی است در پیکره عبادت. 


دوم _ نماز و رو به قبله ایستادن 


اسلام آشکارا بیان می کند که لز نظرحقیقت عبادت. رو به هرچظرف 
بایستیج رو به خدا کرده اید؛ «وللْه العسشرق العخرت ۳۳ ولو 23 9 

رن 
و 
اگر رو به کعبه 


1- . نک: بقره: 115. 
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ایستادیم, با خدا روبه رو هستیم و اگر رو به سوی دیگر ایستادیم, با خدا 
روبه رو نیستیم, ولی اسلام برای حفظ مصالح تربیتی _ اجتماعی که با روح 
عبادت ارتباطی ندارد #نعتی: روخ قباوت توف بو آن تسیر می. کوید. به 
جای اینکه نمازی که می خوانی, به هر طرف که می خواهی باشد, همه 
مردم رو به یک نقطه مشخص بایستند تا بدانند که باید یک رنگ, ۰ و رو به 
یی جهت باشند. این درسی است برای وحدت و اتحاد و رو به یک سو 
بودن. 


سوم _ تمرین ضبط نفس 


یکی از شعم گرشن ویر کی های ظاهری که اسلام به عبادت داده, مسئله 
تمرین ضبط نفس در هنگام عبادت است. در تمام نماز,. حتی ذره ای 
خوردن و آشامیدن ممنوغ است و خنده و گریه برای غیر خدا نیز نماز را 
باطل می کند ؛ زیرا در موقع خواندن نماز, انسان باید بر خواسته های خود 
از هر نوعی که باشند. چیره گردد و احساسات خویش مانند خنده و گریه را 
نیز کنترل کند. این یک حالت انضباط جسمی و روحی است. 


چهارم _ تمرین وقت شناسی 


بی شک, در روح عبادت و رابطه انسان با خدا, وقت و زمان چنان موثر 
نیست که برای مثال اگر ما یک دقیقه پیش از ظهر نماز را شروع کردیم, 
آن حالت نزدیکی و توجه قلب حاصل نشود, ولی بعد از زوال ظهر. نزدیکی 
پدید اید. ولی اسلام برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج. وقت را 
شرط قرار داده است که نوعی وقت شناسی و تمرین احترام به نظم 
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خی اس ات که اشام ور سابع رو یا کرت کر وت 
تخاس سم ات ات رن اس نله ار هار سا ات 
داده است. در عبادات, نیت. طهارت و نظافت. احترام به حقوق, وقت 
شناسی, جهت شناسی, تصورات عالی. ضبط نفس در مقابل احساسات و 
غرایز, اعلام صلح و سلام با صالحان و پاکان. همکاری و هم دلی و 
استعانت و عبادت دسته جمعی, اجتماع عملی در جماعات [را] در حح و 
غیره قرار داده است». (2) 


م_) تقوا و تزکیه 


«همان طور که تفکر و تعقل جهت روشن شدن فکر برای قوه عاقله و 
عبادت برای تقویت عشق و علاقه معنوی و ایجاد حرارت ایمانی در انسان 
است, تقوا و ت زکیه نفس نیز برای تقویت نیروی اراده در انسان است». 


2 


«ارآنه یک تردن دوونی است, انسان با ار اور خفدش را از تابر تیره‌های 
بیرونی خارج و مستقل می کند. اراده هر مقدار که قوی تر باشد., بر اختیار 
انسان اف وده می شود و انسان بیشتر مالک خود و کار خود و سرنوشت 
خود می گردد.. راجع به مسئله اراده و به تعبیر دیگر تسلط بر نفس و 
شده است.؛ ۳ زیاد است که ضرورتی ندارد به عنوان یک شاهد دلیل 
بیاوریم. همین قدر برای اینکه نمونه ای به دست داده باشیم. جمله ای را 
از نهج البلاغه نقل می کنیم. امیرالمومنین(ع) تعبیری دارند, اول 


1-. نک: مجموعه آثار, ج22, صص623 _ 642 و ج23, صص 521 528. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج6, ص78 1. 
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فزناز تخظا و کنام مت فرمانند: سا چ ان الخطابا خیل شفسن خمل:عنها 
اهلها؛ متل گناهان متّل اسب های چموش است که ۳ اس سوار 
می گیرند. » حالت گناه, حالت از دست دادن انسان, مالکیت نفس خود 
است. آن وقت در مورد تقوا که نقطه مقابل آن است می فرماید: «الا و 
ان لین مظان رل ی مرها کل سکب ها رام آاشت که ااد 
مرکب دست سوار است., نه اختیار سوار دست مرکب: یعنی او فرمان می 
دهد این عمل می کند 


هیچ مکتب تربیتی در دنیا اعمّ از مادی يا الهی پیدا نشده است که بگوید 
خیر, تقویت اراده یعنی چه؟ انسان باید صددرصد تسلیم میل های خودش 
باشد و هر طور که خواهش نفسانی او حکومت کرد همان طور عمل کند. 
بحث در ضمانت اجرایی مطلب است که راه تسلط اراده بر میل ها 
چیست؟ آیا همین قدر که گفتیم «اراده» و در نتیجه عقل باید بر میل ها 
حاکم باشد, با یک بایدی که ما گفتیم, فورا دیگر عقل و اراده در وجود ما 
برمیل ها حاکم می شود؟ چه چیز ضامن اجرای حکومت عقل و اراده بر 
میل هاست؟ 


«در واقع اراده, قوه اجرایی عقل است.؛ ولی خود عقل چیست و از عقل 
چه کاری ساخته است؟ عقل جز روشنایی, چیز دیگری نیست که انسان را 
روشن می کند, اما آیا روشن کردن به انسان جهت هم می دهد؟ انسان 
دنبال انچه می خواهد. می رود و از چراغ عقل استفاده می کند برای 
اشد اه بر انکه اسان سار دارم ام غفری برایب انم شرا را 
روشن کند, بحثی نیست. ولی سخن در این است که عقل و علم روشنایی 
است. محیط را روشن می کند, این: وسیله است برای آن مقضد. ولی آیا 
فهمیدن و دانستن 
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کافی است که اراده انسان برتمایلات او حکومت کند؟ نه. چرا؟ برای اینکه 
انسان فی حد ذاته این طور است که دنبال منافع خودش می رود و اراده 
اش تا آن اندازه ممکن است برمیل هایش حکومت کند که منافعش اقتضا 
ماورا[ی ] منافع ندهد, پیدا نشود, از عقل و اراده کاری ساخته نیست و ان 
همان است که ما , ۳۳ «ایمان» می گوییم». (1) 


در واقع, تقوا و ت زکیه در فتتیر. آموژه های ایمانی, سبب رشد مثبت اراده 
در مسیر تکامل و تربیت دینی انسان می شوند. 


و) کار (اشتغال عمل) 


اشاره 


یکی دیگر از عوامل ثمربخش و تأثیرگذار ترییت در مراحل عمر, کار است. 
عامل. کار و اششال. اکر ازنده بر از دییر عوامل پباسن. کفتر از آنها 
تلبت ۳ . کار؛ اف« است, ی و بر آن 
چگونگی کار مقام است وچگوگن کان, تایع تچگورگی ۳ است. از این 
نظر, به نظر می رسد تربیت برکار مقدذم است., ولی این درست نیست: 
خزا که آرتاطرمیان کاز و انسان یک ارباط ده ره یر آاتان قعامل .ده 
سویه است؛ یعنی هم تربیت بر کار مقدم است و هم کار بر تربیت؛ هم 
انسان؛ سازنده و آفریتنده کارخودش است., و هم کار: افریننده روح و 
جکهنکی انسان است. ار این رو کارغاهلین اساسی: در یت و صاخ 
انسان به شمار می اید. (2) 


1- . مجموعه آثار, 22 صص723 _ 726. 
2 . نک: مجموعه آثار 22 صص723 726. 
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در مکتب اسلام, کار یک وظیفه اجتماعی لازم و واجب است و انسان نباید 

فقط مصرف کننده محصول کار دیگران باشد, بلکه خود نیز باید سهمی در 

تولید داشته باشد, ولی بحث ما درباره نقش تربیتی کار است. کار حتی اگر 

به عنوان یک وظیفه اجتماعی هم مطرح نباشد, باز هم نقذش تربیتی دارد و 

به دلیل جنبه سازندگی اش, امری لازم و ضروری است. برای روشن شدن 

جایگاه کار از نظر تربیتی و نقنش. آفرینی. آن در سازندیی. انتسان: 
کارکردهای آن را بررسی می 


یک _ کارکردهای کار 


اشاره 


به طور کلی انسان موجودی چند کانونی است. جسم دارد. قوه خیال دارد. 
عقل دارد, دل دارد. ... کار برای جسم او ضروری است. برای خیالش, 
برای عقل و فکرش و برای قلب و احساس و دلش هم واجب است, اما 
لزوم کار برای جسم کمتر به توضیح نیاز دارد؛ زیرا یک امر محسوس 
است. جسم انسان با کار نکردن بیمار می شود؛ ؛ یعنی کار یکی از عوامل 
حفظ الصُحه است. اما موارد دیگر: 


اول _ تمرکز قوه خیال 


اگر انسان نیروی ذهنی و خیالی خود را درست و منطقی به کار گیرد. به 
تداعی, تولید و کشف قضایا می انجامد که اين همان تفکر و تعقل است, 
ولی اگر ذهن و خیال خود را در اختیار خویش نگیرد و این قوه را آزاد 
ِ سر آغاز بسیاری از تصمیم های غقلط و انحراف, های اخلاقی می 
د. امیرمومنان علی(ع) فرمود: «التَفسْ 1 لَمْ تشعلذ شَعلک؛ اگر تو 
7 او توزابه خودش مشعول مین کند». 


فقس آنسان؛اگر مضغول تاش اسان زا مشعول ی کند و اکر حاحیش 
او را به کاری وادار نکند, او صاحب خود را به آنچه می # 
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واهی. ذازد. هنخامین که. خیال از اذ باشد, در هر کار انسان دخالت می کند و 
به هر جا می رود, تا جایی که خیالات پی دربی سبب الودگی به گناه می 
شود, ولی اگر انسان با کار و تلاش: فرصت تاخت و تاز را از خیالش بگیرد, 
دیگر فرصت نمی یابد وی را تحریک کند و به سوی گناه بکشد. 


دوم _ جلوگیری از گناه 


انسان موجودی است که از طبیعت. نیرو و انرژی می گیرد و این نیروی 
انباشته شده باید مصرف شود. ازاین رو, بدن انسان, زبان؛ چشم, . گوش: 
دست و پا و دیگر جوارحش, باید نیرو و انرژی خود را به کار گيرند. انسان 
ها ار ؛ چرا که 
در این صورت., مثل دیگ بخار بی منفذی خواهد بود که مرتب حرارتش می 
و از راه درست و مشروع انرژی خود را مصرف نمی کنند. سرانجام انرژی 
های انباشته شده را از راه غیرمشروع رها می سازند. ازاین رو, زمینه 
ساز بسیاری از گناهان, بی کاری است. 


سوم _ قوذ از تین 


انسان, برای شناخت خود باید خودش را بیازماید تا استعدادها و علاقه 
هایش اسار شوه ساتراین: | ونتی. کارق. انعام تذهدر هی نواند توان 
مندی های خود را بسنجد و انها را بشناسد. در واقع انسان با کار, خود را 
کشف:می کند و این بهترین کشف است..وفتن امتعداد خویش,را در انجام 
کاری دریافت؛ با عشق و علاقه به آن کار می ترداخده آن وقت است که 
ساره تدم اند شاه رها سا ند سول مور اید. 


چهارم _ فکر منطقی 
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منطقی فکر کردن ؛ یعنی فکر انسان, هدف های خود را از راه هایی بچوید 
که آن راه ها در طبیعت قرار داده شده است و فکر غیر منطقی آن است 
که هدف ها, ایده ها و آرزوها را از راه هایی بجوید که در آفرپتش: آن 
۱ برای مثال, بدون کارکردن و 
فعالیت. خواهان براورده شدن نیازهایش با ثروتمند شدن باشد. 


انسان با کار و عمل می تواند به نتایج و سودهای فعالیت خود دست يابد. 
در عمل؛ رابطه علی و معلولی و سببی و مسیبی را درمی یابد و چون این 
امر را پیوسته احساس می کند, فکرش با قوانین عالم هماهنگ می شود و 
ذایکر آن فکز: شیطان و خیال و ارزو نیست. بلکه بر پایه انچه وجود دارد, 
انتکهار استت "نفتی:نا حساب و کنات ۱ 


شم _ عاتیر کار بر اخشباس انسات 


کار بر احساس انسان نیز اثر می گذارد و قساوت قلب وخشونت را در آو 
سازد. در حالی که بی کاری و استفاده از دست رنج دیگران و به بیان دیگر 
طفت هه من شارت خلت به اضسانفی وه احشاس دای 
را از بین می برد. فرد زحمت کشی که از دست رنچ خود روزی می خورد. 
قلبی حساس و عواطفی سالم دارد, به دیگران ستم روا نمی دارد, 
مسئولیت شناس است و برای رسیدن به تمره کارش, به کارش پایبند 
است. همچتين, نوغین قروتتی در آو بدید هی آید, برخلاف انسان بی کار که 
برای رفع نیازهای خود, به فریب کاری, ستم گری و زورگویی رومی آورد. 
بدیهی است چنین روشی, با قلب و دل او چه خواهد کرد. 


ششم _ کار و احساس شخصیت 


از فک فایده های کار, حفظ شخصیت و اوه وا استقلال است. آبزد: 
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کرامت, غیرت و مقام آدمی درگرو بی نیازی او از دیگران و تکیه نکردن به 
آنها برای رفع نیازهای شخصی است. قدر و منزلت انسان در این است که 
زیرباز .منت دیکران ترود و کار کزدن: ابن مهم: زا به انسان می دهد. کسی 
که (باً بی کاری و مفت خوری) حرمت و کرامت خود را نادیده گیرد. جان 
خویش را آماج تیرها قرار داده است. بنابراین. شخصیت آدمی در گرو 
غیرت و مقام و مرتبه اوست. (1) 


ز) ازدواح 


ازدواج با اينکه از مقوله لذت ها و شهوت هاست. در نگاه دینی یک عبادت 
به شمار می رود و نقش تربیتی ممتازی دارد. مهم ترین عامل تربیتی در 
ازدواج. هدایت انسان از خودیرستی و خوددوستی به سوی غیردوستی 
است. تا پیش از ازدواج. فقط من وجود دارد و همه چیز برای من است. با 
ازدواح این حصار شکسته می شود و موجود دیگری هم در کنار اين من 
قرار می گیرد و برای او معنا فی بانن. سپس با تولد فرزندان؛ او تبدیل به 
اوها می شود و گاه آنچنان نش می:رود. کة دیکر هب فتی:بافی نمی ماند. 


در ازدواج نوعی پختگی وجود دارد که نه در مدرسه, نه در جهاد با نفس, نه 
در نماز شب و نه با هیچ یک از عوامل تربیتی پدید نمی اید. (2) 

ج) جهاد 

منظور از جهاد, جنگ و رزم در راه خداست, نه جهاد با نفس. این نوع جهاد 


عاملی وت نو تویت: است که کانشین بر استمت: موعتن کم یه تجهاد 
رفته با مقمنی که به جهاد نرفته است. هر گز یکسان نیست و روحیه 


1- . نک: مجموعه آثار, ج22, صص 785 _ 800.. 
۰2 . مجموعه آثار ج22, صص777 و 778؛ نک: آزادی معنوی, صص267 _ 
270 
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انها با هم تفاوت دارد. قرار گرفتن در میدان جهاد و رویارویی با خطر و 
مرگ و ایستادگی در برابر دشمن, مناسب ترین موقعیت برای ارزیابی 
انسان از وضعیت روحی خود و استواری و پایداری اش است که در این 
موقعیت می تواند شجاعت و پایداری را, در خود پرورش دهد و ایمانش را 
بیش از پیش تقویت کند. بنابراین, جهاد, كِِ درب خلوصٍ و ایمان 
انسان است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «من لم یَعْرٌ و لَمْ بُْحدّث تَفْسَّة بعَرو 
مات عَلی شهب من التفاق" ؛ مسلمانی که جنگ نکرده باشد و در دلش هم 
حدیث نفس جنگ و جهاد نداشته باشد, [اگر بمیرد] بر شاخه ای از نفاق 
مرده است». (1) 


جهاد, از عبادت های سخت به شمار می فد وبا تازیروردگی ۵ تاش در 
تضاد است. برخی حجاب ها و کدورت ها فقط در میدان جهاد از بین می 
رود و برخی از اخلاق عالی تنها در میدان نبرد بدید: اغی: آید: شجاعت و 


دلاوری با خواندن کتاب و خلوت نشینی و گوشه گیری به دست نمی آید. 


)2( 


ط) محبت (احسان) 


اشاره 


یکی از عوامل تربیت که بیشتر در چارچوب روش مطرح می شود. روش 
محبت است. ی 


۳۷ اصلح اخلاق و تهذیب نفس. طرق مختلفی پیشنهاد شده و مشرب 
های گوناگونی پدید امده است. از جمله مشرب سقراطی است. طبق این 
رام ی سا ای را اه 
فواید تزکیه و مضرات اشفنکین اخلاق ایمان کامل پیدا کند 


1- . نک: مجموعه آثار: ج22, ص778 
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فش با ارآ وی هل ین صفات موموض رسد کل من کی 
که می خواهد گندم را با دست خود از ریگ و کلوخ پاک کند) و آنگاه آنها را 
از خرمن هستی اش پاک کند. طبق این روش باید با صبر و حوصله و دقت 
طلای وجود پاک کرد و شاید بتوان گفت که برای عقل امکان پذیر نیست 


فیلسوفان, اصلاح اخلاق را از فکر و حساب می خواهند, مثلا می گویند: 
عفت و قناعت باعث عزت و شخصیت انسان است در نظر مردم و طمع و 
از موجت ذلت. وشتتی است. با .می. کونند: علم موجب قدرت و توانایی 

است, علم چنین است و چنان. علم چراغی است فرا راه انسان که راه را 
از چاه روشن می کند یا می گویند: حسد و بدخواهی بیماری روحی است؛ 
ار ای اخماعت امس ی را فا اه داشت هار اه فا 
سخنان. 


شک نیست که این راه, راه صحیحی است و این وسیله, وسیله خوبی 
است, اما سخن در میزان ارزش این وسیله است در مقایسه با یک وسیله 
دیگر: همچنان که اتومبیل مثلاً وسیله خوبی است, اما در مقام مقایسه با 
هواییما فا با ند دید ارزش این وسیله در چه حد است. 


اهل عرفان و سیر و سلوک , به جای پویش راه عقل و استدلال, راه محبت 
و ارادت را پيشنهاد می کنند. می گویند: کاملی را پیدا کن و رشته محبت و 
ارانستاو را به رین دل امه که اما اه ففل ماش لاله ی 
خطرتر است و هم سریع نر. در مقام مقایسه, این دو وسیله مانند وسایل 
دستی قدیم و وسایل ماشینی می باشد. | 
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ارادت در زایل کردن رذایل اخلاقی از دل. از قبیل تأثیر مواد شیمیایی بر 
روی فلزات است., اما تاثیر نیروی عقل در اصلاح مفاسد اخلاقی مانند کار 
کسی است که بخواهد ذرات اهن را از خاک با دست جدا کند, چقدر رنج و 
زحمت دارد؟ ! اگر یک آهن ربای قوی در دست داشته باشد. ممکن است با 
یک گردش همه آنها را جدا کند. نیروی ارادت و محبت مانند اهن ربا صفات 
رذیله را جمع می کند و دور می ریزد. نیروی محبت و ارادت است که در 
تمام ارکان هستی محب اثر می گذارد و در همه حال او را هم رنگ 
محبوب می سازد. این است که هر انسانی باید برای اصلاح خویش دنبال 
اهل حقیقتی بگردد و به او عشق بورزد تا [به] راستی بتواند خویش را 
اصلاح کند. 


انسانی که قبلاً هر چه تصمیم می گرفت عبادت يا عمل خیری انجام دهد, 
باز سستی در ارکان همتش راه می یافت؛ وقتی که محبت و ارادت اد 
دیگر آن سستی و رخوت می رود و عزمش راسخ و همتش نیرومند می 


گردد». (1) 


یک _ کارکرد محبت 

اشاره 

نیروی محبت از دو جهت فردی و اجتماعی, موّثر است: 
اول _ آثار فردی محبت (عشق) 


1 نیروآفرین 


«از خمله آثار عشق, تیرو و قدرت است. محبت, تیروافرین ِِ جبان 
(ترسو) را شجاع می کند. یک مرغ خانگی تا زمانی که تنهاست. ارام می 
خرامد, اما همین مرغ وقتی جوجه دار شد. عشق و محبت در کانون هستی 
اش خانه کرد. وضعش دگرگون می گردد. بال ها [ی ] بر پشت جمع 


1- . مجموعه آثار, ج16, صص265 _ 268. 
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شده را به علامت آمادگی برای دفاع پایین می اندازد, حالت جنگی به خود 
قاف کر 


پسر و دختری که هیج کدام آنها در زمان کج دستان [به] هیچ چیزی نمی 
انديشیدند فکر در آنچه فتتتگیها به شخص خودشان ارتباط داشت. همین 
که تسه و کاسن اناد کمک کل دادن برای اتسار خن را 
به سرنوشت موجودی دیگر علاقه مند می بینند. شعاع خواسته هاشان 
وسبع تر می شود و چون صاحب فرزند شدند, به کلی روحشان عوض می 
شود. کدام نیرو است که لختی و رخوت را برد و جوان را اين چنین حساس 
ساخت؟ ان آنیرو], جز [نیروی] عشق و محبت نیست. 


عشق, قوای خفته را بیدار و نیروهای بسته و مهار شده را ازاد می کند. 
عو عتن را تفیل هه امجمدادهای یوت انگیر بای زا ظافن ی 
سازد. از نظر قوای ادراکی, الهام بخش [است] و از نظر قوای احساسی 

را ی ی وا اه 
کرامت و خارق عادت به وجود می آورد. 
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2 حصارشکن 


عشق و محبت, قطع نظر از اینکه از چه نوعی باشد و قطع نظر از اينکه 
محبوب دارای چه صفات و مزایایی باشد, انسان را از خودی و خودپرستی 
بیرون می برد. خودپرستی محدودیت وحصار است. عشق به غیر. مطلقا 
این حصار را می شکند. تا انسان از خود بیرون نرفته است. ضعیف است و 
ترسو و بخیل و حسود و بدخواه و کم صبر و خودپسند و متکبر, روحش برق 
و لمعان ندارد, نشاط و هیجان ندارد. هميشه سرد است و خاموش, اما 
و نهاد و حصار خودی را شکست. این خصایل و 
صفات زشت نیز نابود می گردد. 


مبارزه با خودیرستی, مبارزه با «محدودیت خود» است. این خود باید 
توسعه یابد. این حصا ر که به دور خود کشیده شده است _ که همه چیز 
دیگر غیر از آنچه به او به عنوان یک شخص و یک فرد مربوط گردد, آن را 
بیگانه و ناخود و خارج از خود می بیند _ باید شکسته شود. شخصیت باید 
[چنان ] توسعه یابد که همه انسان های دیگر را بلکه همه جهان خلقت را 
ذریر کیره یس مبارزه با خودیرستی: یعنی مبارزه با محد ود بت خود. 
بنابراین. خودیرستی جز محدودیت افکار و تمایلات چیزی نیست. عشق. 
علاقه و تمایل انسان را به خارج از وجودش متوجه می کند. وجودش را 
توسعه داده و کانون هستی اش را عوض می کند و به همین جهت عشق و 
ی ار و ها 
هدایت شود و به طور صحیح مورد استفاده واقع گردد». (1) 


علاقه و حبر افشان: ای و ساز و گاهی ویو انگز شخصیر: 


1- . مجموعه آثار. ج16, صص 248 و 249. 
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اننت. «انسان. انگاه که. نت ای شجوات خیش است. ار غود بیرون 
نرفته است؛ شخص يا شی ء مورد علاقه را برای خودش می خواهد و به 
شدت می خواهد. اگر درباره معشوق و محبوب می اندیشد, بدین صورت 
است که چگونه از وصال او بهره مند شود وحداکثر تمتع را ببرد. بدیهی 
است که چنین حالتی نمی تواند مکمل و مربی روح انسان باشد و روح او 
را تهذیب نماید. [از این نوع احساسات ] خشونت و سبعیت و جنایت برمی 
خیزد. [اين نوع احساسات] زیون کننده [روح آدمی] است. ناپایدار و [پایان 
آن ] وصال است. اما انسان گاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسانی خویش 
فراز مین کنو محبوب و معشوق در نظرش احترام و عظمت پیدا می کند, 
سعادت او را می خواهد. آماده است خود را فدای خواسته های او بکند. 
اين گونه عواطف, صفا و صمیمیت و لطف و رقت و از خودگذشتگی به 
وجود می آورد. ارادت و محبت به پاکان و مردان خدا| و همچنین وطن 
دوستی ها و مسلک دوستی ها از این مقوله است. این نوع احساسات 
است که به روح. شکوه و شخصیت و عظمت می دهد و همین نوع از 
عشق است که پایدار است و با وصال تیزتر و تندتر می شود». (1) 


دوم _ آثار اجتماعی محبت 


«نیروی محبت از نظر اجتماعی, نیروی عظیم و مذثری است. بهترین 
اجتماع ها ان است که با نیروی محبت اداره شود؛ محبت زعیم و زمام دار 


به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمام دار. 
هت ماع ار اما کی اسسای تام امه ضات 
اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو 


1- . مجموعه آثار, ج16, صص250 و 251. 
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اينکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند. مردم آنگاه قانونی 
خواهند بود که از زمام دارانشان علاقه ببینند و ان علاقه هاست که مردم 


قرآن خطاب به پیفمبر می کند ای پیفمبر ! نیروی بزرگی را برای نفوذ در 
مردم و اداره ِ در دست ِِ 


‌ 


فا > 0 ۳ 0 فی 1 (آ 0 و" 


به موجب لطف و رحمت الهی, تو بر ایشان نرم دل شدی که اگر تندخوی 
سخت دل بودی؛ از پیرامونت پراکنده ۱ پلس؛ ما انا در در و 
تزانشان اضر رش بخوام در کار با آنان-متتوریت کم 


فراتها علت گرانش مریم یه مسر اکیو ری )کل فصو وی وت 
که نبی اکرم(ص) سبت به انان مبذول می داشت. باز دستور می دهد که 
ببخششان و برایشان استغفار کن و با انان مشورت نما! اینها همه از اثار 
محبت و احسانند. 


قلب زمام دار بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت, قدرت و 
زور کافی نیست. با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند. ولی 
نمی توان نیروهای نهفته انها را بیدار کرد و به کار انداخت. نه تنها قدرت و 
زور کافی نیست, عدالت هم اگر خشک اجرا شود, کافی نیست., بلکه زمام 
دار همچون پدری مهربان [هم ] باید قلباً مردم را دوست بدارد و نسبت به 
نان مهر بورزد و هم باید دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشد تا 
بتواند اراده آنان و همت آنان و نیروهای عظیم انسانی آنان را در 
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پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد». (1) 


ِا سختی ها و ۳ مضییت ها 


اشاره 


یکی از عوامل تربیت, قرار گرفتن در سختی ها و دشواری هاست. به 
راستی چگونه گرفتاری ها و بلاها می توانند سازنده باشند و اثر تربیتی 
داشته باشند؟ آیا بدی ها می توانند به خیر و خوبی بیتجامند؟ ایا از زشتی: 
زیبایی و از شکست. پیروزی پدید می اید؟ در اینجا دو مسئله مطرح 
است: مسئله اول, رابطه بدی و خوبی و زشتی و زیبایی در نظام آفرینش 
است و مسئله دوم, آثار تربیتی و سازنده بدی ها و گرفتاری ها بر روح و 
زهان آدمی است: 


یک _ مصیبت های ما در خوش بختی ها 


«وجود بدی ها و زشتی ها در پدید اوردن مجموعه زیبای جهان. ضروری 
است. زیبایی ها جلوه خود را از زشتی ها دریافت می کنند و اگر زشتی و 
بدی وجود نمی داشت.؛ زیبایی و خوبی نیز مفهوم نداشت؛ : به این معنا که 
زیبایی در احساس, رهین وجود زشتی زشت ها و پدید آمدن مقایسه بین 
آنهاست. زشتی ها مقدمه وجود زیبایی ها و آفریننده و پدیدآورنده آنها می 
باشند. در شکم گرفتاری ها و مصیبت ها, نیک بختی ها و سعادت ها نهفته 
است, همچنان گاهی هم در درون سعادت ها, بدبختی ها تکوین می یایند و 
اين. فرمول این جهان است: «یولخ الیل فی اللقار و بوخ التّهار فی الیل؛ 
خدا شب را در شکم روز فرومی برد و روز را در شکم شب». (حج: 61) 


ضرب المثل معروفی که می گوید: «پایان شب سیه سیید است». تلازم 
قطعی بین تحمل رنج و نیل به سعادت را بیان می کند. گویی سیپیدی ها از 


1- . مجموعه آثار. ج16, صص260 262. 
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سیاهی ها زاییده می شوند. قرآن ۰ کنیع برای بیان تلازم سختی ها و 
آسایش ها می فرماید: «قاق مع الْشر ‏ سرا * ان مع العسر ؛ بِسْرّا؛ پس 
حتما با سختی, آسانی است, حتماً باسحتن ی 5 و 6) 
قرآن نمی فرماید که بعد از سختی, آتتانت. آنردت نا 
با فنختن: آسانی است؛ یعنی آسانی در شکم سختی و همراه آن است. 
اینجا نکته لطیفی هست : « فاد قرغت قفانصت ؛ پس زمانی که آسوده 
شدی, به کوشش پرداز » (انشراح: 7 یعنی چون آسانی در شکم تعب و 
رنج قرار داده شده است. پس هر وقت فراغت یافتی, خود را فجددا به 
زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیر ! 


این خصو صیت, مربوط به موجودات زنده بالاخص انسان است که سختی 
ها و گرفتاری ها [برای آنها] مقدمه کمال ها و پیشرفت هاست. ضربه ها, 
جمادات را نابود می سازد و از قدرت انان می کاهد, ولی موجودات زنده 
را تحریک می کند و نیرومند می سازد «بس زیادت ها که اندر نقص 
هاست». 


مصیبت ها و شداید برای تکامل بشر ضرورت دارند. اگر محنت ها و رنج ها 
نباشد, بشر تباه می گردد. قرآن کریم می فرماید: «لَقَد حَلَفْتا الأعنسَان فی 
کبد ؛ همأنا انسان را در ونجه سسختی. اه شش داده ایم». (بلد: 4( 


بای صاو هه کشک ای ام اس مات نو با ان ای 


راه خود را به سوی کمال می پیمایند. این قانون در جهان نباتات. حیوانات 
و بالاخص انسان صادق است». (1) 


دو _ اثر تربیتی بلای 


1-. مجموعه آثار ج1, صص173 _ 176. 
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«خدا برای تربیت و پرورش جان انسان ها دو برنامه تشریعی و تکوینی 
دارد و در هر برنامه, شداید و سختی ها را گنجانده است. در برنامه 
تشریعی, عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی, مصائب را در سر راه 
بشر قرار داده است. روزه, حج. جهاد, انفاق. نماز. شدایدی است که با 
تکلیف ایجاد گردیده و صبر و استقامت در انجام آنها موجب تکمیل نفس و 
پرورش استعدادهای عالی انسانی است. گرسنگی, ترس, تلفات مالی و 
جانی, شدایدی است که در تکوین پدید آورده شده است و به طور قهری 
انز آدربوضی ره 


از این روست که وقتی خدا نسبت به بنده ای از بندگانش لطف مخصوصی 
دارد. او را گرفتار سختی ها می کند. جمله معروف «البلاء لِلوّلاء» مبتن بیر. 
همین اصل است. در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است که: «انٍ له 
عژوجل لیتعاهدٌ المَوّمنَ بالْبلاء کما یتعاهذ الَجل اَمْلَه بالْعتَبّه من القیبه؛ 
خدا از ده تشن معد می کند و براق او بلاها را اهدا.می نماید. همان 
طور که مرد در سفر برای خانواده خودش هدیه ای می فرسنتد». (1) 


در جدیث دیگر از حضرت امام صادق(ع) آمده است: «اِنْ اللّه اذا احت 
یداه بالبلاء غثا ؛ خدا زمانی که بنده ای را دوست بدارد, او را در دریای 
نقیدا بط عوطه ور فن.ساز :12۲ 


سختی و گرفتاری, هم تربیت کننده فرد و هم بیدارکننده ملت هاست. 
سختی, بیدارسازنده و هشیارکننده انسان های خفته و تحریک کننده عزم ها 
و اراده هاست. شداید همچون صیقلی که به اهن و فولاد می دهند, هر چه 


1- ۰ بحارالانوار, 5 1, جز۶ اول, ص 6 3. 
2- ۰ بحارالانوار, 5 1, جز۶ اول, ص 3 د. 
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بیشتر با روان آدمی تماس گیرد, او را مصشّم تر و فعال تر و برّنده تر می 
یا ها ده ۰ 


سه _ سازندگی شداید 


«اين سوال ابتدا به ذهن هر کسی می آید که چگونه لطف و محبت و 
رضایت خداوند [به | کسی اقتضا می کند که او را با شداید و مشکلات 
مواجه کند؟ لازمه مهر و محبت؛ فراهم کردن موجبات خوشی و اسایش 
است., نه [فراهم کردن ] موجبات سختی و عدم آسایش, باز یک نوع تعبیر 
دیگری در زبان قران و سنّت هست که سوال دیگری پیش می آورد و آن, 
تعبیر امتحان است. «خداوند بندگان رابه وسیله شداید و بلایا امتحان می 
کند», یعنی چه؟ مگر خداوند از باطن کار مردم بی خبر است که می 
خواهد با امتحان چیزی را بفهمد؟ مگرنه این است که در خود قرآن مجید 
آمده که هیچ ذره ای و هیچ حرکتی و جنبشی, بالاخره هیچ امر کوچی با 
پژر کی زر عالم. هنتتی. تیست: ,مر انکد معلوم. و حکشوف. حق, .مفعال 


است ؟ پس امتحان بعنلی چه؟ 


جواب هر دو سوال آن وقت معلوم می شود که فلسفه بلایا و شداید و 
سختی ها و اثر انها در وجود ادمی معلوم شود؛ معلوم شود که به حکم 
قانون و ناموس خلقت. بسیاری از کمالات است که جز در مواجهه با 
سختی ها و شداید, جز در نتیجه تصادم ها و اصطعاک های سخت., جز در 
میدان مبارزه و [دست و] پنجه نرم کردن با حوادث, جز در رو به رو شدن 
سای اس ود 


1- . مجموعه آثار. جح 1, صص 178 180. 
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نه این است که اثر شداید و سختی ها تنها ظاهر شدن و نمایان شدن 
گوهر واقعی است, به این معنا که هر کس یک گوهر واقعی دارد که رویش 
پوشیده است. مانند یک معدنی است در زیر خاک و اثر شداید فقط این 
است که انچه در زیر خای است., نمایان می شود اثر دیگر ندارد؛ نه این 
طور نیست, بالاتر است. شداید و سختی ها و ابتلائات اثر تکمیل کردن و 
تبدیل کردن و عوض کردن دارد, کیمیاست, فلزی را به فلز دیگر تبدیل می 
کند. سازنده است. از موجودی موجود دیگر می سازد, از ضعیف, قوی و از 
پست, عالی و از خام, پخته به وجود می آورد. خاصیت تصفیه و تخلیص 
دارد, کدورت ها و زنگارها را می زداید. خاصیت تهییج و تحریک دارد, 
فسبازی وخساسیت, به وود می: آوز در ضفق وی :را آزز ان خی برد 
پس این گونه امور را نباید قهر و خشم شمرد. [بلکه ] لطف است در شکل 
قهر, خیر است در صورت شر, نعمت است در مظهر نقمت. 


اما سوال دوم که امتحان در این موارد چه معنا دارد؟ جواب این سوال 
مجهولی را تبدیل به معلوم کنند. برای اين کار شی ء را به عنوان میزان و 
مقیاس به کار می برند, مثل اینکه متاعی را در ترازو می گذارند تا بفهمند 
که وزن واقعی آن چقدر است. ترازو فقط وسیله توزین است., اثرش فقط 
این است که وزن واقعی جسم را معلوم می کند. ترازو, خود تاثیری در 
زیاد کردن يا کم کردن ان جسم ندارد. همچنین است سایر میزان ها و 
مقیاس ها. 


امتحان اگر فقط به معنای به کار بردن میزان و مقیاس برای کشف 
مجهولی باشد, البته درباره خداوند صحیح نیست. امتحان معنی دیگری هم 
دارد و ان از 
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قوه به فعل [در ] آوردن وتکمیل است. خداوند که به وسیله بلایا و شداید 
امتحان می کند. به معنی این است., که به وسیله اینها هر کسی را به 
کمالی که لایق آن است می رساند. فلسفه شداید و بلایا فقط سنجش 
وزن و درجه و کمیّت نیست, زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و افزایش 
دادن به کمیت است. خداوند امتحان نمی کند که وزن واقعی و حدود درجه 
معنوی و اندازه شخصیت کسی معلوم شود, امتحان می کند؛ یعنی در 
معرض بلایا و شداید قرار می دهد که بر وزن واقعی و درجه معنوی و حد 
شخصیت آن بنده افزوده شود. امتحان نمی کند که بهشتی واقعی و 
جهنمی واقعی معلوم شود امتحان می کند و مشکلات و شداید به وجود 
هی آورد که آن که می خواهد به بهشت برود, در خلال همین شداید, خود 
را شایسته و لایق بهشت کند و آن که لایق نیست, سرجای خود بماند. 


چهار ۳ نازپروردگی 


به هر نسبت که مواجهه با شداید, مربی و مکمل و صیقل ده وجلابخش و 
کیمیااثر است. پرهی زکردن اثر مخالف دارد. لهذا دانشمندان گفته اند بزرگ 
ترین دشمنی هایی که درباره اطفال و کودکان می شود همان هاست که 
پدران و مادران نادان به عنوان محبت و از روی کمال علاقه انجام می 
دهند؛ بعنلی نوازش های بی حساب. مانع شدن از برخورد با سختی. 
نازپرورده کردن آنها. اینهاست که طفل را بیچاره و ناتوان باز صب آمرد: او 
را در صحنه زندگی خلع سلاح می کند, کاری می کند که کوچک ترین 
ناملایمی, او را از پا درآورد و کمترین تغییر وضعی سبب نابودی وی گردد., 
اقا متل, کسی باز فی آوزند که هر کر در همه کهر به داخل. آب. ترفته ه 
شناوری نکرده و نیاموخته و یک مرتبه مواجه شود با دریا و 
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بخواهد در آن شناوری کند». (1) 


1- . مجموعه آثار, ج23, صص749 _ 756. 


که 
ک) دوستی و معاشرت 


«یکی دیگر از عواملی که برای اصلاح و تربیت به آن توجه شده است.؛ 
عنوان «مجالست و تاثیر مجالست»؛ هم در جهت مثبت و هم در جهت 
مشی که محالوست سالتان انا شک یی لاه او دمعالمت وان انار 
سوء فوق العاده دارد و این یک امر اجتناب نایذیر است؛ یعنی انسان هر 
چه بخواهد به اصطلاح در دل خودش را ببندد و وقتی که می خواهد با 
کسی معاشرت کند, خودش را آنچنان ضبط کند که از او اثری نگیرد, باز 
کم و بیش آثر می پذیرد. پیغمبر اکرم فرمود: «ألْمَرَء علی 1 خلیله؛ هر 
کسی به دین دوستش است.» (1) مقصود این است که شما اگر کسی را 
دوست و خلیل بگیرید, با کسی دوست بشوید, دین او را هم پذیرفته اید. 


در نهج البلاغه تعبیری است به این 4 : «مْجالسَة هل موی شاه 
یمان نشست و برخاست کردن با با مردم هواپرست و غافل از خدا, 
فراموشی ایمان است». (2) 


در یکی از آیات قرآن [نیز] می فرماید: «قلا یَضُدَنک عَنها من لا یِفْمنْ بها و 
ابع هویة فتزدی.» (طه: 16) به موسی بعد از پیغمبری هشدار می دهد 
که: «مردم بی ایمان. مانع تو نشوند.» این مانعیت غیر از مانعیت زوری و 
چبری است که مثلا فرعون به زور نگذارد تو کارت را بکنی چون دنبالش 
دارد: ای موسی ! بی ایمان ها تو را از راه به در نکنند که تو هم دنبال هوا 
بروی و هلاک بشوی. اين معنایش این نیست که از آدم های بد کناره بگیر, 
بلکه توجه دادن به آثار بد, معاشرت با آدم های بد است. 


1- . بحارالانوار ح71, ص‌323. 
2 . نهح البلاغه, ترجمه: فیض الاسلام, خطبه 5ه. 


ص:74 1 


تابر اه اتسان در معانترتتبایی تخاب ذاشته. بش این معا شرت اخلاافن 
غیر از معاشرت معلم با متعلم و معاشرت مربی با زیردست خودش است: 
مفصود انیس گرفتن است. هر کسی در دنیا رفیق دارد, رفیقی که با او 
آنشن داد اسر شنت سا یدهم اشمان رف دتم با نش انسان برای 
تربیت و اخلاق خودش, در معاشر و انیس و رفیق هم باید انتخاب داشته 
باشد. 


انسان دو جور معاشرت دارد. در یک جور معاشرت ها انسان به اصطلاح 
دروازه روح خودش را می بندد, خودش را مخفی می کند. نه خودش را آن 
طوری که هست بر طرف ظاهر می کند و نه آمادگی دارد که طرف را در 
خودش بپذیرد, ولی همین که با همدیگر صمیمی شدند, دیگر در دل ها به 


ریبد کر باز فی:ضود آن شاتترث هایی که فوق الغاده اثر دارهه ای 
معاشرت های صمیمانه است. در این معاشرت هاست که انسان بدون 


اينکه بفهمد, اثر پیدا می شود. مولوی می گوید: 
می رود از سینه ها در سینه ها 

از ره پنهان صلاح و کینه ها 

ی ات اهاز ی 

ی ظاا ی ات ید 

داش 


در باب معاشرت آن چیزی که اثرش فوق العاده است, پید | شدن حالت 
ارادت است. مسئله ارادت و شیفتگی به یک شخص معیّن, بالاترین و 
تراک تنرین عامل است در تغییر دادن اشاق ونان [اتفاق ] اگر بجا بیفتد, 
فوق العاده انسان را خوب می کند واگر نابجا بیفتد, آتشی است که آدمی 
را آتش می زند. 


ارادت از مقوله محبت و شیفتگی است. اگر انسان فردی را ایدئال و 
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انسان کامل تلقی کند 9 بعد شیفته اخلاق و روحیات او بشود, فوق العاده 
نبحت تأتیز آو قرار می گیرد و فوق العاده عوض می شود». (1) 


ل) هجرت 


هجرت در تعابیر دینی مانند جهاد دارای دو صورت ظاهری و معنوی است 
که صورت معنوی به عنوانِ روج صور بت ظاهری است. هجرت و جهاد؛ 
یعنی کندن از مکان و وابستگان و وابستگي ها و همچنین تسلیم نشدن در 
ار 
جنبه معنوی ویژه ای دارد, ولی آنچه در اینجا به عنوان عامل تربیت مورد 
نظر است. انجام عمل هجرت, چون انجام عمل جهاد است که این د و بار 


ت ی ارت 


«هجرت؛ یعنی جدا شدن و بریدن از آنچه به انسان چسبیده و یا خود را به 
انها چسبانده است, از قبیل خانه و لانه و زن و فرزند و پدر و مادر و برادر 
و خواهر و خویشان و دوستان. ند 12 البته معنای رسمی هجرت در اسلام, 
بیشتر ناظر به حفظ ایمان در صورت تو مان زند کی است ؛ ۰ «یعنی برای 
نجات ایمان؛ از خانمان ند کی دست شستن و کنار رفتن و دورشدن و 
کوچ کردن و به سرزمین ایمان رفتن. هجرت نیز مانند جهاد, در اسلام یک 
حکم نسخ نشدنی و رکنی از ارکان اسلام و حکمی هميشه زنده است؛ 
یعنی هميشه ممکن است شرایطی پیش بياید که وظیفه یک مسلمان 
هجرت باشد». (3) 


«هجرت و جهاد دو چیزی هستند که اگر نباشند, برای انسان جز 
1-. مجموعه آثار, 22 صص769_ 772. 


2- . یادداشت های استاد مطهری, ج 7 ص 461. 
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زبونی و اسارت چیزی باقی نمی ماند؛ بعنلی انسان ان وقت به معنای 
حقیقی, انسان است که زیون آنچه به او احاطه پیدا کرده و به او چسبیده 
است:با خودش خود.را به.آن خشباندهر نباشد, و الا اکر انشمان: زبون محیط 
مایم اه ای رن او مه ار ود 
معنی واقعی نیست. انسانی اسیر و زبون و بیچاره است». (1) 


«از نظر اسلام. این عذر[ها] به هیچ وجه مسموع نیست: محیط فاسد 
است. محیط اجازه نمی داد, در این محیط بهتر از این نمی شد عمل کرد. 
از نظر اسلام عذر. غیرمسموع است؛ یعنی ما در درجه اول وظیفه داریم 
محیط خودمان را برای یک زندگی اسلامی مساعد کنیم, ولی اگر محیطی 
که دز آن. هفستیم بة شکلن. است. که.ها فادر نیستیم. ان :۱ به شکل یک 
محیط اسلامی و جو خودمان را به شکل یک جو اسلامی ار ۵ 
احساس کنیم که در اين جو و محیط, ایمان خودمان, ایمان زنمان؛ ایمان 
بچه هایمان, نسل آینده مان از بيین می رود, اسلام می گوید محیط را رها 
کن؛ رها کردن». (2) 


«البته هجرت, به سفر نیز گفته می شود و می توان سفر را هم از نوع 
هجرت های ظاهری قلمداد کرد. در اسلام به طور کلی سفر ستوده شده 
است. اینکه انسان در همه عمر در یک ده زندگی کند و از ده خود بیرون 
نیاید و یا در یک شهر زندگی کند و از آن شهر خارج نشود: در کشوری 
و ری و را 
باز مین آورت: اگر انسان توفیق پیدا کند که به مسافرت برود و 


1- . مجموعه آثار. ج23, ص‌605. 
2 . مجموعه آثار, 23, ص 579. 
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نادیده ها را ببیند و برگردد, بسیار فقتر خواهد بود: آن اتری که شسفر رو 
روج انسان می گذارد, ان پختگی که مسافرت و هجچرت از وطن در روج 
انسان ایجاد می کند, هیچ عامل دیگری ایجاد نمی کند, حتی کتاب خواندن. 
قران آیاتی دادیم که امن به تین دز این رورت «قل سیژوا فی 

الا[ض» (نمل: 69)؛ «او لمْ یسیژوا فی الاْض» (روم: 9). مفسرین تقریبا 
اتفاق نظر دارند که مقصود, حطا: تاریخ است, ولی قرآن برای مطالعه 
تاریخ به خواندن کتاب های تاریخی توصیه نمی کند, بلکه دعوت به مطالعه 
اثار تاریخی می کند». (1) 


از آثار تربیتی سفر, افزون بر به دست آوردن آگاهی و گسترش جوزه 
بینش, بهره بردن از آداب و عادت های نیک دیگران و آموختن اخلاق بهتر 
است. استفاده از تجربه های دیگران و اشتاست با دنیای جدید., امکان 
پیشرفت انسان را با کمترین شکست افزایش می دهد. اثار تربیتی هجرت 
در هر دو مفهوم آن؛ یعنی هجرت ایمانی و هجرت سفری, بر هیچ خردمندی 
پوشیده نیست. 


در هر صورت, از نظر اسلام هجرت در هر دو مورد لازم و ضروری است: 
چرا که هجرت. نقطه مقابل باقی ماندن بر نادانی است و برای خروج از 
نادانی باید هجرت کرد. «هجرت در مقابل تعزب استعمال می شود و 
ی باه نی ید سرت سای این ات که اسان ور 
جهالت و بی خبری دفن نشود و محیط, او را در بی خبری مدفون نسازد». 
(2) 


1- . مجموعه آثار, ج23, ص 606. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج 7 ص 460. 


ص :178 
م) موعظه 


اشاره 


از دیگر روش های تربیتی. روش موعظه است. قرآن و نهج البلاغه سرشار 
از پندهای جاودانه اند, چنان که بیشترین شهرت نهج البلاغه به خاطر پندها 
و اندرزها وحکمت های عهلین آن است. اندرز های قرآنی و پندهای نبوی 
سرآمد تمام اندرزها هستند. پند و اندرز چنان اهمیت دارد که بخش 
وسیعی از منابع دینی ما را به خود اختصاص داده است و بیش از هزار 
سال: استت که تفس مر وحم ری را آنقا من کند. هوز هم در آین 
واژه های جاندار, آن اندازه نفود و تا هست که دل ها را به تیش اندازد 
ناسا را سا که ماش ها را عاراره تا جیار اتفایت 
باقی باشد., این کلمات اثر خود را خواهد بخشید. (1) 


وعظ, همچنان که در قرآن کریم آمده است, یکی از طرق سه گانه دعوت 


یک _ موعظه و حکمت 


«تفاوت موعظه و حکمت در این است که حکمت, تعلیم است و موعظه, 
تذکار؛ حکمت برای آگاهی است و موعظه برای بیداری؛ حکمت مبارزه با 
سروکار موعظه با دل و عاطفه؛ حکمت اد می د هد و موعظه یاداوری می 
کند؛ حکمت بر موجودی ذهنی می افزاید و موعظه دهن را برای بهره 
برداری از موجودی خود اماده می سازد. حکمت چراغ است و موعظه باز 
کردن چشم است برای دیدن؛ حکمت برای اندیشیدن است و موعظه برای 
به خود امدن؛ حکمت زبان عقل است و موعظه پیام روح. 


1- . نک: مجموعه آثار. ج16, ص 495. 
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از این رو شخصیت گوینده در موعظه برخلاف حکمت نقش اساسی دارد. 
در حکمت, روح ها بیگانه وار با هم سخن می گویند و در موعظه حالتی 
شبیه جریان برق که یک طرف آن گوینده است و طرف دیگر شنونده به 
وجود می آید. ازاین روه در اين گونه از سخن است که «اگر از جان برون 
آید, نشیند لاجرم بر دل» وکرنه از گوش شنونده تجاوز نمی کند». (1) 


البته درباره حکمت در قالب علم آموزی و آموزش و فراگیری به عنوان 


دو _ موعظه و خطابه 


موعظه با خطابه هم تفاوت دارد. سروکار هر دو با احساسات است, ولی 
خطابه برای برانگیختن و بی تاب کردن احساسات است و موعظه برای 
رام ساختن و کنترل آنها خطابه آنجا به کار آید که احساسات خاموش و 
1 ی 1 
عزت طلیی: مردانحن: شرافت. کرامت. نیکوکاری و خدمت را برمی 
انگیزد و در پی خود حرکت و جنبش پدید می آورد, ولی موعظه, جوشش 
ها و هیجان های بی جا را فرو می نشاند. خطابه, زمام کار را از دست 
تا ات ی 
توفان ها را فرومی نشاند و زمینه را برای حسابگری و دوراندیشی فراهم 
کنن, 


می 
ن) تشویق و تهدید 


اشاره 


1- . مجموعه آثار, ج16, ص‌498. 
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«در تربیت و همچنین در معاشرت, هم نرمی لازم است و هم درشتی, ولی 
هر کدام در جای خود و محل خود خوب است». (1) 


در مورد تأثیر تشویق و تهدید بر تربیت, از جایگاه تشویق و تهدید در تربیت 
باید بحث کرد. در اغاز باید دانست منظور از تشویق در تربیت, دادن 
پاداش نیست, بلکه منظور, رفتار کردن به لرمی و لطف, با هدف شوق 
آفرینی است. مراد از تهدید هم ایجاد ترس و وحشت است, نه تنبیه به 


یک _ جایگاه تشویق در تربیت 


تربیت؛ یعنی شکوفا کردن استعدادها. با فشار و اجبار نمی توان اقدام به 
شکوفاسازی کرد. بلکه خود متربی باید در روند شکوفایی استعدادهایش 
دخالت کند. هر عاملی که بتواند زمینه شکوفاسازی را فراهم اورد و ان را 
بهتر محقق سازد, می تواند در روند تربیت موثر باشد. عامل تشویق و 
شوق زایی نقش مهمی در شکوفاسازی دارد. اساسا ایجاد انگیزه و شوق 
در برابر اهداف تربیتی, فقط با تشویق و نرمش به دست می آید, نه زور 
و اجبار. (2) 


تربیت از راه میل ها و رغبت ها درگرو تشویق است. «در نوج البلاغه در 
کلمات قصار در سه جا جمله ای به اين معنا آمده که: «انْ لِْفْلوْت شوه و 
اقبالاً و ادیارا؛ دل یک میلی دارد و اقبالی و ادباری» «فأئوها من یل 
شهونها و اقبالها؛ کوشش کنید دل ها را از ناحیه میل آنها پرورش بدهید. به 
زور وادارشان نکنید.» «قاِنّ القلبِ اذا َكرة عمی؛ قلب اگر مورد اکراه و 
اجبار قرار بگیرد, کدر می شود؛ یعنی خودش واپس می زند.» (3) 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 102. 
2 . نک: مجموعه آثار, ج22, ص551 552. 
3- . نهج البلاغه. حکمت 184. 
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در حکمت 188 [نیز] می فرماید: «اِن هذه لقلوب تقل کما تعل ادا 
فا فابتغوا لها طرائف الجکمه» ؛ یعنی همین طور که تن انسان خسته می شود 
و احتیاج به استراحت دارد, دل انسان هم گاهی خسته می شود و احتیاج به 
استراحت دارد. در این صورت. دیگر فکرهای سنگین را ی 
حکمت های طرفه و طریف (یعنی اعجاب انگیز و خوشحال کننده) را به 
عرضه بدارید تا سرنشاط و سرحال بیاید. 


در حکمت 304 _ که معلوم است در آنجا نظر به عبادت است که عبادت 
را هم تباید بر روج تحمیل کرد, بلکه باید آن را با نرمش بٍ روح وارد نمود. 
یعنی از میل و حالش پاید استفاده کرد _ می فرماید: «انّ للقلوب اقبا لا لا و 
ادبارا فاذا أقبلَت قاخملوها علی التوافل»؛ وقتی که دیدید دل نشاط دارد. 
حال دارد. اقبال دارد, آن وقت وادارش کنید نافله را هم بخواند؛ چون 
حالش را دارد [و] «و اذا بر فافتصروا بها علی القرائض»؛ وقتی می 
بینید که میل ندارد, به همان فراّض اکتفا کنید, عبادت را هم به او تحمیل 
نکنید. اینها نشان می دهد که حالت روح را باید خیلی ملاحظه کرد. حتی در 
عبادت. عبادت هم اگر بر روح انسان جنبه زور و تحمیل داشته باشد, علاوه 
بر اینکه آثر نیک نمی بخشد, اثر سوء نیز می بخشد». (1) 


دو _ جایگاه تهدید در تربیت 


آیا می توان با تهدید و ایجاد ترس تربیت کرد؟ چه رابطه ای میان ترس و 
ارعاب با تربیت و پرورش وجود دارد؟ 


«در مسئله عامل ترس و ارعاب, چه در تربیت فردی کودک و چه در تربیت 
اش سا ای اما سا 


1- . مجموعه آثار, ج 22 صص552 و553. 
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تربیت به مفهوم پرورش و رشد دادن است و ایا ترس می تواند عامل 
رشددهنده روح انسان باشد؟ نه. نقش ترس این نیست که عامل 
رشددهنده باشد, ولی یک بحث دیگر این است که آپا عامل ترس جزو 
عواملی است که باید برای تربیت کودک يا تربیت اجتماع از آن استفاده 
کرد پا زم؟ جواب این است : بله, ولی نه برای رشد دادن و پرورش 
استعدادها, بلکه برای بازداشتن روح کودک يا روح بزرگسال در اجتماع از 
برخی طغیان ها؛ یعنی عامل ترس عامل فرونشاندن است. عامل رشد 
دادن و پرورش دادن استعدادهای عالی نیست, ولی عامل جلوگیری [از 
رشد ] استعدادهای پست و پایین و عامل جلوگیری از طفیان هاست». (1) 


بنابراین. برای تربیت طفل يا اجتماع, از عامل ترس به عنوان یک بازدارنده 
از طغیان (نه عامل پرورش) می توان استفاده کرد. (2) «هرچند عامل 
ترس و ارعاب و خشونت. عامل پرورش و شکوفا کردن نیست, ولی عامل 
لازمی است ؛ شرط تربیت است., گو اینکه عامل تربیت نیست.» (3) در 
واقع تهدید و هشدار, عامل زمینه ساز است و از این نظر می تواند در 
قالب شرط, موقعیت افرین باشد. 


سه _ لزوم اگاهی از علت تشویق و تهدید 


اگر متربی از دلیل تشویق و تهدید آگاه نشود, نه تشویق را می توان عامل 
تربیت داننست و نه بهدید را عامل کارآمدی درجلوگیری از سر کشی. در 
واقع کاز ای این دو به به آگاهی از چرایی آنهاست. ازاین رو تشویق و 
تر تن کودک دون آعاهی از دلیل ان هر کز. ساز نده وبا ردارنده: تخو هد 


1-. مجموعه آثار, ج 22, ص554. 
2- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2. ص102. 
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بود. «اگر کودک نفهمد که برای چه تشویق می شود و بالخصوص اگر 
نفهمد که برای چه تهدید می شود, روحش به کلی مشواش می گردد.» (1) 
به همین دلیل, پیامبر در دستورهای تربیتی خویش از ترساندن کودک و 


چهار _ تبشیر و انذار 


مسئله دیگر در زمینه تشویق و تهدید, بحعت تبشیر و انذار است. در واقع 
تشویق و تهدید دارای انواع و اقسامی است و گاه به صورت لفظی و 


فایی تس ام قالت کی عصای اسامرعن ی رصان آ ها 
تبشیر و انذار با وعده و وعید است. 


«تیر: فده راون است: لا آکر. شا بخواهید فرزند خودتان را وادار به 
یک کار بکنید, از یکی از دو راه يا از هر دو راه در آن واحد وارد می شوید. 
هم راه تشویق و نوید که مثلاً وقتی می خواهید بچه به مدرسه برود» 
ره .فی: کنید. آتار .و فواید و تایجی را که مدرشه رفن درد برای بچه 
ذکر کردن تا میل و رغبت او برای اين کار تحریک بشود و طبع و روحش 
عاشق و متمایل به این کار گردد و به این سو کشیده شود و راه دوم اینکه 
و بی سواد بماند, بعد چنین و چنان می شود و بچه برای اينکه از آن حالت 
فرار بکند, به درس خواندن رو [می] اورد؛ یعنی یکی از دو کار شما, 
تشویق و تبشیر شماء کشاندن بچه است از جلو, دعوت و تشویق و تحریک 
رغبت اوست از جلو و کار دیگر شما؛ یعنی انذار و 


1-. مجموعه آ رح 22. ص554 
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ترساندن, اعلام خطر کردن [و] راندن اوست از پشت سر. اين است که 
می گویند تبشیر قائد است و انذار سائق. قائد؛ 7 نی خی کنر کسی که 
مهار اسب یا شتری را می گیرد. از جلو می زود و حیوان از پشت سرش, 
آوزا ضی کمیتد قاند و شسانق. آن کسی را صی جوبتد که از .بت تب حیوان 
را رح اد وا ار ان ی سوه ها ار 
توا ار بش سس را وی یا بل سا مق 
دهند. اين هر دو برای بشر ضروری است؛ یعنی تبشیر و انذار هیچ کدام به 
انذار هم شرط لازم هست. ولی شرط کافی نیست». (1) 


س) الگو 


شاید بخش وسیعی از تربیت, بر اساس الگو و سرمشق, نظام یابد. ازاین 
رو, توجه به عامل الکو , را اد سار 
دارد. در اسلام وقتی 7 به میان می آید, دهن سریع به سوی 
انسان کامل منتقل می شود. «انسان کامل؛ . یعنی انسان نمونه, انسان 
اعلی یا اشان والا, اتشان ها نت شتیاری از حین‌های بر کامل.ء یر کاحل 
تایه مان موی ه شاه اوه اسان ساه ی که سم انیت ایا 
سالم کامل و انسان سالم غیر کامل. شناختن انسان کامل یا انسان تمونه 
از دیدگاه اسلام, از آن نظر برای ما مسلمین واجب است که حکم مدل و 
الگو و سرمشق را دارد؛ یعنی اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم. چون 
اتلام.ضی خواهه اسان کاضل ادخ و تخت زیت عاند اس فی اجه 


1- . مجموعه آثار, ج16, ص154. 
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کمال انسانی خود بر سیم باید بدانیم که انسان کامل چگونه است.؛ چهره 
روحی و معنوی انسان کامل چگونه چهره ای است, سیمای معنوی انسان 
کامل چگونه سیمایی است و مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتی 
اسست: تا توا تیه خود و صاصفة خوو زا ان کوته سازنم. ار ما اتشان کاملن 
اسلام را نشناسیم, قطعاً نمی توانیم یک مسلمان تمام و يا کامل باشیم و 
نم تقنتر, دیگر نک انسان وله کامل نشب ان قطن استلام باشتم»: نز 


در فران و سنت. الکو بة ده ضورت بیاتی و غیتی. عرضه شدم است : «یک 
راه این است که ببتتيم. گران دز درجه آول وت در درجه دوم: آنسان 
کامل را چگونه توصیف کرده اند و چه خطوطی برای سیمای انسان کامل 
کشیده اند. راه دوم شناخت انسان کامل. استفاده از بیان ها نیست که 
ببینیم در قرآن و سئت چه آمده است, بلکه این است که افرادی عینی را 
بشناسیم که مطمئن هستیم انها انچنان که اسلام و قران می خواهند, 
ساخته شده اند و وجود عینی انسان های کامل اسلامی هستند. 


خود پیغمبر اکرم(ص) نمونه انسان کامل اسلام است [و] علی(ع) نمونه 
دیگری از انسان کامل است». (2) 


تاریخ نقلی (علم به احوال و سیره زندگی اشخاص) می تواند سودمند و 
حرکت آفرین و جهت بخش و مربی و سازنده باشد, البته بستگی دارد که 
تاریخ زندگی چه. اشخاضی باشد و چه تکاتی از ژندگی انها استخراج شود. 
انسان همان طور که به حکم قانون محاکات., از رفتار و تصمیم ها و خلق و 
خوی مردم هم عصر خود و از هم نشینی با انها تاثیر می پذیرد و 


1- . مجموعه آثار, ج3 2, صص 95 و 96. 
2- ۰ مجموعه اثار, ج3 2, ض‌ 96 
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ادب و راه و رسم زندگی را از ایشان فرامی گیرد و شاید لقمان وا ر از بی 
ادبان ادب می آموزد که مانند آنها نباشد, به حکم همین قانون از 
سرگذشت گذشتگان نیز بهره می گیرد. تاریخ مانند فیلم زنده ای است که 
کدسه را ده عال هم کیت فران کریم ‏ کت ها سودمندی از 
زندگی افرادی که شایستگی الگو و اسوه بودن را دارند, مطرح و تصریح 
می کند که آنها را اسوه ۳ از چمله درباره رسول اکرم(ص) می 
فرماید: «لقَد کان لکم فی شون اللّه أسَوَه یل 
خدا(ص) الگوی بسیار خوبی برای شما وجود دارد». (احزاب: 21) 


و _درباره ابراهیم می فرماید: «قد گاتت لک شوخ حسته فی ایرهيم 
والذین مَعه؛ . در ابراهیم و آنان که با او بودند» برای شما الگوی تسار خوبی 
وجود دارد». (ممتحنه: 4) 


هم ای ای ی نی 
توجهی ندارد, بلکه شخصیت اخلاقی و انسانی انها را دز تظر. مین کیرد: 
چنان که از غلام سیاهی به نام لقمان با عنوان حکیم یاد می کند و او را به 
صفت حکمت در جهان می شناساند. در حالی که نه پادشاه بود و نه 
فیلسوف و نه ثروتمند, بلکه برده ای بود روشن بین. از اين قبیل است 
مومن آل فرعون و مومن آل یاسین. (1) 
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فصل هفتم: ارکان تربیت 


دربجت درباره ارکان تربیت, سه عنصر اساسی به عنوان رکن تربیت 
مطرح می گردد که عبارتند از: مربی, متربی و برنامه تربیتی. جریان 
تربیت با وجود این سه عامل تحقق خارجی می يابد. درباره برنامه تربیت 
به طورگسترده در فصل های پیش بحث شد. تمام بحث های مربوط به 
مبانی, ویژگی ها, هدف ها, ساحت ها و انواع تربیت به طور غیرمستقیم و 
مباحث مربوط به مراحل تربیت و عوامل و کارکردهای ان به طور 
مستقیم, به بحث فرایند و برنامه تربیت مربوط می شود. بنابراین, یکی از 
ارکان تربیت؛ یعنی رکن برنامه به طور مفصل بررسی شد. 


الف) ضرورت مربی 


تربیت بدون مربی امکان پذیر نیست, ولی گاهی نقش مربی و متربی یکی 
می شود و تربیت جنبه خودسازی می یابد؛ به این معنا که انسان مربی 
خویش می شود و از یک سو در جایگاه مربی و از سوی دیگر در جایگاه 
متربی قرار می گیرد. مانند وقتی که انسان نصیحت گر خویش می شود 
هم خود را نصحیت می کند و هم پندهای خودش را می پذیرد. البته شاید در 
این نوع تربیت, در مقایسه با تربیت رسمی که در آن. میان مربی و متربی 
تفاوت وجود دارد, محد ودیت هایی باشد, به ویژه در ویرک ها و وظایف 
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مربی. ازاین رو, وقتی ما از مربی به عنوان رکنی از ارکان تربیت بحث 
می کنیم. منظورمان مربی در تربیت رسمی است. 


در تربیت» به ویژه تربیت رسمی, , وجود مربی از نیازهای قطعی و اجتناب 
نایذیر است. به گونه ای که تربیت بدون مربی عملی نیست. 


یک _ مربی هادی و راهبر است و با توجه به رتبه و مقام برتر و گستردگی 
حوزه آگاهی و بینشش در مقایسه با متربی, او را از مسائل جدید و 
پیشرفت های بو آکاه می شارت 


بنابراین, مربی در دو حوزه راهبری ؛ یعنی عرضه برنامه تربیتی از یک سو و 
ایجاد ضمانت های اجرایی برای عملی سازی تربیت از سوی دیگر, نقشی 


9 


تمام انسان ها درسنین مختلف. نیازمند دانش, تجربه و آگاهی مربی 
هستند. این نیاز در گستره جهانی و وسیع تر خود, در قالب نیاز به رسالت 
پیامبران مطرح می شود. «بدون شک؛ عقل بشر کافی نیست برای تحقیق 
در مسائل آخرت و تشخیص اينکه جه چیزی برای سعادت اخروی نافع 
است و چه چیزی مضر. حتی بشر با علم و عقل خودش اصلاً نمی تواند پی 


تیره به محود ی هآ مسا رمساه‌خالم انرب را فو ان یرم 
نیاز به انبیا صددرصد قطعی است و جای بحثی در ان نیست». (1) 


1- . مجموعه آثار. ج4, صص 348 و 349. 
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از سوی دیگر, پیامبران در اجتماع بشر نیز نقش آفرینند. آنها برای هدایت 
بشر در روابط اجتماعی و اجرای دستورها و تربیت اجتماعی فرستاده شده 
زندگی اش باید زندگی اجتماعی باشد؛ یعنی بدون اینکه با یکدیگر زندگی 
کنند و با یکدیگر ارتباط داشته باشند و زندگی تعاونی داشته باشند, 
زوندکی: شان ] امکان پذین تیسی؛ ولی: ترخلاف: سای جاند ارهاق اخماعی 
که به حکم غریزه و اجبار, زندگی شان اجتماعی هست., [انسان] به حکم 
غریزه اجبار ندارد که زندفن اش اجتماعی باشد. مقصودم این ارات که 
حیوان های اجتماعی از طرف خود خلقت و طبیعت, مسر و مجبورند که 
اختماعی. زند جی, کنیده 2 و طبیعت در میان آنها 
انجام داده, قانون اجتماعی شان را خود خلقت ۳ برای آنها وضع کرده 
اتتت ی آنها هم اهر خودکاون کار خودشان وا انحام مین دهندم هنلا زینور 
عسل. تکلیف و وظیفه خودش را اجبارا می داند؛ : یعنی لزومی نیست با 
مایم مت ادف کوستن کنه هه رام کشت اضارا سا 

داده شده است, وظیفه و راه خودش را اجبارا می داند. ست ها هر خر 
نمی شود هر کدام یک مقام معلومی دارند, ار که کارگر است, کاز کر 
است و ان که مهندس است. مهندس است و آن که حاکم و حکمران و 
ملکه است., ملکه است. حتی ساختمان های اینها با هم متفاوت است؛ 
برعکس بشر که باید زندگی اش زندگی اجتماعی باشد و به حکم اینکه یک 
موجود مختار و عاقل و آزادی آفریده شده است. تمام اینها را خودش باید 
انجام دهد به اختیار خودش؛ خودش باید فکر کند و برود 
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29 ۰« 
آزاد آفریده شده است, امکان تخلف از وظیفه هميشه برایش هست و به 
حکم اینکه غریزه حیات دارد و می خواهد زندگی بکند, نفع جو آفریده شده 
و به دنبال منفعت خودش هست. حیوان اجتماعی به حکم غریزه. مصلحت 
اجتماع را تشخیص می دهد [و] می رود دنبالش و به حکم غریزه هم ان را 
اجرا می کند و بشر در هر دو ناحیه این نیاز را دارد. نیاز دارد به یک هدایت 
و رهبری که او را به سوی مصالح اجتماعی اش هدایت و رهبری کند و 
نیازمند است به یک قوه و قدرتی که حاکم بر وجودش باشد که آن قوّه 
حاکم بر وجودش, او را دنبال مصالح اجتماعی بفر ستد. هی گونند پیغمبران 
برای این دو کار آمدند, هم او را به مصالح اجتماعی راهنمایی می کنند و 
هم را موی کته یی وی بر مخوونتی متتداط می کنند به نام 

انمان کته حکم اس قدرته آن فصال اسماعی را اعرا عی کيده. 1۱ 


به طور کلی, در فرایند تربیت به ویژگی ها و وظایف مربی توجه می شود. 
ق تر ف تقا قرنت 


اشاره 


با توجه به نقش مهم مربی در تربیت. به یقین باید ویژگی ها و شایستگی 
هایی داشته باشد تا قادر به هدایت متربی و عملی کردن تربیت باشد. این 


1- . مجموعه آثار. ج4, صص 349 _ 351. 
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یک _ خودساختگی 


«یکی از مهم ترین شرایط مربی, خودسازی پیش از تربیت دیگران است. 


تن تضبِ تفه یلاس اماماً قلتئداًَفلیم تیبه قل تقلیم غر ری اکن 
تادییة بسیرته بل تأدیبه بلسانه و مُعَلمْ تفسه و مُوَدَتَها آَحق بالاجلالِ من 
مَعَلم الاس و مَوَّديهِمٌ 0 پیشوای مردم بااشد ۵ وض دنه 
دنبال خود به راهی دعوت کند, پیش از آنکه بخواهد به دیگران یاد بدهد, 
خود را مخاطب کند و به خود تعلیم و تلقین کند و پیش از انکه بخواهد 
مردم را با زبان خود تربیت کند, با عمل و روش اخلاقی خوب و اخلاق 
صحیح, خود را تربیت کند. آن که خود را تعلیم و تلقین و تربیت و تأدیب می 
کند, برای احترام و تکریم, شایسته تر از کسی است که صرفا معلم و 
مریی دیگران است »۱1۱ 


به طور کلی, , بشر به پیروی از عمل دیگران گرایش بیشتری دارد تا پیروی 
از گفتار و نوشتار آنها. «می دانیم که برای هدایت و راهنمایی بشر دو راه 
وجود دارد: یکی گفتن و نوشتن و دیگر پیش قدم شدن درعمل به آن گفته 
ها و نوشته ها و هیچ گاه گفتن, به قدر پیش قدم شدن عملی اثر ندارد. به 
قول بزرگان «دو صد گفته چون نیم کردار نیست. 


یکی از تفاوتهای میان: مکتب انیا و فکتب قلانسفه و سکما این اسخ که 
حکما تنها اهل نظریه, تعلیم و تدریسند و سروکارشان تنها از راه زبان با 
افکار و ادراکات بشر است, ولی پیغمبران به آنچه می گویند _ قبل از آنکه 
از دیکران تقاضای عمل, کتتد...عمل هی کننته در تیجه با اغضای روح تفیر. 
نفوذ می کنند و قلب و احساسات بشر را تحت تصرف خویش درمی اورند. 
سخن از زبان بیرون می آید و از گوش می گذرد, ولی عمل, مو و 
انعکاسی عمیق در روح دیگری پدید می آورد». (2) 


1- . ده گفتار, ضص‌ 95 
[ 
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«در تربیت دینی ضرف آهوز تفن مارح تیلست بلکه تحول عملی فرد نیز نی( 
مطرح است. پیغمبران به عنوان مربیان بشری نیامده اند که فقط 
مدعاهایی را وارد عقل مردم کنند. فلاسفه کاری که دارند, هر اندازه 
موفق بشوند. این است که سخنی را تا عقل مردم نفوذ می دهند, اما از 
آنبتتر دی نم پیام الهی گذشته از اینکه باید در عقل ها نفوذ کند, باید 
در دل ها نیز نفوذ کند؛ یعنی باید در عمق روح بشر وارد شود و تمام 
احساسات او؛ یعنی تمام وجودش را در اختیار بگیرد». (1) 


دو _ ترس از پروردگار 


از دیگر ویژگی های مربی و مبلغ دینی, ترس از خداست که سبب جرئت 
یافتن او در برابر دیگران" ؛ یعنی هر کسی جز خدا می شود. اگر مربی از 
خدا| نترسد, نمی تواند برنامه های الهی را درباره تربیت دیگران و تبلیغ دین 
عفلی سازد؛ زیرا| همواره در یی پاسخ گویی: بة انتظارات دیگران خواهد 
بود و این مسئله, تربیت را از مسیر الهی , به طور کامل منحرف می کند. 


«#خشیت تالهیٍ, آن جیزی است که آیه قرآن می فرماید: «الذین 1 
رسَلتِ اللّه وَیَحْسَوَتَة و لا یعون آحذا ۲ الله.» (احزاب: 39) [اين آیه ] از 
آن آیات کمرشکن برای داعیان و اسان دين و مذهب است. آنان که 
رسالات الهی را تبلیغ می کنند, | را به مردم می 
رسانند, دو شرط در آنها وجود دارد: یکی اینکه خودشان از خدا می ترسند 
و دیگر اينکه از غیر خدا نمی ترسند». (2) 


«البته خشیت یک معنای خاصی دارد که با خوف فرق می کند. خوف؛ 


1- . مجموعه آثار, ج 16, ص 145. 
2 . مجموعه آثار. جح 16, ص162. 
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یعنی نگران عاقبت و آینده بودن, فکر و تدبیر برای آینده و عاقبت یک کار 
کردن. ولی خشیت ان حالتی است که ترس بر انسان مسلط می شود و 
انسان جرئت را از دست می دهد. جرئت خود را از دست ی او 
شجاعت نداشتن, شهامت نداشتن. تدبیرهای عاقلانه برای نگرانی هایی که 

در عاقبت کار ممکن است پیش بیاید. غیر از این است که انسان جرئت و 
شهامتش را از دست بدهد. قرآن می گوید؛ داعیان الی اللّه ۵ مباغان 
0 ۱۳ ۳ 
وجودشان نیست, ولی در مقابل غیر خدا جرئثت محض هستند و یک ذزه 
خود را نمی تاد هو زر کون حَذا الا الل». (1) 


فعالیت مربی به ویژه در تربیت جامعه, شرایط ویژه ای متناسب با آن 
جامعه دارد. ترس از مخالفت ها نباید سبب خالی کردن میدان تربیت شود 
بلکه باید استقامت ورزید. اين پایداری تنها در پرتو خشیت الهی حاصل می 
شود. مربی ای که خداترس نباشد, مردم ترس است و به زودی خود را می 
بازد و از میدان می گریزد. 


ج( وظایف مربی 


اشاره 


شری نظاش و تالف اند که ایرد اضا اس شاد و انا زان 
نسازد. نمی تواند در میدان تربیت ثمربخش باشد. برخی از این وظایف به 
خوزه ‏ افی.ها و بر خی به سره تیار همکد مربی مربوط می شود. 
این وظایف عبارتند از: 


«اْغْ آلی سبیل ریک بالْحکُمه والْعَوَعظه الحسته و جدلْهُم بالتی هی أَحَسَن؛ 
اروم را با 


1-. مجموعه آثار, ج 16, صص 163 و 164. 
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حکمت و موعظه نیکو به سوی پروردگار بخوان و با آنان [در اين راه] با 
روش پسندیده مجادله کن.» (نحل: 25( این ابه کریمه به اتفاق 
مفسرین: سه وسیله مختلف برای دعوت و هدایت مردم ذکر کرده و هر 
یک از این سه وسیله, برای یک مورد مخصوص است. می فرماید: مردم را 
به راه پروردگارت بخوان ! کلمه رب هر جا که ذکر می شود تهج است 
۱ . چون مقام, مقام دعوت و تربیت است. با کلمه رب تعبیر 
شده؛ مردم را به راه پروردگارت بخوان, آن راهی که مردم باید پرورش 
داده شوند و به آن تربیت شوند. مردم را بخوان. با چه وسیله؟ به وسیله 
حکمت. حکمت؛ یعنی سخن متقن و محکم که قابل خدشه و تشکیک 
نیست. به اصطلاح منطقیین و حکما,؛ پبعنی سخنی که مقدماتش صددرصد 
پقینی است ؛ بعنی مردم را به راه پروردگارت بخوان با برهان و حکمت و 
علم صددرصد خالص و عقل خالاص. 


دعوت کردن به وسیله حکمت و برهان و دلیل عقلی و علمی, برای یک 
دسته خاص است که استعداد [درک ] آن را دارند. «والموعظه الحسنه»؛ 
یعنی مردم را به راه پروردگارت بخوان به وسیله موعظه خوب و پند و 
اندرزهای دلیسند ! بعضی از مردم استعداد بیان عقلی و علمی [را] ندارند. 
اکز فقباتل: غلمی: یرای اآنها طر تون کی مین تون راه هدایت آنها پند و 
اندرز است. با تمثیل و قصیده و حکایت و هر چیزی که دل آنان را نرم کند, 
باید انها را هدایت کرد. سروکار موعظه و اندرز با دل است و اما سروکار 
حکمت و برهان فقط با عقل و فکر است. اکثر مردم در مرحله دل و 
احساساتند, نه در مرحله عقل و فکر. 


.5 جادلَمْمْ تالتیت هت اخفن:» ائر با کمتی: ری یمرو شدید. که غرضنن 
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حقیقت نیست, غرضش این نیست که حقیقتی را بفهمد, برای مجادله و 
اراد کرسن امه هد کمن افت یک کامهای ویو آیرا عم 
قرار دهد و مجادله کند, تو هم با چنین شخصی مجادله کن, اما تو به نحو 
احسن مجادله کن, در مجادله از راه حق و حقیقت خارج نشو, در مجادله 
بی انصافی و حق کشی نکن, دروغ به کار نبر و امثال اینها ! 


اين آیه طرق مختلفی برای هدایت ذکر می کند و هر طریقی برای موردی 
خاص است. پس معلوم می شود وسیله ای که باید در مقام هدایت به کار 
برد یکسان و یکنواخت نیست». (1) 


دو _ شناخت جوان (روحیات و چالش ها) 


«نسل جوان مزایا و معایبی دارد. این نسل, ادراکات و احساساتی دارد که 
در گذشته نبود معا 
انحرافات فکری و اخلاقی دارد و باید آنها را چاره کرد. چاره کردن این 
انحرافات بدون در نظر گرفتن مزایا (ادراکات و احساسات و آرمان های 
عالی آنها و احترام گذاشتن به اين ادراکات و احساسات) میسّر نیست. 
باید به این آرمان ها 9 احساسات جوان احترام گذاشت. اسلام به این امور 
محال است بتوانند بات انحراف های فکری و اخلاقی 1 اينده را 


بگيرند. 


فک اساسی این است. که اول کرد این سل زا تاسیم درد عفلی. .ی 
فکری, دردی که نشانه بیداری است ؛ بعنی آن چیزی را که احساس می 
کند و نسل گذشته احساس نمی کرد». (2) 


ارف کفتاره طر 9 1 
2 اضر 12 2 
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«بنابراین, یک اصل کلی در رابطه با تربیت نسل جوان این است که توجه 
داشته باشیم نسل جوان, افکار, ادراکات و احساساتی دارد و انحراف 
هایی. تا به دردش, یعنی افکار و ادراکات و احساساتش رسیدگی نشود. 
نمی شود جلو انحرافاتش را گرفت». (1) 


خال ترا زیت سل جوان چم باید کرد آبا می:قوان آنها واه روش فای 
گذشته تربیت کرد یا باید طرحی نو در تربیت آنها درانداخت؟ در پاسخ به 
این پرسش باید گفت که به طور کلی کلی «مستئله رهبری و هدایت؛ از لحاظ 
تاکتیک و کیفیت عضال: در زمان های متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت 
فرق می کند. بنابراین. نمی توانیم نسل جدید را با همان متد قدیم رهبری 
کنیم. اولا باید نسل جوان را بشناسیم و بفهمیم دارای چه مشخصات و 
ممیزاتی است؟ درباره این نسل دو طرز تفکر شایع است و معمولا دو جور 
قضاوت می شود. از نظر یک طبقه, اینها نسلی خام. مغرور, گرفتار هوا و 
و رس این طبقه همیشه به این 
نسل دهن کجی می ک کنند و ناسزا می گویند, اما از نظر خود نسل جوان, 
درست به عکس است. آنها در خودشان عیب نمی بینند. خودشان را 
مجسمه هوش, نظافت و ارمان های عالی می دانند. نسل کهن اینها را 
تکفیر و تفسیق می کند و اینها آنها را تحمیق و تجهیل. آنها به اینها می 
ک ا ‏ ی به انم مهف گهنند شا نادانید, 
شما نمی فهمید. 


النیت او ی کی کل تست ان شم مگ اه اه رات 


ام ارس 2۱7 
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«بنابراین, در رهبری نسل جوان, پیش از هر چیز دو کار باید انجام شود. 
اول باید درد این نسل را شناخت و آنگاه در فکر درمان و چاره بود. بدون 
شناخت درد این نسل هرگونه اقدامی بی مورد است». (2) 


سه _ توجه به رشد شخصیت متربی 


تربیت باید به رشد و شکوفایی شخصیت متربی بینجامد. در غير این 
صورت؛ وی همواره خود را نیازمند مربی بیرونی می داند و نمی تواند از 
جانب خود تربیت شود. تربیتی که رشد شخصیت به همراه داشته باشد, 
سبب می شود فرد در بسیاری از موارد که امکان تربیت از درون وجود 
دارد, خودکفا گردد. بنابراین, فرد در ۳ هم مربی و هم متربی خواهد 
بود. اجازه دادن به متربی برای انتقاد و ابراز وجود و مشورت کردن با او, 


«ما در تاریخ می خوانیم که علی(ع) نه تنها حق انتقاد را از دیگران نمی 
گرفت, ی 
که گروهی از خوارج طغیان کنند و حق چون و چرا برای خود در امر 
حکمیت و قرآن به نیزه کردن قائل شوند. گو اینکه در اثر کج فهمی 
سوءاستفاده کردند. ولی علی(ع) ترجیح می دهد که سربازش چشم و 
گوش بسته و دارای انضباط کورکورانه نباشد و این اصل پرورش اسلامی 
محفوظ بماند, ولو اینکه منجر به شکست سیاسی خیالی او بشود؛ زیرا| 


کا و 
مش کم کفتارض 221 
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پیروزی مسلکی و هدفی او را در برداشت». (1) 
چهار _ آسان گیری و نرمش در تربیت 


«پیغمبر فرمود: «بْعتَتْ علی الشریعه السْمَحءة السَعِلَة؛ خدا مرا بر شریعت 
و دینی باگذشت و سهل و آسان مبعوث کرده است.» [اسلام ] دینی است 
باشد. کاری کند که مردم به امر دین تشویق و ترغیب بشوند». (2) 


یکی از راه های آسان گیری, همراه کردن متربی با برنامه های تربیتی و 
اشتیاق آگریتی در اوست. «هر کسی را در هر سنی که هست رقف 
خواهند تربیت کنند و پرورش دهند؛ اول باید برایش روشن کنند, 7 
چه دارند می گویند و برای چه؛ بعد در همان سیر او را پرورش بدهند تا 
پرورشش توام با شوق و رغبت باشد. 


کرد. از آن جمله وقتی معاد بن جبل را به يمن فرستاد اين چند جمله را به 
اه قرفوی تیسر ولا تفر یس و لا تعسر» در 5 
مردم را تشویق کن, نترسان. طوری اسلام را برای مردم بیان نکن که از 
آن وحشت کنند, آن قدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول 
بگویند چه کار سختی ! مطلب را طوری بگو که بفهمند تو اصلاً چیز خوبی 
برایشان آورده ای و شوق و رغبتشان به سوی آن تحریک شود ! در کارها 
آسان بگیر, سخت نگیر ! درست عکس عملی که ما غالبا می کنیم, آن قدر 
سخت می گیریم که مردم را از اسلام بیزار می کنیم. 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 178. 
۰.2 مجموعه آثار. ج 16, ص 162. 
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امام صادق(ع) نیز همین موضوع را به اصحابشان نصیحت می 9 
[می ] فرمودند: مردم را به هنگام دعوت نترسانید, سخت گیری نکنید ! بعد 
فرمودند: روش ما اهل بیت بر سهولت و سماحت و آسانی است و روش 
دیگران (خوارج و دیگران) بر سخت 0 است». (1) 


«تربیت باید بر اساس تکوین و استفاده از مقررات دقیق و صراط باریک 
رسد؛ یعنی تربیت از قبیل صنعت نیست که پیراستن, اراستن, ساختن؛ 
وصل و پیوند و فصل و قطع باشد. مثل اینکه کسی از گوهری نگینی می 
سازد و از قطعات آهن و فنر و سیم و لاستیک و چوب و غیره اتومبیل می 
سازد. تربیت به فعلیت رساندن استعدادی است که در موجود نامی یا 
حیوان يا انسان هست. فرض کنید غنچه را می خواهید تربیت کنید تا گل 
بشود. او یک صراط دارد. صراط باریک, او را با زور دست و با چکش و با 
پتک نمی شود شکوفاند و باز کرد. او عوامل نرم و لطیف مخصوص لازم 
دارد. او با دست نسیم و شعاع نور و آب آبپاش و گرمای معتدل, در حالی 
که شرایط زمینی و خای او درست باشد, شکفته می شود و باز می شود. 
تربیت. شکوفانیدن است. از این رو, اطفالی که از اول با زور و تشر و 
تشدید روبه رو می شوند, غنچه هایی هستند که از اول پرپر می شوند یا 
هميشه در حال غنچه بودن می مانند و اثار سوء روحی و پس رانی ها و 
عقده ها در روح انها پیدا می شود و بعدها به صورت جانی و شقی 


1 آشتنایی: با قران: دض 112: 
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پنج _ سعه صدر و توجه به روحیات خاص هر متربی 


نباید انتظار داشت که تمام مردم هم سلیقه و هم فکر باشند. آنها همان 
طور که از نظر شعل و قیافه و اندام مختلف افریده شده اند و نمی توان 
دو نفر یافت که از هر نظر درست مثل هم باشند., از لحاظ روحیات و 
عقاید و سلیقه نیز مختلف افریده شده اند. پایه ها و رشته های سرشتشان 
و همچنین اصول تربیت آنها با هم تفاوت دارد. درست است که روح و قلب 
بیش از جسم و تن قابلیت قالب گیری دارد و تغییرپذیر است, ولی مثل 
قطعه های گل نیست که به اسانی بتوان انها را در قالبی مثل قالب خشت 
یا قالب فلزات ذوب شده ریخت و هر طور که خواست., از آن صورتی و 
شکلی پدید اورد. حتی در اختیار خود شخص هم نیست و حتی خود شخص 
هم نمی تواند با تصمیم و اراده. هر شکلی که میل دارد. به روح خود بدهد. 


مردم در عین اینکه باید در یک صراط مستقیم و یک شاهراه حرکت کنند, 
هر کدام در وجود خود راهی مخصوص به خود دارند و به قول علامه 
طباطبا یی در تفسیر سوره حمد, صراط یکی است اما سبیل, مختلف و 


شرط هادی و راهب سعه صدر و قدرت تحمل است که در عین اینکه همه 
مردم را می خواهد به یک شاهراه هدایت کند, توجه داشته باشد که 
«الطرق ای اللّهٍ بقدد اللّفاس الْحَلایق», توجه داشته باشد که راه ها 
متفاوت است. کین تین وتو ی تدانه مردم را هدایت کند, برخلاف 
اشخاص 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 88. 
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دخالت کنند. 


از همین جا می توان فهمید که خوبی یک آیین به این نیست که حتی در 
جزئیات بر مردم سخت گیری کند و همه راه های فرعی را به راه واحد 
ببرد. آیین خوب آن است که راه های فرعی و تعدد آنها را به رسمیت 
بشناسد؛ یعنی درحقیقت. اختلاف های پایان ناپذیر فردی و تفاوت های 
اقلیمی و منطقه ای قومی و حتی زمانی و عهدی را به رسمیت بشناسد, 
در عین اینکه همه را به یک شاهراه هدایت می کند. 


اگر پدر و مادر نسبت به فرزندان. رئیس اداره نسبت به زیردستان. معلم 
نسبت به شاگردان, زمام دار نسبت به مردم و سرانجام مربی دینی نسبت 
نه متربیان: سعه. ضدر و قدرت تحمل. داشته باشد, شتر فی تواتد انها را 
اداره و تربیت کند. شرط اساسی در این راه, تب تحمل و سعه صدر 


۱ ت‌. 


بخشیدن لفزش های عملی و فکری و چشم پوشی از انها, مولود سعه 
صدر و برعکس کینه توزی, تعصب. انتقام جویی, تکفیر و تفسیق, مولود 
ها ی اه را تا سا 
شناین عملی,هردم خود بانیم اه | عیرات,و تقسیرانی که آنها ان کمنم 
ما می کنند نیز اگاه باشیم. (2) 


اشاره 


سومین رکن از ارکان تربیت» متربی است. تربیت همواره بر روی یک 
متربی معین يا طیفی خاص از متربیان انجام می پذیرد. بنابراین, هیچ 


1- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص‌92. 
2- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج2, ص 6۵6. 


ص:202 


موقعیت تربیتی ای, بدون وجود متربی نمی توان یافت. برخی از وظایف و 
مسئولیت های متربی به طور کلی عبارتند از: 


الف) شناخت معلومات درست و پیروی از آنها 


عمل و انديشه, غذای روح است. آدمی به همان اندازه که به معاش خود 
می انديشد, باید درباره غذای روح خود نیز بیندیشد و همان توجه و 
مراقبتی که در استفاده از غذاهای جسمی صورت می گیرد, در غذاهای 
روح نیز لازم و ضروری است. امام علی(ع) می فرماید: «اگر در شب 
تاریک, انها را بر سر سفره ای بنشانند, تا چراغ نیفروزند. دست به سوی 
غذا نمی برند, ولی اگر بر سر سفره فکری بنشینند. هیچ در اندیشه نمی 
شوند که چراغ عقل را روشن کنند تا با چشم بصیرت ببینند. این غذای 
روحی که وارد روحشان می شود چه نوع غذایی است». 


همان طور که بعضی از غذاهای جسمانی مقوی و مفید و بعضی ضعف آور 
و زیان بارند "فضی تشاط انحیر و بغضین سستی اور و بی خال کنندم ان و 
بعضی سبب سلامت و بعضی مسموم کننده اند, غذاهای فکری نیز همین 
اثربخشی متفاوتند. هه رای ند فکر و اراده قوّت می بخشند و 
بعضی نومید می کنند. برخی از آموزه ها آدمی را به زندگی و نظام 
آفرینش خوش بین می سازد و بعضی بدبین. آموزه های دینی ۳ 
آموخته شود, ارزش زندگی و هدف ان را بالا می برد, نظام آفرینش را 
محبوب و دوست داشتنی می کند و ادمی را به سرنوشت دیگران علاقه 
مند می سازد, ولی بعضی از دیگر آموزه ها زندگی را در نظر انسان 
بیهوده. بی هدف و آفرینش را عبث معرفی می کند و او را به همه چیز و 
همه کس, حتی به 
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خودش بدبین می سازد. آموزه های بیشتر مخالفان دین چنین اثری دارد. 
تس 


اين دیدگاه. بر احادیث و روایات بسیار در این زمینه استوار است. از جمله 
در ضمن حدیتی از امام حسن(ع) می خوانیم شگفا که مردم درباره 
خوردنی های خود می اندیشند که مثلا غذای مسموم نخورند و اگر کسی 
دای همهم یه خورو آنها ندهده آورا تعفیب می کنید: ولی درباره افکار و 
اطلاعاتی که به مغز خود فرومی کنند. نمی اندیشند و هیچ توجهی ندارند و 
چه بسا تا زنده اند, به آن که مسمومشان کرده, علاقه مند هم هستند و به 
او ارادت می ورزند. شگفت تر و مهم تر این است که انديشه مسموم و 
خطرناک؛ رنگ دینی و مذهبی هم داشته باشد که خطر آن صد بار مهم تر 
اشت: متاسهاه در تاریخ گذشته ما افکار مسموم بسیاری با رنگ و شکل 
دینی وارد بازار شده و خریداران بسیاری پیدا کرده و کمتر کسی متوجه 
شده که این کالا تقلبی است. برای مثال این روحیه تنبل. سرد و خشک ما 
معلول همان کالاهای تقلبی روحی است؟ (2) 


تتابر این: یکی از ههم: ترین وظایف: متربی, ان است که بتواند مختهای آنچه 
می آموزد را ارزیابی کند و پیوسته مراقب باشد کالای تقلبی را به نام اصل 

به او نفروشند. البته او در آغاز توانایی چنین کاری را ندارد و این وظیفه در 
از ان برعهده دیگران است. هر فردی از آن نظر که مدیر وجود خود و 
مسئول سعادت خویش است., وظیفه دارد در مورد اه 
به مغزش وارد کند. مراقبت کند. با وجود این, در ابتدای راه که متربی 
چنین قوه تشخیصی ندارد, مسئولان اجتماع که مدیر و مسئول 


1- . نک: مجموعه آثار, ج 22, ص194. 
2 . نک: مجموعه آثار, جح 22, ص195. 
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جامعه اند, وظیفه دارند مراقب اغذیه روحی اجتماع باشند. گذشته از همه 
دینی خود نیز مسئول است, باید در افکار و انديشه هایی که به مغز وارد 
می کنیم, مراقب یکدیگر, هم باشیم. (1) 


اشاره 


امام عصر(عج) در حدیث معروفش, تقلید مشروع و ممدوح را این طور 
بیان می کند: 


ما من کان من الْفْقهاء‌صاینا لِتفْسه حافظاً لدینه مُخالفاً عَلّی قواه مطیعاً 
لأمر مولاة قللْعوام آن یُقَلدوة. 


هر یک از فقها که بتواند خود را [از هوای نفس ] نگه دارد, دعوت ها و 
نداهای شیطان او را از جا نکتد. دین خود را حفظ کند _ دینش را نفروشد 
(شاید مقصود این باشد که دین را در میان مردم و جامعه حفظ کند) _ 
ات ها تا ی ی مت اس 
کسی تقلید کنند. 


البته روشن است که مخالفت یک عالم روحانی با هواهای نفس, با مخالفت 
یک عوام تفاوت دارد؛ زیرا هوای نفس هر کسی در امور معینی است. 
هوای نفس جوان یک چیز است و هوای نفس پیر یک چیز دیگر. هر کسی 
در هر مقام و درجه و طبقه و سنی که هست.؛ یک نوع هوای نفس دارد. 
(2) با توجه به این مطالب, بر متربی لازم است به شناختی درست. از 
مربی دست یابد, سپس به سخنان وی عمل کند. 


ارادت و شیفتگی به یک شخص معین. بالاترین و بزرگ ترین عامل 


1- . نک: مجموعه آثار, جح 22, ص 196. 
2 . نک: ده گفتار. ص 117. 
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دگرگونی در انسان است. اگر ارادت بجا اتفاق بیفتد, انسان را بسیار 
شایسته می کند و اگر هم نابجا باشد. آتشی است که آدم را نابود می کند. 
ارادت از مقوله محبت و شیفتگی است. اگر انسان به فردی علاقه پیدا کند 
و او را فردی ایدئال و انسانی کامل تلقی کند, سپس شیفته اخلاق او و 
شیفته روحیاتش بشود, بسیار تحت تأثیر او قرار می گیرد و عوض می 
شود. ازاین رو عارفان و متصوفه به مسئله مرشد و شیخ و ارادت پید | 
کردن به یک شیخ اهمیت زیادی می دهند. محبت پیامبر و محبت 
امیرالمومنین علی(ع) و محبت هر انسان کاملی, بزرگ ترین عامل اصلاح 
2 


پرهیز از زیاده روی در سرسپردگی به مربی 


«بعضي گمان می کنند تأثیر گناه در افراد یکسان بیست در مردم عادی 
گناه تأثیر دارد و آنها را از تقوا و عدالت دور می کند, ولی در طبقه علما 
تثیری ندارد ؛ زیرا یک نوع کیت و اعتصام دارند, مانند فرقی که میان آب 

قلیل و آب کثیر است که آب کثیر اگر به قدر کر شد, دیگر از نجاست 
اثرپذیر نمی شود. در صورتی که اسلام برای احدی کُریت و اعتصام قائل 
نیست. چرا می گوید: «قل ای احاف ان عَصَیّثْ ربی _ حتی برای شخص 
پیغمبر اکرم(ع) _عَذاب یوم عظیم؛ ای پیغمبر ! بگو خود من_نیز اگر معصیت 
کنم, از عذاب روز بزرگ بیمناکم»؟ چرا می فرماید: «لینْ أشْرکت لبحبَط 
عَمَلکَ؛ اگر نوعی شرک در کار تو وارد شود عملت تباه خواهد شد؟» همه 
اینها برای آموختن این نکته است که تبعیض در کار نیست, کریت و 
اعتصامی برای احدی نخواهد بود. 


- . نک: تعلیم و تربیت در اسلام, ص 247. 
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داستان موسی(ع) [ عبد صالح که در قران کریم امده. داستان عجیبی 
است. یک نکته بزرگ که از اين داستان استفاده می شود, این است که 
نشود. اگر دید آن پیشوا کاری برخلاف اصول و مبانی انجام می دهد, نمی 
تواند سکوت کند. گو اينکه در اين داستان,. عمل عبد صالح, از نظر خود او 
که افق وسیع تری را می دید و به باطن موضوع توجه داشت. برخلاف 
اصول نبود, بلکه عین وظیفه و تکلیف بود. ولی سخن در این است که چرا 
موسی صبر نمی کرد و زبان به انتقاد می گشود. با اینکه قول می داد و به 
خود تلقین می کرد که اعتراض نکند باز هم اعتراض و انتقاد می کرد. عیب 
کار موسی در اعتراض و انتقاد نبود, در این بود که به رمز مطلب و باطن 
کار اگاه نبود. البته اگر به رمز مطلب اگاه می شد. اعتراض نمی کرد. او 
مایل بود که به رمز مطلب برسد., ولی وقتی عملی را برخلاف اصول و 
قانون الهی می دید, ایمانش به او اجازه نمی داد سکوت کند. بعضی گفته 
اند اگر تا قیامت عمل عبد صالح تکرار می شد, موسی از اعتراض و انتقاد 
باز نمی ایستاد, مگر آنکه بهر‌رمز مطلب آگاه می شد. موسی به او می 
گوید: «هَل یک علی آن عَلمن ما غلفت ژشدا؟؛ یا اجازه می دهی از 
تو پیروی کنم تا مرا تعلیم کنی؟» او می گوید: «انک لن تسْتَطِيعَ مَهی 
صبر| ؛ تو نخواهی توانست در مصاحبت من طاقت بیاوری ق قر بواند اه 
می بینی, سکوت کنی» سپس خود او دلیل این سکوت نگردن را به خوبی 
توضیح می دهد. «و کف تصیر عَلی ما لَم تُحطٌ بهی خْبرَا ؛ چگونه وقتی 
ببینی عملی خلاف صورت می گیرد و 
خواهی کرد؟» موسی گفت: «ستجذنی ان شَاء اللَه ضابزا و لا ان لک 
ایا امفاومق اک دا اه ی کم و با افو حالف که 


موسی 
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نگفت چه به رمز مطلب پی ببرم و چه پی نبرم. صبر خواهم کرد, همین 
قدر گفت که امیدوارم این تحمل در من پیدا شود. البته این تحمل وقتی 
برای موسی پیدا می شود که از رمز کار آگاه شود. سپس عبد صالح, با 
صراحت از موسی خواست حتی اگر به رمز مطلب هم پی نبرد. سکوت 
کند و اعتراض نکند تا زمانش فرا رسد و خودش توضیح دهد. «قال فان 
ابعتیی قلاً تسَیْلنی غن شی ء عتّی أَخدت لک مه ذکّا؛ اگر در پی من 
آمدی, هر چه دیدی سکوت کن تا بعد خودم توضیح دهم » در اینجا دیگر آیه 
کریمه اشاره نکرده است که موسی پذیرفت. در آیة همین قدر آمنذم اسنتت 
که بعد با هم راه افتادند و رفتند تا آخر داستان که کم و بیش همه شنیده 
اید». (1) 


آنچه می توان از این داستان و داستان ها و روایات دیگر در این زمینه 
بپرهیزد و همه سخنان و رفتارهای او را درست و کامل نشمارد, بلکه ابزار 
نقد و اندیشه را در تمام اموزه ها به کار برد تا بر اثر ارادت زیاد و کامل 
شمردن مربی, دچار اشتباه و لغزش نشود. 


نک ده کارن ض ۰114 
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فضل نتم تنب فتاوتن خرییت 
اشاره 


به طور کلی بحث آسیب شناسی می تواند در دو زمینه باشد. گاهی آسیب 
شناسی, شناخت کاستی ها و ضعف ها و به بیان دیگر شناخت امور منفی 
حاصل از حرکت های ترییتی است؛ یعنی فعالیت های تربیتی گاه به دلیل 
افراط یا تفریط به نتیجه بدی می انجامد. در واقع عوامل تهدیدکننده, 
بخستی. از اشیت های تربینی است, ولی گاهی یا شناسی 
ات تربیت ۳ ؛ یعنی توجه به آن دسته ری ۱ 
ی 
آنکه آسیب های ناشی از موانع, پیش از تحقق فعل تربیتی مطرح می 
شود. در هر دو صورت, شتبخه: اسب دیتن کیت است ؛ گاهی با بد انجام 
پذیرفتن تربیت و گاهی به دلیل مانع تراشی بر سر راه تحقق آن. این 
اسیب ها عبارتند از: 


1 موانع پرورش جسم 
الف) تن پروری 


«اسلام با تن پروری مخالف است. ای بسا تن پرورهایی که جسم خود را 
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تضعیف می کنند. آن آدمی که تن پرور به معنای نفس پرور و شهوت ٍِ_ 
است و دایما دنبال تنقل و انواع لذت های جسمی است. اولین اثر 
کارهایش این است که جسمش را خراب و ضعیف می کند. مختمواا بو وان 
واقعی جسم ملازم است با تحمل نوعی محرومیت های جسمانی». (1) 


9( به آن سرمایه گذاری لازم است. ولی گاهی 
اين رسیدگی ها تا آنجا پیش می رود که انسان را از توجه به دیگر 
استعدادهای وجودی باز می دارد, به گونه ای که پیشرفت در امور 
جسمانی سبب غفلت از تکامل در امور ذهنی یا روحی و معنوی می شود. 
در واقع «اگر کسی تمام همتش تقویت جسمش باشد, نقص کارش این 
نیست که جسمش را تقویت کرده و مثلاً نگذاشته دندانش خراب شود, 
بلکه این است که جنبه های دیگر را مهمل گذاشته است. آن چیزی که در 
مورد این افراد, بد است, حصر است. مثالی می زنم, شما اگر بچه ای را 
ببینید که همواره بازی می کند ؛ یعنی وقت کارهای دیگر را هم به بازی می 
گذراند, یقینا خیلی ناراحت می شوید., ولی این معنایش این نیست که شما 
با بازی کردن طفل مخالف هستید. اگر همان بچه یک روز بازی نکند, 3 
اپ ۱ با و ۱۳ 
از این جهت که سایر جهات را تضعیف نموده است». (2) 


1- . مجموعه آثار, ج 22, ص‌558. 
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در اسلام, تضعیف جسم به معنای رسیدگی نکردن به آن و پاسخ ندادن به 
نیازها و رها کردن استعدادهايیش, به گونه ای که به تباه شدن جسم 
بینجامد و یت از دست رفتن. سلامت و عاخل. ان شود نیز کاملا قمتوغ 
است. «تضعیف جسم در روش های غیر اسلامی؛ یعنی همان روش 
ی ماس تا سس سا ی 
پروری به معنای شهوت پروری و نفس پروری مخالفند. که با تقویت 
5ات این در اسلام تفت 4 (1) 


2 موانع پرورش عقل 

اشاره 

چه عواملی سبب ضعیف يا بی اثر شدن عقل می شود؟ بازماندن عقل از 
تکاپو و هدایت. در دو مسئله ريشه دارد. گاه محتوای ذهنی انسان ها 
ناکارآمد است و عقل نمی تواند نتیجه خوبی بگیرد و گاه عواطف و 
احساسات بر عقل, ی 1 
که واقع نگری است, انجام د هد. بنابراین, موانع پرورش عقل را به دو 
قسم موانع درونی و موانع بیرونی تقسیم می ک: 

الف) موانع درونی 

یک _ موانع منطقی 

اگر محتوای ذهنی انسان دچار مشکل باشد. عقل نمی تواند به نتایج 


انها مطرح می شود. «چنان که می دانیم. بشر از دیرزمانی متوجه این نکته 
شده است که احیانا در قضاوت های خود دچار خطا و اشتباه می شود و در 


1-. مجموعه آثار. ج 22, ص‌559. 
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فکر چاره برای جلوگیری از خطاهای خود افتاده است. گروهی اساسا" این 
مشکل را چاره پذیر ندانسته اند و آزاین رو, پایه علم و عقل را از اساس, 
متزلزل و غیر قابل اعتماد دانسته اند. گروهی دیگر این مشکل را چاره 
پذیر دانسته و به فکر پیدا کردن خطاسنح افتاده [اند ] و علم منطق را ابداع 

و اختراع کردند و باز چنان که می دانیم هر منطق به شرط مراقبت و 

عایت کامل _ فقط جلوگیری از یک نوع خطاهاست؛ یعنی خطای در 
سازمان دادن به مواد و مصالح فکری و به عبارت دیگر, هنر منطق 
جلوگیری از خطای در صورت است. نه خطای در ماده و حال انکه لااقل 
نیمی از خطاهای فکری بشر, خطاهایی است که در مواد و مصالح فکر و 
انديشه بشر پیدا می شود. نه در کیفیت سازمان دادن به انها. در این زمینه 
کوشش ها به عمل امده است, راه های خطای در ماده تا حد زیادی نشان 
داده شده ۳ هر چند هنوز بشر نتوانسته خطاسنجی مربوط به صورت 


فکر را تحت ضابطه و قانون کلی درآورد. شاید هرگز این جهت میسور 
نباشد, ولی همین تذک رات و نشان دادن اینکه علت اينکه بشر ماده فکری 
ط بزا به سای ضحم آشاب من کم کون نی در جع ۲ 
ماندن از ان خطاها بسیار موّثر است و اگر هم روزی ضابطه های قطعی 
برای جمیع علوم در این زمینه ها کشف و اختراع شود, مدیون و مرهون 
تذکراتی است که در این زمینه داده شده است». (1) 


قه_ نان اقا 
اطلاعات زیاد. فرصت تجزیه و تحلیل را از مغز می گیرد و در اندیشیدن, 
رکود جدی ایجاد می کند. اطلاعات باید به اندازه ظرفیت اندیشه باشد. در 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج8 , صص416و417. 
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ذخیره کننده اطلاعات و منعکس کننده همان هاست. بدون هیچ گونه دخل و 
تصرف. این روند برخلاف مفاهیمی چون تفکر, تدبر و تعقل است. #۹ 
انسان درست حالت معده انسان را دارد. معده انسان باید غذا را از بیرون 
به اندازه بگیرد و با ترشحاتی که خودش روی غذا می کند, آن را بشارد و 
باید معده این قدر آزادی و جای خالی داشته باشد که به آسانی: بتواند غذا 
را زیر و رو کند. اسیدها و شیره هایی را که باید ترشح نماید, بسازد. ولی 
معده ای که مرتب بر آن غذا تحمیل می کنند و تا آنجا که جا دارد, به آن 
غذا می دهند, دیگر فراغت. فرصت و امکان برایش پیدا نمی شود که این 
غذا را درست حرکت بدهد و بسازد. آن وقت می بینید اعمال گوارشی 
اختلال پیدا می کند و عمل جذب هم در روده ها درست انجام نمی گیرد. 
مفز انسان هم قطعاً همین جور است. در تعلیم و تربیت باید مجال فکر 
کردن به داتش آمور دادخ شود:و اه به فکر کزدن تیب کرد زا 


ب) موانع بیرونی 


اشاره 


انچه در زمینه موانع بیرونی پرورش عقل مشترک 1 چیرگی و9 
توانند باشند. گاهی احساس ۱ 0 بر روی تعقل و 
تفکر انسان سایه می اندازد و وی را به پیروی از سنن گذشته و تقلید از 
پیشینیان وامی دارد و گاهی ترس از تنهایی سبب گرایش به جمع و پذیرش 
بی چون و چرای رسوم آنها می شود. همچنین؛ , گاه احساسات, انسان را به 
سوی هم نوایی با دیگران می کشاند و سبب فروگذاری جانب عقل و 
شعور می شود. عقل انسان فقط به دلیل خطای در ظاهر يا مواد 


1- . مجموعه آثار ج22: صص527 و 528. 
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چیرگی خواسته های نفسانی بر عقل انسان و لغزش او در این موقعیت 


پدید امده اند. 


«فرآن. فخید. که دغوت. به. تفکر و تتنجه: کبری. فکری. فی. کند و تفکر را 
عبادت می شمارد و اصول عقاید را جز با تفکر منطقی صحیح نمی داند. به 
یک مطلب اساسی توجه کرده است و ان اينکه لغزش های فکری بشر از 
کاس ی و همست ای ها هد صا ‌اص عاست ؟ 
اگر انسان بخواهد درست بیندیشد که دچار خطا و انحراف نگردد, چه باید 
بکند؟ 


در قرآن مجید از بعضی امور به عنوان اسباب و دلایل خطاها و گمراهی ها 
یاد شده است که در ادامه انها را بیان می کنیم. 


یک _ تکیه بر ظنْ و گمان 


«قرآن کریم می گوید: «اکثر مردم چنینند که اگر بخواهی پیرو آنها باشی. 
تو را از راه حق گمراه می کنند, برای اينکه تکیه شان بر ظنْ و گمان است 


(نه بر یقین) و تنها با حدس و تخمین کار می کنند». (1) 

قرآن کریم در آیات زیادی به شدت با پیروی از ظن و گمان مخالفت می 
کند هقی کف فاد آفی هه ری لو عیین حاصل تکرده اعم آن.را 
دنبال مکن». (2)و (3) 


قزر قوارن: کریم اصرار دارد که انسان نباید غفلت کند و مطلبی را که به 
حد یقین نرسیده و هنوز در سر حد گمان و تخمین است. صددرصد 


1-. نک: انعام: 116. 
2 . نک: اسراء: 36. 
3- ۰ مجموعه اثار, 0 22 ص 6۵4. 
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قطعی و مسلم انگارد و روی آن پافشاری کند». (1) 
دو _ هوای نفس 


«انسان اگر بخواهد صحیح قضاوت کند, باید در مورد مطلبی که می 
اتذيشد. کاملا بی ظرفی خود را حقظ کزد؛ | یعنی کوشش کند که حقیقت 
خواه باشد و خویشتن را تسلیم دلیل ها و مدارک نماید. درست مانند یک 
قاضی که روی پرونده ای مطالعه می کند. باید نسبت به طرفین دعوا بی 
طرف باشد. قاضی اگر تمایل شخصی به یک طرف داشته باشد, به طور 
ناخودآگاه دلایلی که برای آن طرف است, نظرش را بیشتر جلب می کند و 
دلایلی که له طرف دیگر و علیه این طرف است., خود به خود از نظرش 
کنار می رود و همین موجب اشتباه قاضی می گردد». (2) 


بنابراین, چنانچه انسان در انديشه های خود بی طرفی اش را نسبت به 
نفی یا اثبات مطلبی حفظ نکند و میل نفسانی اش به یک سوی خاص 
گرایش داشته باشد, خواه ناخواه و بدون انکه خودش متوجه شود, عقربه 
فکرش به جانب میل و خواهش نفسانی اش متمایل می شود. این است 
که قرآن هوای نفس را نیز مانند تکیه بر ظنّ و گمان, یکی از عوامل 
لغزش می شمارر و خداوند در سوره نجم می فرماید: «اٍن یتبغون 
الظٌ و ما موی الاأنفسة کرو نف کد مک از انم از انخه من 
خواهش می کنند». (نجم: 23)» 


سه _ شتاب زدگی 


«هر قضاوت و اظهار نظری مقداری معیّن مدارک لازم دارد و تا مدارک به 
قدر کافی در یک مسئله جمع نشود, هرگونه اظهار نظر, شتاب زدگی و 
موجب لغزش انديشه است.» قرآن کریم پیوسته به آندک بودن سرمایه 


1- . یادداشت های استاد مطهری, ج 8, ص418. 
2 . مجموعه آثار. 2 ص<0, نک: یادداشت های استاد مطهری, ج8, 
صص22 و 23. 
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علمی بشر و کافی نبودنش برای برخی قضاوت های بزرگ اشاره می کند 
اطمار خرم.را دمز ار احتباط می: خوانة,براف عال..می فرماید: «و ما 
ار 

اما سس اس ۳۰ 


«شتاب 9 در قضاوت به واسطه میل شدید به اظهار نظر است. لهذا 
در برخی موارد, نه به واسطه اینکه ظن و گمان را به جای یقین گرفته 
است که نو اشصه ام شاب ارس حور شر خود را براز 
دارد. لهذا با وجودی که هنوز دلیل کافی موجود نیست, اظهار نظر می کند 

دحا ا که صر وان ارام کاخ ,تاش یکی ۱ تقاط اذل کر نوت 


فکر کردن است». (2) 
چهار _ سئت گرایی 


«انسان به حکم طبع اولی خود هنگامی که می بیند یک فکر و عقیده خاص, 
مورد قبول نسل های گذشته بوده است. خود به خود بدون آنکه مجالی به 
اندیشه خود بدهد, آن را می پذیرد. قرآن یادآوری می کند که پذیرفته ها و 
باورهای گذشتگان را مادام که با معیار عقل نسنجیده اید. نپذیرید [و] در 
مقابل باورهای گذشتگان, استقلال , فکری داشته باشید. در سور بقره آیه 
0 می گوید: و ۱ قیل لهُم انب وا ما آنرل اللة قالوا بل تیغ ما تا له 
عَاباءت و لو کان عبوْهَم لا تَعفلون شتا ول دون ار به آنها گفته شود 
۱ ۳ پیروی کنید. می گویند: خیر, ما 
همان روش ها و سثت ها را پیروی می کنیم که پدران گذشته خود را در آن 
انا کر راهان 


1- . مجموعه آثار ج 2, ص 66. 
2- . یادداشت های استاد مطهری, ج 8 , ص 421. 
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می کنند؟» (1) 


«یکی فیک از موجبات لغزش انديشه, گرایش به شخصیت هاست. 
شخصیت های بزرگ تاریخی يا معاصر از نظر عظمتی که در نفوس دارند, 
برروی فکر و اندیشه و تصمیم و اراده دیگران اثر می گذارند و در حقیقت, 
هم فکر و هم اراده دیگران را تسخیر می کنند. دیگران چنان مي اندیشند و 
آنچنان تصمیم می گیرند که آنها می گیرند ی و 
فکر و اراده خود را از دست می دهند. قر از دزیم مارا دعوت به استقلال 
فکری می کند و پیروی های کورکورانه از اکابر و شخصیت ها را موجب 
شقاوت ابدی می داند. لهذا از زبان مردمی که از این راه گمراه می 
شوند, نقل می کند که در قیامت می گویند: «ربا ات أطَعتا سادتتا و کبرآءتا 
قأصَلوتا السّبیلا؛ پروردگارا! ما بزرگان و اکابر خویش را پیروی و اطاعت 
کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند». (احزاب: 67) (2) 


شش _ اکثریت گرایی 


آزادی از حکومت عدد و اینکه اکثر و اکثریت نباید ملاک باشد و نباید انسان 
این جور باشد که ببیند اکثر مردم کدام راه را می روند, همان راه را برود 
و بگوید أ راهی که اکثر مردم می روند همان درست است. این مثال 
همان تعلید است» همان طور که انسان ظیعا بت سوق تفلید. از دیکران 
کشیده می شود, طبعا به سوی اکثریت نیز کشیده می شود و قرآن 
مخصوصا همان چیزی را که انسان طبعا به سوی ان کشیده می شود, 
انتقاد می کند. می فرماید: «اگر اکثر مردم زمین را پیروی کنی, تو را از 
راه حق منحرف می کنند. دلیلش 


1- . مجموعه آثار, ج2, ص66 نک: یادداشت های استاد مطهری, ج 8, 
ص 422. 
2 . مجموعه آثار. ج2, صص67 و 68؛ یادداشت های استاد مطهری, ج 8, 
ص 422. 
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این است که اکثر مردم پیرو گمان و تخمینند. نه پیرو عقل و حکم و یقین و 
به تارهای عنکبوتی حمان خودشان چسبیده اند». (1) 


«قرآن معیار قرار دادن کثرت را مذمّت می کند و می گوید کثرت, معیار 
نیست. امام علی(ع) می فرهاید: قرآن کثرت را میذمت کرده است, آنجا 
0 «وان تُطغ کر من فی الارّض یوک عن سییل ال ان 
بتیغون الا الط وان هم لا یَحَرْضُون.» (انعام: 116) اگر اکثر مردم را 
7 ق زا را ی ۰ چون اکثر مردم تابع عقل نیستند, تابع 
گمان و تخمینند. همین که چیزی در خیالشان پیدا می شود. دنبالش می 
روند. چون اکثر این جور هستند. پس به اکثر اعتماد نکن. اين هم خودش 
نوعی دیگر استقلال بخشیدن به عقل است و دعوت به اینکه عقل باید 
معیار باشد». (2) 


هفت _ تلقین پذیری 


غامل دیحر کفزاهی:. .ها .تون کت های مردم درباره انسان است. 
امام علی(ع) می فرماید: «هشام ! ! به حرف مردم اعتنا نکن, به تشخیص 
مردم اعتنا نکن؛ : تشخیص, تشخیص خودت باشد. ابن هشام ! اگر در دست 
تو یک گردو بود و هر کس به تو رسید, گفت: به به ! چه گوهر عالی ! نباید 
گول آنها را بجوری و در مقابل, اگر در دست تو گوهری بود و هر کس 
زسید.. گفت: این. کرده را از کجا آوزنم. آای؟ تو تباید اعضا کتی ا تو بیزو 
تشخیص و عقل و فکر خودت باش و عقل را راهنمای خود قرار ده » (3) 


هشت _ تعصب ورزی 


مهم ترین عامل برانگیزاننده حس حفیقت جویی و بارورسازی عقل و 
انديشه, فراگیری دانش و گسترش حوزه آگاهی هاست. از سوی یکره 


1- . مجموعه آثار. ج22, ص546. 
۰-2 . مجموعه آثار, ج22, ص 702. 
3- . نک: مجموعه آثار, ج22, صص547 و 702. 
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مهم نرین مانع بر سر راه علم اموزی, تعصب و تکبر است که در حاکمیت 
حس خودبزرگ بینی بر انسان ريشه دارد. 


عصبیت های جاهلانه و خواسته های احمقانه, انسان را از نور عقل و دانش 
تهی و وی را به نادانی و دشمنی بی پایان گرفتار می سازد. (1) 


3 عادت 


اگر عادتی که در نتیجه تربیت در اتسان یدید آمدهء بر وق حاکم گردد و او 
را اسیر خود سازد به گونه ای که حتی حکم عقل و خرد را نیز برخلاف خود 
برنتابد, به یقین اسیب زا خواهد بود. یکی از فایده های تربیت دستیابی به 
عاذتبه سای عادت ها لین و ته احعالی است؛ غادای که انجام عمل 
را آسان خواهد کرد. ولی هرگز سبب فروگذاری جانب عقل و درایت و 
هشیاری لازم برای انجام ان عمل نخواهد شد. چنین عادت هایی در صورتی 
که از وضعیت فعال و اثرگذار خود خارج نشوند و اراده و گزینش فرد بر 
انها حاکم باشد. سودمند خواهند بود, ولی اگر از این وضعیت به وضعیت 
اثرپذیری دچار شوند, فرد در برابر آنها محکوم می شود و دیگر قادر به 
ایجاد دگرگونی در انها نخواهد بود. چنین عادت هایی زمام اختیار انسان را 
ار فا وه ار ار رویط سفن از ار 
وی تحمیل می کنند که در این صورت., به یقین اسیب زا و مانع تعالی و 


4 تربیت ویژه 


اشاره 


1- . نک: مجموعه آثار, ج22, ص 756. . . 
2 . نک: همین کتاب: بحجّت عادت؛ مجموعه اثار, ج 2 2, صص 65 5 ۳ ۱73 
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چنان که در بخش ویژگی های تربیت مطرح شد., یکی از ویژگی های تربیت 
در اسلام جامعیت ان است ؛ به این معنا که تربیت باید همه جنبه های فردی 
و اجتماعی انسان را دربرگیرد. توجه به بخشی از استعدادهای وی و غفلت 
از دیگر بخش ها, آسیب هایی در مسیر رشد و تعالی انسان به بار می 
آورد. برخی مکتب ها جانب جسم را گرفته و از استعدادهای عقلانی و 
معنوی غافل مانده اند و برخی با تاکید بر استعدادهای معنوی و عرفانی, از 
توجه به عقل و دیگر قوای انسان بازمانده اند. در نتیجه هر یک به گونه ای 
با پیشرفت در یک جنبه, فرضت و اکان پیشرفت دز فیکر یه .ها را از 


ها عبارتند از: 


الف) تنب طاشن اخلام قیلی فان 


در تربیت فیلسوفانه. عقل و قوای ادراکی انسان. محور است و تمام 
تربیت, متوجه پرورش استعداد عقلانی می شود. از نظر فیلسوفان. جوهر 
انسان همان عقل اوست و دیگر قوا و غربزه ها و احساسات به منزله 
شایل و آیرازها هد از این تنم سعادت جاخفی انشان: کسال فا رو 
هلان لذت هام. اه همان لفت.های. عفلی ات ار نظر. عکمان 
اسلامی مانند ملاصدرا؛ ایمان در اسلام, ایمان به ذات حق» فرشتگان: 
کنات هاق: آشخانی و امیران و بو الاخید از فعوله.علم است. و.ههمان 
حکمت نظری و شناخت کلی عالم وجود است. پیامبران امده اند تا عموم 
مردم را که نمی توانند با عقل و استدلال تفه و ۳ عم 
ای 
حکیم سازند (مومن < حکیم). 
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در اسلام به کمال عقل توجه شده و حتی جزئی از نبوت معرفی شده 
انشمعان که ههام ی شعت وم آ که ادا عفن امه کما 
رسید و از میان پیامبران. پیغمبر اکرم(ص) «عقل کل» خوانده می شود. 
بنابراین. حجیت عقل نیز به رسمیت شناخته شده است. 


ولس تفاوت نظر اسلام با نظر فیلسوفان در اين است که فیلسوفان فقط 

عقل را گوهر انسان دانسته اند و چیزهای دیگر را در انسان به 
وسیله و ابزار و جامه و مرکب تلقی کرده اند. انا مفنقدنودسن از :هر ی 
فقط ففل. اسب که فا بل سای می سای اشان ه تیا در که 
تمام خصلت ها و قوای روحی را رها می کند و می رود (البته حکمای 
اشلامه معاتر ای نظر رازرد کنوم آند): 


بنابراین, انسان کامل در مکتب عقلیون, بسیار خشک و سرد است. در آو 
نه حرارت و حرکت وجود دارد و نه جمال و زیبایی و نه قدرت و قوّت. این 
انسان کامل که خوب می داند و بسیار مقدب و مسلط بر خود و حسابگر 
استتم به ی عاشین. کامیوین شص نی است تا به تک اسان کامل و آنن 
انسان کامل, جذبه, حرارت, حرکت, خروش, محبت, فیاضیت, نواوری و 
نیرومندی دیده نمی شود. یک کمال بیشتر ندارد و ان علم است و حکمت. 
علم به طور کلی روشنایی است, نور است. اسلام, جوهر انسان را عقل 
به معنای فکر کردن و انديشه نمی داند. فکر و اندیشه و تصورات و 
تصدیقات راستین. شاخه ای از وجود انسان است. نه تمام وجود او. از 
سوی دیگر در ایمان اسلامی. عنصر معرفت و شناخت هست (برخلاف 
انمان‌سسستت رولیت مان ضاخت فهن شتت. انفان: اش و سانم 
۵ کت ی کل قز آسک ار ار مظان ارانکه ار عط ات کاشه: 
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ندارد و حکیم و فیلسوف است, قرآن او را جاحد و کافر می داند. اسلام 
تسلیم است نه معرفت ؛ البته تسلیم از روی معرفت. 


بنابراین. انسان کامل در مکتب فیلسوفان که با محوریت عقل تربیت می 
شود از ظر اسام سس باه اسان کامل‌باشه این بوع اسان ی اشان 
ال اس سای اما سم اس ی ان 
نه چیز دیگر. (1) 


با توجه به آنچه بیان شد, تربیت فیلسوفانه دچار دو مشکل جدی است: 
یک کاملا یک جاننه نکر است : فقط بهخنبه. غمل و پرورش ان قظر زارد 


بت یل اه سار اف سای ااست ار مسا 
دانشمندان و فیلسوفان تجاوز نکرده و به میان عموم مردم نرفته است. 
(2) 


«اخلاق عارفانه محورش مبارزه و مجاهده با نفس بوده است که این البته 
در اساس. تعلیم صحیحی است و با اخلاقی که در کتاب و سنت ذکر شده 
نیز وفق می دهد, ولی در ان نوعی افراط کاری شده است که منجر به 
یک سلسله تعلیمات که با کتاب و سنت سازگار نیست. گردیده و اخلاق 
اسلامی را یک مقدار از زندگی به مردگی کشانده است. اینها تحت عنوان 
مبارزه با نفس و خودخواهی و خودپرستی, ان چیزی را که در اسلام به 
معنی کرامت نفس و شرافت نفس امده است و به حفظ ان توصیه شده, 


1- . نک: یادداشت های استاد مطهری, ج1, صص298 _ 307. 
2 . نک: مجموعه آثار 22 ص 6۵46. 
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نادیده می گيرند. اسلام با نفس پرستی به معنی شکم پرستی و زن 
پرستی و پا پول پرستی و جاه پرستی مخالف است. طبع انسان هم مایل 

که حلص ی ی وا وس ی ی 
ی بای آنها را ات » کرد. از قبیل عزت خواهی, شرافت خواهی و 
آن امور؛ رو | 
برتر می داند از پاره ای کارها و خلقیات». 11) 


1-. مجموعه آثار. ج22, ص 647. 
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کقات تاه 
7 قرآن کریم 
* نهج البلاغه 


این این هون الاخسایت: غالی الالی: قر. اتعفارات وا لفیا 
5 ق. 


3.آزادی معنوی (چاپ جدید «گفتارهای معنوی» با اضافات) تهران. صدرا,؛ 
13769 


4اسلام و مقتضیات زمان, تهران, قم, صدرا, 1368 _ 1370. 
5.اسلام و نیازهای زمان, تهران. صدرا, 1381. 

6.آشنایی با علوم اسلامی, قم. صدرا: [13؟] . 

7.آشنایی با قرآن, قم. صدرا, 1367 _ 1372. 

8.امامت و رهبری, تهران. صدرا, 1368. 


ضور ار 367 1 


2 
شون تفاي از ماه تفر رطس ال سای ای 
3۱0 1. 

4ییامبر اقا قم, صدرا؛ بی تأ. 

د1. تبلیغ و ی 0 آثار شهید مطهری (قدس ری به ی 
انتشارات» 1377. 


8کامل اجتماعی انسان, قم, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, انتشارات 
اسلامی, بی تأ. 


9تکامل اجتماعی انسان؛ به ضمیمه هدف زندگی, الهامی از شیخ 
138 


4 


4.حکایت ها و هدایت ها در آثار استاد شهید مرتضی مطهری, گردآورنده: 


تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم), 36 1. 
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6.حماسه حسینی, (تلخیصی آزاد از حماسه حسینی), تهران. معاونت 
امور فرهنگی, حقوقی و مجلس وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی, 1371. 

7.حماسه حسینی, تهران, صدراء 1367. 

8.خاتمیت. تهران. صدراء 1367. 

9.ختم نبوت. مشهد, وحی, 13<4. 

0.خدمات متقابل اسلام و ایران, تهران. صدراء 1368. 

1.داستان راستان, تهران, قم. صدرا, 1366. 


32.داستان های استاد. به کوشش: علی رضا مرتضوی کرونی, تهران 
کانون فرهنگ و هنر اسلامی, 1362. 


.ده گفتار, تهران قم, صدرا؛ 37 1. 
5.سیری در انديشه های اجتماعی شهید مطهری. به کوشش: علی باقی 


نصرابادی. قم, حوزه علمیه قم, دفتر تبلیغات اسلامی, مرکز انتشارات؛ 
7 1. 


7.سیری در سبره نبوی, تهران, صدرا؛ 7 1. 


قم, صدرا؛ 1392 


1علل گرایش به مادی گری به ضمیمه ماتریالیسم در ایران, تهران: 
صدرا, 1367. 


ص:226 
2.فطرت. تهران, قم, صدرا: 1369. 

43 قلمتقه اخلاق: آویرایتشن ‏ اسضران: ضدراز 1368 
4. فلسفه تاريخ, تهران, صدرا, 1369 1381. 


5.فیض کاشانی. ملامحسن. محجه البیضاء قم. انتشارات جامعه 
مدرسین, 361 1. 


6.قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ, به ضمیمه شهید, 


7 قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ, به ضمیمه شهید, 


5ش. 


[:مجفوعه آبارد قم-ضدرا٩,‏ 1371 


2.مجموعه یادداشت ها, سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید مرتضی 


55 ۰معارف اسلامی در آثار شهید مطهری(ره), گردآوری و تنظیم : ی 


شیروانی, قم, نهاد تخضایند ن مقام معظم رهبری در دانشگاه ها, معاونت 
امور اساتید و دروس معارف اسلامی, 136 


7.مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی, قم, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,؛ 
دفتر انتشارات اسلامی؛ 1362. 


2 
8 نبوت. تهران, صدرا؛ 373 1. 


ای اه را سک کت ها نسم ی ها شین لاه 


1نظری دیگر در نهج البلاغه از منظر استاد شهید مطهری, قم, نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها, دفتر نشر معارف, 1391. 


2 ی سس اام اس و 
سا رای انس ها 


5.ویل دورانت؛ لذات فلسفه, نرجمه عباس زریاب؛ تهران؛ عافی و 
فرهنگی, 1374. 


6.باددشت های استاد مطهری, تهران. صدراء 1379. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


